نقد یم به: 


پاک تران اهل بیت پیامبر ع. همانان که خداوند ایشان را برای امر خود برگزید و 
خزانه داران دانشش و نگپبانان دینش و جانشینان خود در زمینش و حجّت های خویش 
بر بندگانش قرار داد و به خواست و اراده خود. آنان را از پلیدی و ناپاکی پاک ساخت و 
ایشان را وسیله واصل شدن به مقام قرب خود و راه رسیدن به ببشتش قرار داد. 
(فرازی از دعای امام سجاد بل در روز عرفه. صحیفه سجادیه: دعای ۴۷) 


امامت از منظر عقل و شرع 


اتبات اصل امامت از طریق 


,نواعت محر مت 


نویسنده: 


حسین قربانی دامنابی 


شناسنامه: 


نام کتاب: امامت از منظر عقل و شرع 
نویسنده: حسین قربانی دامنایی 
صفحه آرایی: حسین قربانی دامنابی 
نوبت و سال چاپ: 
قطع کتاب: وزبری 
شمارگان: 
شایک 


کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب برای مولف محفوظ است. 


مقفهوم امامت تهه ‏ ک ‏ ا سین موه 4 وم دیف باس ۱۲ 
ضرورت امامت او اه اه ی هت مق عم 9 
روایت یکم: نصیحت عبد الله به پدرش عمر و ۱۱۱۷ 
روایت دوم: نصیحت عايشه به عمر تج تنج عم ی ای وم ای ی هم 1 
روایت سوم: دلسوزی معاویه برای آمت وه وه ی مه هی ۱ 
ادله ی نصب امام از جانب خدا بط تاد ی که توا یط هب ۱۲۳۱۲ 
ادله ی عقلی یاه بای مه بت روج پر همست دیون مروت و مه هدما هم ی پر وه روساه ‏ وکام یو بیس یاه وا ام یاه ۱1٩‏ 


آیه ی پنجم: امامت مستضعفان و و مک و بو م ما منود موواو وی و و 


آیه ی ششم: درخواست امامت بر متقیان 1( 
آیه ی هفتم: درخواست جعل وزارت برای حضرت هارون لد ی 


آیه ی هشتم: جعل آلهی فرمانده برای بنی اسرائیل ی 


آیه ی نهم: عدم اختیار مردم در نصب امام مه وا وی دم دج 


دوم: آیات خاص 1 


آیه وه برگزیدن آل ابراهیم بر مردم مه هه بخ همه وم هه شه د و و هون 


آیه ی دوم: دستور به اطاعت از والیان معصوم و همردیف رسول خدا 9 
آیه ی سوم: دستور به مومنین برأای همراهی با صادقین ی 
آیه ی چهارم: دستور به پیروی از سبیل المومنین ۱ 
آیه ی پنجم: اشاره به هدایت کنندگانی غیر از پیامبر ی 
آیه ی ششم: اشاره به وجود تالیان و مفشران قرآن بعد از پیامبر مل س_ 


آیه ی هفتم و هشتم: اشاره به وجود فیلعان و فنران امعصوم در هر زمان 


آیه ی نهم: دعای آرامش بخش برای زکات دهنگان که 
آیه ی دهم: شاهدان امت میم وه واه و کی تن یو وخ وم وی وی او 
امامت در حدیت 1 


روایت چهارم: در پاسخ به قبیله کنده بپس ۳ 


روایت پنجم: وجوب شناخت امام وه هه تیه هو هد عم کدی با وی ممو وی موه ی که موه من ای که دی و 
دوم: روایات خاص مه ماما از همه ماع همه ده ما همم رهام مه هه همهم هام وهای 


حدیث تقلین: وصیت به پیروی از قرآن و اهل بیت خی و هار و و 
راویان حدیث نقلین از طبقه ی صحابه اب شوخ ون و مه دامع ماو هه اش و اوه 


جمع بندی و نتبجه گیری: ابو هی را بف ی ویو او یمد کول دنو ده نیو بو اهب شوه 3۳ 


حدیثت امان: اهل ببت مابه امنیت برای اهل زمین هستند هکس 6 د ده ده وس ۹۵ 
یکم: سلمة بن اکوع همه تهج ای ور کی کم تسم ایو ور ام ۹ 
تحسین این سند توسط علمای اهل سنت وود هی مت ری وم و رو ٩0‏ 
دوم: جابر بن عبد الله مرگرس دی شوه وم او تفه که سا ویک 1 
سوم: عبد الله بن عباس ی 2 
چهارم: منکدر بن عبد الله هو ۱3 
پنجم: حضرت علی لا ۸ 
ششم: انس بن مالک ۹ 
حدیت دوازده خلیفه از قریش ی رو وک و تم و ۳ 
روایات بخاری: ای ی ی تا گر ی کی یی 9( 
روایات مسام نیشابوری: هقی هوق و یی بسا اسف همست 3 
عدد خلفای پیامبر عبر تا قیامت دقیقا ۱۲ نفر است ی ی ۱9 
خلفای قریشی تا قیامت. همواره در زمین هستند ! هه هو و وا موه هو هار ی ت وه وی اتف 
عدد خلفا در هر زمان فقط یک نفر است ! توا ویو میا مرو موه ای مه نی ماهس ساکع ۳ 
سر و صدا کردن مردم هنگام بیان اسامی خلفا ۱ 
معنای واژه خلیفه هه ماه و یم هه و یی هی ای ها سم مه هر هایس ۳[ 
خلفای اهل سنت بعد از وفات پیامبر اکرم عأ اک و ی زر 
ناتوانی علمای اهل سنت از فهم معنای حدیث 1 


دوازده خلیفه همان اهل ببت عم هستند و ی هو بر یمه دوهی ومع ی ۱۱۲ 


دوازده خلیفه از بنی هاشم هستند ی مهم ی او اجه رو دی وتو وت و۳ ۱۲۱ 


حضرت علی 9 اولین خلیفه از دوازده خلیفه است هو هس و ۱۱۵ 
امام حسن یکی از دوازده خلیفه است هو ای وس تا 
امام مهدی ۶ آخرین خلیفه از دوازده خلیفه است ۱ 
نقد روابات معارض هه ام مک وه 2 وه اه ام که ۱ ۱ 
یکم: حدیث کتاب الله وسنتی هی ی هه ای دسر 6 [۱ 
تقو برش سس او کیک اه تسه 3[ 
نقد و بررسی سند دوم: 1( 
نقد و بررسی سند سوم: ویو وه ی وی مه هک وی مس وی ۱۲۲ 
دوم: حدیث «اقتدوا بالذین من بعدی» ۱ 
کاوشی در سند حدیث ز 
تیف زارف زرط عامای خایة 1 
یکم: ابن حزم آندلسی ۱ 
| ۱ 
چهارم: مقبل بن هادی الوادعی یک ۲۱ 
کاوشی در متن حدیث رو ی ی ای دی رواخ مه و دای تنس 1۲۰۱ 
سوم: حدیث سیره ی خلفای راشدین ۱۲( 
پاسخ به شبهه ی چرایی نیامدن اسامی ائمه هبل در قرآن ۱ 
و 1 


جواب دوم: وک هر و ۱ 


مقدمه 

«خداوندا بر محمد و آلنش درود فرست. که تو ستوده و بلند پایه ای» مانند درودها و برکت ها و تحیت هایی 
که بر برگزیدگانت ابراهیم و آل ابراهیم فرستاده ای» و در گشایش و آسایش و یاری و تمکین و تأیید ایشان 

بارالهاء و مرا از اهل توحید و ایمان به خود. و تصدیق به پیامبرت. و امامانی که طاعتشان را واجب کرده ای 
قرار دض اژرجمله کسانی که کید و آزمان به تسیب آنان ویر دست آنان اجرامی‌ شود آمین رب لالم »۱۱۱ 

شکی نیست که منشاً اختلافات در اسلام و میان مسلمانان. جانشینی رسول خدا تا است و این موضوع 
به قدری آهمیت دارد که محمد بن عبد الکریم شهرستانی» از علمای اهل سنت در قرن ششم. می گوید: 

«بزرگترین اختلاف امت بر سر مستله ی امامت بوده است. تا جابی که در طول تاریخ اسلام به اندازه ای که 
برای امامت و خلافت شمشیر کشیده شده درباره ی هیچ مسأله ای در هیچ زمانی شمشیر کشیده نشده 
[ 


است.» 


[۱] صحیفه ی سجادیه. امام زین العابدین اه نيایش ۴۸ 
[۲] الملل والتحل ج ۱ ص ۲۴ وأعظم خلاف بین الامة خلاف الامامة ٍذ ما سل سیف فی الاسالام علی قاعدة دينية مثل ما سل 
علی الامامة فی کل زمان 


| 
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ما در کتاب امتداد رسالت درباره ی امامت و خلافت حضرت امیرالمومنین یله در قرآن و سنت مفصل 
سخن گفته ای ؛ اما در این کتاب صرفا به بیان و ارائه ی مدارکی می پردازيم که درباره ی کلیات امامت هستند. 


در کتاب حاضر ابتدا به چهار دلیل عقلی استدلال کردیم و سپس دو دسته آیه ی عام و خاص که اشاره به 
امامت داشتند آورده ایم و سپس از باب قاعده ی الزام(" دو دسته روایت عام و خاص از کتب معتبر مخافین 


آورده ایم و پس از آن مهم ترین روایات متعارض اهل سنت با امامت اهل بیت فلا را از نظر سند و متن بررسی 
و نقد کرده ایم و در نهایت به این شبهه پاسخ داده ایم که چرا اسامی امه بل در قرآن ذکر نشده است. 

لازم به ذکر است که در تألیف این کتاب. از مقاله ی «ادله نقلی «نصب امام» توسط خداوند (امامت عامه)» 
که توسط سایت مونیسه ی تحقیقاتی خضرت ولی عصر 98 1" متتشر شده. بسیار استفاده کرده ایم. 


[ ۱] در فصل اول به سه آیه ی هدایت (رعد: ۷) ولایت (مائده: ۵۵) و مباهله (آل عمران: ۶۱) استدلال کرده ایم و در فصل دوم 
ده حدیث معتبر به همرآه بررسی سندی و دلالی آورده ایم و در فصل سوم امامت امیرالمومنین عِته را از طریق اثبات عصمت 
ثابت کرده ایم و در فصل چهارم به پاره ای از روایات مربوط به اشاره ی صحابه به حق خالافت امیرالمومنین عم بعد از غصب آن 
اشاره کرده ایم و در نهایت به این شبهه پاسخ داده ایم که اگر خلافت حق امیرالمومنین عَسلِه بوده. پس چرا قیام نکردند تا آن را از 
[ ۲] از علمای بزرگ اهل سنت. ابن حزم آندلسی (متوفای ۵۳۸ ه) می گوید: 

«معنا ندارد که [ در برابر شیعیان] به روایات خودمان احتجاج کنیم؛ زیرا آن‌ها ما را تصدیق نمی‌کنند. [هم‌چنین] معنا ندارد که آنان 
به روایاتشان [ که] ما تصدیق نمی‌کنيم. احتجاح کنند؛ بلکه واجب است طرفین نزاع» آنچه را که طرف مقابل تصدیق می‌کند به 
عنوان حجت. برای او اقامه کنند.» الفصل فی الملل ج ۴ ص ۷۸ لا معنی لاحتجاجنا علیهم برولیاتنا فهم لا یصدقونا ولا 
معنی لاحتجاجهم علینا برویاتهم فنحن لا نصدقها وانما یجب آن یحتج الخصوم بعضهم علی بعض بما یصدقه الذی تقام علیه 
الحجذ به 


مه زج- ۵۵8 ۰/۱/۱۷۷۰ ۸005 [ 3 


مفهوم امامت 


مغهوم امامت 

ی 
فعل به او اقتدا می شود. 

«امام: کسی است که انسان به قول, فعل, کتاب و یا دیگر موارد او اقتدا می‌کند؛ اعم از آن که امام بر حق 
پاک وتان باطا وتحیم ای اتزدای ماس وفرمایین کاو ای تروش که‌هزهی سره | با نشف اف 


می خوانیم»؛ یعنی با آن کسی که به او اقتدا می کنند و گفته شده است که منظور از امام در این آیه. کتابشان 
۱1 


است.» 
شیخ محمد رشید رضاً در تعریف خلافت و امامت می نویسد: 
«خلافت. امامت عظمی و امیر بودن بر مومنین هر سه کلمه. یک معنی دارند و آن ریاست حکومت جامعه 
اسلامی است برای مصالح دین و دنیا. علامه ی اصولی و محقق. سعد الدین تفتازانی» در متن «مقاصد 
الطالبین در علم اصول عقائد الدین» در فصل چهارم آن که همان عقائد شنیداری است. گفته است: 


ابوالحسن ماوردیء در کتابش «الاحکام السلطانیه» گفته است: 
امامت جعل شده است برای جانشینی نبوت در حراست دین و سیاست دنیا. و کلام ساير علمای عقاید و 
فقهای جمیع مذاهب اهل سنت از این معنی خارج نمی شود. جز اينکه امام فخر رازی قیدی را در تعربفش 


[ ۱] المفردات فی غریب القرآن ج ۱ ص ۲۴ والامام الموتم به انسانا کأن یقتدی بقوله و فعله . آو کتابا و غیر ذلک محقا کان آو 
مبطلا وجمعه َْمة . وقوله تعالی : «یوم ندعوا کل آناس بامامهم» ی بالذی یقتدون به وقیل بکتابهم 


۳۳ 
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۱ 
اضافه کردهع گفقه است: امامت همان رناست عامه در دین و دنا برای یک شخص واحد اسست ۱۱6 


اما امامت (خلافت الهی) در نزد شیعه مفهوم گسترده تری دارد و خلافت ظاهری یکی از شئون آن است! 


[۱] الخلافة ج ۱ ص ۱۷ الخللافة . والامامة العظمی . وامارة الموّمنین . ثلاث کلمات معناها واحد . وهو رثاسة الحکومة 
الاسلامية الجامعة لمصالح الدین والدنیا . قال العلامة الاصولی المحقق السعد التفتازانی فی متن مقاصد الطالبین . فی علم أصول 
عقائد الدین : الفصل الرابع - آٌی من العقائد السمعية - ففی الامامة . وهی راسة عامة فی آمر الدين والدنیا خلافة عن النبی [ 
صلی الله علیه وسلم ] وقال العلامة الفقیه بو الحسن علی بن محمد الماوردی فی کتابه الا"حکام السلطانية : الامامة موضوعة 
لخالافة النبوة فی حراسة الدین وسياسة الدنیا . وکلام ساثر علماء العقائد والفقهاء من جمیع مذاهب هل السنة لابخرج عن هذا 
المعنی . الا آن الامام الرازی زاد قیدا فی التعریف فقال : هی رئاسة عامة فی الدین والدنیا لشخص واحد من الْشخاص 


ضرورت امامت 


ضرورت امامت 


وظایف و مسوّلیت های مهمی که رسول خدا ‏ خود متکفل انجام آن ها بوده از ضرورت هایی به شمار 
می رود که لازمه دوام و استمرار رسالت خاتم برای پس از وفات آن حضرت می باشد. از این رو لازم است تا 
شخصی که واجد صفات استننائی می باشد. بر این منصب تکیه زده و قدرتی را که آن بزرگوار در تصدی این 
مسوّلیت ها داشته را دارا باشد و تنها فرقی که با رسول خدا ۳ دارد» در وحی و دریافت حکم جدید است که 
این ویزگی با ارتحال رسول خدا مر منقطع گردیده است. 


پس چنین شخصی عهده دار مسئولیت بیان احکامی را دارد که پیامبر اکرم عل علمش را در سینه ی او 
دانش و آگاهی از اسرار و رموز الهی روشن می‌گردد. !۱ 

محمد ین عبد الکریم شهرستانی, از علمای اهل سنت در قرن ششم. می گوید: 

«بزرگترین اختلاف امت بر سر مسئله ی امامت بوده است. تا جایی که در طول تاریخ اسللام به اندازه ای که 
برای امامت و خلافت شمشیر کشیده شده درباره ی هیچ مسأله ای در هیچ زمانی شمشیر کشیده نشده 
۲ 


است.» 


[۱] نقد کتاب اصول مذهب الشيعة با کمی تغییر , آیت الله سید محمد حسینی قزوینی 
[۲] الملل والتحل ج ۱ ص ۲۴ وأعظم خلاف بین الامة خلاف الامامة |ٍذ ما سل سیف فی الاسالام علی قاعدة دينية مثل ما سل 
علی الامامة فی کل زمان 


۱۵ 


۱ 
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شیخ محمد رشید رضا می نویسد: 


«امتا:های گذشته و اهان ستت و جمهور از طواقت دیگر اجماع ذازند بر این که نضب امام (یعنی ولایت 
دادن او یز امته) پر فسلمین از نظر شرع و عقای واجب اسق ۱16 


مفسر شهیر اهل سنت. قرطبی. نیز می گوید: 


نزاع. دیگر توجیه و فایده ای ندارد. سپس ابوبکر هنگامی که وفاتش رسید. امامت را به عمر واگذار کرد و هیچ 
کس نگفت این امر بر ما و بر تو واجب نیست؛ پس دلالت بر وجوبش و این که آن» رکنی از ارکان دین است 
میکتد و قوام مسلمانان در آن است: ۱۳۹ 


پیامبر اکرم 2 برای چند روز که از مدینه بیرون می‌رفت. یکی از اصحاب خود را به عنوان جانشین معین 
می‌فرمود و در این باره با کسی مشورت نمی کردند و تعیبن خلیفه ی موقت و چند روزه را به عههده ی مردم 
نمیگذ اشتند. 


قرطبی می نویسد: 
«پیامبر ع در همه ی جنگ هایی که شرکت داشتند. مردی از اصحابش را جانشین خودشان می کردند 
که از جملهی آن ها: این ام مکتوم» محمد بن مسلمه و غیر آن ها بودند. »۱۳۱ 


جالب اینکله ضت‌خانه تعیین خایقه قبط خلیفهی قبلن :را ماخب می دعقم اقعام ان باق 


روشن می دانستند که در ادامه به چند مورد اشاره می کنیم: 


[ ۱] الخلافة ج ۱ ص ۱۸ آجمع سلف الامة. وأهل السنة . وجمهور الطوائف الكخری علی آن نصب الامام - ی تولیته علی 
الاْمة - واجب علی المسلمین شرعا لا عقلا فقط 

[ ۲ تفسیر القرطبی ج ۱ ص ۲۶۵-۲۶۴ ولقال قائل : انها لیست بواجبة لافی قریش ول فی غیرهم فما لتنازعکم وجه ولا فائدة 
فی آمر لیس بواجب ثم ن الصدیق رضی الله عنه لما حضرته الوفاة عهد الی عمر فی الامامة ولم قل له آحد هذا آمر غیر واجب 
علینا ولا علیک فدل علی وجوبها وآنها رکن من آرکان الدین الذی به قوام المسلمین 

[ ۳] تقسیر القرطبی ج ۱ ص ۲۶۸ لان النبی صلی الله علیه وسلم أستخلف فی کل غزاة غزاها رجلا من آصحابه منهم : آبن 
آم مکتوم ومحمد بن مسلمة وغیرهما من آصحابه 


ضرورت امامت 


روایت یکم: نصیحت عبد الله به پدرش عمر 

مسلم در صحیحش روایت می کند که: 

«ابن عمر می‌گوید: نزد خواهرم حفصه رفتم. او گفت: یا می‌دانی که پدرت نمی‌خواهد جانشینی تعیین 
کند؟ گفتم: شایسته نیست که جانشین تعیین نکند. حفصه گفت: او تعیین نمی‌کند. من سوگند خوردم که در 
این زمینه با پدرم صحبت کنم. بعد از آن. سکوت نمودم تا اینکه فردای آن روز: بدون اينکه من با او صحبت 
کنم» سپری شد. و سوگند من مانند کوهی بر من سنگینی می‌کرد. سرانجام» نزد پدرم رفتم. او از من اوضاع 
مردم را پرسید. من برایش توضیح دادم. سپس به وی گفتم: شنیدم که مردم حرف هابی می زنند؛ پس سوگند 
خوردم که آنها را به شما بگویم. مردم می‌گوبند: شما جانشین تعیین نمی‌کنید. اگر شما شتر چران یا چوپانی 
ذاشتد باشید و او شتران و گوسفندان را رها کندو تزد تو بیایده به نظر شما» آیا لها را ضایخ ساخته انست؟ در 
خی که ول مره کار کیت سای ۱۱1 

بلاذری ثیز این ماجرا را با سند صحیع چنین روایت کرده است: 

«عبد الله بن عمر به پدرش عمر گفت: خلیفه ای معین کن. عمر گفت: چه کسی را ؟ عبد الله گفت: 
اجتهاد کن. اگر تو مسئول زمین کشاورزی ات را به سوی من بفرستی. آیا دوست نداری که به جای او کسی را 
قرار دهی تا زمانی که او به زمین برگردد ؟ عمر گفت: آری. عبد الله گفت: اگر چوپان گوسفندانت را به جایی 
تقو ار درس تدای کی تسار فا فا ماس کرو 


[۱] صحیح مسلم. کتاب الامارة. باب الاستخلاف وترکه. ۲ ص ۱۳۵۵ ح ۱۸۲۳ عن بن عمر قال دخلت علی حفصة فقالت 
آعلمت آن آباک غیر مستخلف قال قلت ما کان لیفعل قالت انه فاعل قال فحلفت آنی آکلمه فی ذلک فسکت حتی غدوت ولم 
آکلمه قال فکنت کأنما آحمل بیمینی جبلا حتی رجعت فدخلت علیه فسآلنی عن حال الناس وآنا آخبره قال ثم قلت له انی سمعت 
لناس یقولون مقالة فآلیت آن آقولها لک زعموا آنک غیر مستخلف وانه لو کان لک راعی ابل آو راعی غنم ثم جاک وترکها رآیت 
ن قد ضیع فرعاية الناس آشد ... 

[ ۲] ساب الاشراف للبلاذری ج ۳ ص ۴۳۴ حدئنا بو الربیع الزهرانی. ثنا حماد بن زید ثنا آيوب عن عبد الله بن آبی ملیكة آن 
بن عمر قال لعمر: لو استخلفت. قال: من؟ قال: تجتهد. لو انک بعثت |لی قیم ارضک الم تکن تحب آن تستخلف مکانه حتی 
برجع الی الارض؟ قال: بلی. قال آرآیت لو بعئت راعی غنمک آلم تکن تحب آن تستخلف رجلا حتی برجع؟ 

در بررسی سند این روایت در برنامه ی جوامع الکلم , تنها شرح حال ابو الربیع الزهرانی نیامده که اسمش سلیمان بن داود العتکی 
بوده و ثقه است. 


۱۷ 
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۱/۸ ۱ 
روایت دوم: نصیحت عايشه به عمر 


«عايشه به وسیله عبد له بن عمر به عمر پیام می‌دهد: امت محمّد تلا رابدون چوپان رها مکن و کسی 
را به عنوان جانشین تعیین نما؛ چون واهمه آن دارم که آنان گرفتار فتنه گردند. پس عبد الله آمد و عمر را آگاه 
کرد. عم گفت: دستور می دهد چه کسی را خلیقهکنم؟ گر بو عبدهجراحزنده بو او را خلیه و ولی میکردم 
مات ها مورا هه ی تروش بواک اش وت مرآ سرت فرر سدع 
وم مب ووتی ازهیان کسانی کقرمیل خذا ظ متام وفافهان ادن ها نود یکی رسمه 


من کنم یس به فنوی هماع آنءها فزسفاد:۱۱۵ 


روایت سوم: دلسوزی معاویه برای آمت 
معاویه که به قصد گرفتن بیعت برای یزید وارد مدینه شد. در جمع صحابه و ضمن گفتگو با عبداله بن عمر 
گفت: 


«من وحشت دارم که اقت پیامبر ع ا همانند گوسفندٍ بدون چوپان رها سازم و بروم.!۳ 


سیره ی قریب به اتفاق خلفای صدر اسلام بر نصب خلیفه توسط خلیفه ی قبلی بوده است و در این میان. 
عامه رسول خدا ع را مستثنا کرده و به آن حضرت نسبت ناروای عدم تعیین خلیفه میدهند؛ کاری که تنها از 


[ ۱] الامامة والسياسة لابن قتیبه الدینوری ج ۱ ص ۲۵ آبلغ عمر سلامی وقل له لا تدع آمة محمد بلا راع استخلف علیهم ولا 
تدعهم بعدک هملا فانی آخشی علیهم الفتنة فأتی عبد الله فأعلمه فقال ومن تأمرنی آن أستخلف لو آدرکت آبا عبيدة بن الجراح 
باقیا استخلفته وولیته ... ولو آدرکت معاذ بن جبل استخلفته ... ولو آدرکت خالد بن الولید لولیته ... ولکنی سأستخلف النفر الذین 
توفی رسول الله وهو عنهم راض فأرسل (لبهیم جمیحهم ... 

[ ۲] تاریخ الطبری ج‌۳ ص ۲۴۸ نی رهب آن آدع آمة محمد بعدی کالضأن لا راعی لها 


ادله ی نصب امام از جانب خدا 


ادله ی نصب امام از حانب خدا 
ابتدا ادله ی عقلی را مطرح می کنیم» سپس ادله ی قرآنی و سپس روایی. 
ادله ی عقلی 


ادله ی عقلی زیادی برای الهی بودن امامت و ضرورت وجود آن بعد از رحلت پیامبر گرامی ت در طول 
راز عاب لماش یمهس هتفه ات کما بل دک ار موز قاس کی 


دلیل یکم: «اگر مخترعی کارخانه ای تأسیس کند که محصول آن گرانبها ترین گوهر است و غرض از 
اختراع محصول و تأسیس کارخانه. ادامه ی تولید آن محصول برای همیشه است و در حضور و غیاب و حیات 
و موت مخترع. نباید کار متوقف شود و برای حصول آن محصول, در ساخت ابزار آن کارخانه و کیفیت عمل 
آنهاء ظرافتها و دقتهایی اعمال شده که اطلاع بر آنها جز به راهنمایی آن مخترع میشر نیست. آیا می شود باور 
کرد که آن مخترغ کسی را که دانابر اسوار آن کارخانه و توانا پربة کار انداختن آنابزار است مین بکند او 
مهندسي آن کارخانه را به تخاب مردمی وا بگذارد که از شناخت ابزار و ظرافتههای کاربرد آن پیگانه اند ؟!)[۱] 


بو عبد الرحمن سلمی (از مفسران مشهور اهل سنت) از محمد بن حامد ترمذی در تفسیر آیه ی #در قومم 
جانشینم باش (اعراف: ۱۴۲)* چنین نقل می کند: 

«انبیا و اولیا همواره جانشینی داشته اند که بعد از آن ها در میان امت و اصحابشان باشند؛ هدایتشان هدایت 
آن ها باشد و سنتشان را در امتشان حفظ کنند و ابوبکر همان قائم مقام بعد از رسول خدا عِر است و اگر او 


[ ۱] مقدمه ای بر اصول دین, آیت الله شیخ حسین وحید خراسانی 


۳ 


۳ 
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قاتو شام ام و توس بایید م شی ۱۱ 


می گویم: بلکه اول کسی که اقدام به نبودی سنت کرد. خودابویکر ویارش عمربود. عمر از نوشتن وصیت 
نبوی جلوگیری کرد و ندای حسبنا کتاب الله سر داد و ابوبکر نیز احادیث نبوی که در دست مردم بود را جمع 
کرد و همه را آتش زد و نقل حدیث را با حکم حکومتی, ممنوع اعلام کرد و عمر نیز شدیدتر از او به مبارزه با 
سنت نبوی پرداخت و محدثان را مجازات می نمود و این وضعیت حداقل تا زمان خلافت عمر بن عبدالعزیز 


اموی ادامه داشت ۳] 


دلیل دوم: «از آنجا که مقام امامت» مقام حفظ. تفسیر و اجرای قوانین خداست به همان دلیل که 
عصمت مب قانون الهی لازم است. عصمت حافظ. مفشر و مجری آن قانون هم لازم است و همچنانکه خطا 
و هوی در مبلّغ, غرض از بعشت را که هدایت است باطل می کند. خطا و تر از هوی در مفشر و مجری قانون 
نیز موجب گمراهی است و شناخت معصوم جز به ارشاد خداوند متعال میشر نیست.»! ۳ 

دلیل سوم: قاعده لطف است. قاعده لطف به این معنا می باشد که لطف خاص خداوند نسبت به هدایت 
انسانها ایجاب می نماید که هرآنچه مقدمه هدایت و رستگاری بندگان است را فراهم و آنچه موجب نزدیکی به 
گناهان می شود را دور نماید. و چون وجود امام همچون وجود پیامبر لطف می باشد. شایسته است که خداوند 
چنین لطفی را در حق بندگانش به انجام رساند و پیشوایان شایسته ای را برایشان قرار دهد. لطف بودن امام از 
ان رو هی باقن که آماش افو مقشع اس وبا برخم دار ارمفام عممه دین اضی راید انا زا 
می دهد. و چنین امامی اگر بتواند منصب حکومت را در اختیار بگیرد. نتیجه اجرایی چنین حکومتی, به صحنه 
مت انتالام و شاخ ایماد ان آنیی (6 

دلیل چهارم: به همان دلایل و فلسفد هایی که خداوند پیامبران را مبعوث داشته است. لازم می آید که 
رسولانی بعد از خاتم پیامبران َ هم بفرسند؛ زیرا از میان آن همه دلیل بر بعئت پیامبران و وظایف آن ها و 
به خصوص نقش ها و وظایف پیامبر اسلام در قبال امتش, تنها نقش دریافت و ابلاغ وحی بعد از ایشان حذف 
می شود و بقیه ی موارد همچنان به قوت خودشان باقی هستند و مادامی که چنین است. بر خدا عقلا و سنتاً 


[۱] تقسیر السلمی ج ۱ ص ۲۳۷ قال محمد بن حامد فی قوله : ( اخلفنی فی قومی ) قال : لم یزل الأنبیاء والاولیاء خلف 
یخلفهم فیمن بعدهم من آمتهم وأصحابهم . یکون هدیهم علی هدیه . یحفظون علی آمتهم ما یضعونه من سنتهم ون آبا بکر 
الصدیق رضی الله عنه کان هو القائم بهذا المقام بعد النبی صلی الله علیه وسلم ولو لم یقم هو ؛ لذهبت سنن 

[ ۲] رجوع کنید به مقدمه کتاب تذكرة الحفاظ ذهبی 

[۳] مقدمه ای بر اصول دین, شیخ حسین وحید خراسانی 

[ 6] کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد . علامه حلی 


ادله ی عقلی 
۳ 


(سنت اللمی) لازممی آید که پیآمبران دیگری نیز میسوت کید که تیا قفش دریافت وحی را نداد که ما به نا 
امام می گویيم. 


تنها جوابی که به این استدلال ما داده می شود بسندگی قرآن است. در حالی که خود قرآن. نقش ها و 


وطایف متعقدی برای رسولان خدابیان کزده استو نقفن آن ها متحضر به دریافت و ابلاغ وخ فیرت ۱۱1 


[ ۱] به گواهی قرآن» رسولان الهی مقام ها و وظایف متعددی دارند . نه فقط دریافت و ابلاغ آیات الهی: 
مفسر کتاب خدا: نحل ۳۳ و۶۴ 

تلاوت کننده تزکیه کننده, تعلیم دهنده ی کتاب خداء حکمت و آنچه مردم نمی دانند : بقره ۱۵۱ 

تذکُر دهنده : دخان ۵۸ و مریم ٩۹۷‏ 

هدایت کننده : طلاق ۱۱ و شوری ۵۲ 

چراغ روشنی بخش : احزاب ۴۶ 

الگوی نیکو : احزاب ۲۱ 

حل اختلاف کننده : نساء ۵٩‏ و ۸۳ و نحل ۶۴ 

قضاوت : نساء ۱۰۵ 


مت مت و مد مد در هر 


پاک کننده ی اموال مردم و دعا برای آرامش آنان : توبه ۱۰۳ 
۰ مایه ی امنیت مردم از عذاب الهی : اتفال ۳۳ 


امامت در قرآن 


1" 


امامت در قرآن 
دسته آیه درباره ی امامت آمده است: 

یک دسته مربوط به آیات کلی یا آیاتی که به امامت عده ای قبل از اسلام اشاره کرده است که از آنها به 
یات عام تعبیر می کنیم و ٩‏ مورد از آن ها را ذکر می کنیم. 
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یکم: آیات عام 

یه ی یکم: جعل خلیفه روی زمین 

( ود قال رُک للملایکة نی جاعل فی اْض علية قالوا اتجعل فا من یفیذ فیها قینفک ااء 
وحن سبح بحفیک وق لک قال ای عم ما لاتقلفون ۱۱16 

«و آن گاه که پروردگارت به فرشتگان فرمود: من در زمین جانشینی خواهم گماشت. گفتند: آیا در آن 
مخلوقی قرار می‌دهی که تباهی کند و خون‌ها بریزد. حال آن که ما شما را به پاکی می‌ستاییم و تقدیست 

۲ # یا داد نا جعلناک حِیفة فی الحض ۱۲16 

« ای داوود! ما تو را خلیفه (و نماینده خود) در زمین قرار دادیم.» 


ابوعبد الله محمد بن آحمد قرطبی, مفسر شهیر اهل سنت. می گوید: 

«مسأله چهارم: این آیه. اصلی است که دلالت می کند بر نصب امام و خلیفه ای که کلام او شنیده می شود 
و مورد اطاعت قرار می گیرد. تا به واسطه این امام. وحدت کلمه ایجاد شود و دستورات خلیفه تنفیذ (استوار و 
ثابت) شود و هیچ اختلافی در واجب بودن نصب امام در بین امت اسالام و پیشوایان اسلام نیست ... و دلیل ما 
بر این مطلب (تصب امام) این گفته خداوند است که من در روی زمین؛ جانشینی [نماینده ای ] قرار خواهم 
داد گ* و این گفته خداوند: ای داوود! ما تو را خلیفه و (نماینده خود) در زمین قرار دادیم. 4 و همچنین این 
سخن خداوند: # خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند» وعده می دهد که 
قطعاً آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد # یعنی از بین آنها افرادی را به عنوان خلفاء منصوب می کند و 
آیات دیگر ۱۳1 


[۱]بقره: ۳۰ 

[۲]ص: ۲۶ 

[ ۳] تقسیر القرطبی ج ۱ ص ۲۶۴ الرابعة هذه الاية أصل فی نصب امام وخليفة یسمع له وبطاع لتجتمع به الکلمة وتنفذ به حکام 
الخليفة ولا خلاف فی وجوب ذلک بین الامة ولا بین الائمة ... ودلیلنا قول الله تعالی : ٍنی جاعل فی الارض خليفة وقوله تعالی : 
یا داود انا جعلناک خليفة فی الارض وقال : وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض آی یجعل منهم 
خلفاء ای غیر ذلک من ای 


آیه ی یکم: جعل خلیفه روی زمین 


شهاب الدین آلوسی. یکی دیگر از مفسران بزرگ اهل سنت. می‌نویسد: 

«اين خلافت [از زمان حضرت آدم ِا تا قیام قیامت در انسان کامل باقی خواهد ماند و هرگاه که این 
انسان از عالم جدا شود. عالم نابود می‌شود؛ زیرا او روحی است که بقای این عالم به او است؛ او رکن معنوی 
آسمان است و کل دنیاء تنها یک بخش از اعضای این عالمی است که انسان [کامل] روح آن بدن است! و 
چون این اسم (انسان کامل) قابل هر دو عالم (ملک و ملکوت) است. می‌تواند خليفة الله باشد و عالم را تدبیر 
کنر )[۱] 


شیخ اسماعیل حقی خلوتی نیز می گوید: 
«اين آیه به معانی مختلفی اشاره دارد؛ از جمله این که خلافت حقیقی برای انسان. اکتسایی نیست؛ بلکه 
تک‌مفام اعطانی ازجانب کداو از فضل آوست کذبه‌هر کنس بخواهد غتایت می کتد. چنانچه حداوند فربوده 


است: من تو را خليفة قرار دادم 5 یعنی به تو خللافت دادم)۲1] 


[۱] روح المعانی ج ۱ ص ۲۲۱-۲۲۰ ولم تزل تلک الخلافة فی الانسان الکامل الی قیام الساعة وساعة القیام بل متی فارق هذا 
الانسان العالم مات العالم لانه الروح الذی به قوامه فهو العماد المعنوی للسماء والدار الدنیا جارحة من جوارح جسد العالم الذی 
الانسان روحه ولما کان هذا سم الجامع قابل الحضرتین بذانه صحت له الخلافة وتدبیر العالم 

[ ۲] تفسیر روح البیان . ج ۸. ص ۲۱ سایت شامله / وفی الاية اشارة الی معان مختلفة منها: آن الخلافة الحقيقية لیست بمکتسبة 
للانسان وانما هی عطاء وفضل من اللّه بوتیه من یشاء کما قال تعالی (( جعلناک خی ای آعطیناک الخللافة 


۳۵ 


۶ 


امامت از منظر عقل و شرع 4 


آیه ی دوم: به امامت رسیدن حضرت ابراهیم وله 

وذ ای ابراهيم رب بکلمات فََهْن قال ی جاعلک لاس لماماًقال وين دْیبی قال لایتال عَهُدی 
مردم قرار دادم. [ابراهیم] گفت: از خاندانم چطور؟ فرمود: عهد من به ستمکاران نمی رسد.» 

نکته ی اول: جمله: # ای جاعلک لاس اماماً #به صراحت روشن می سازد که نصب مقام «امامت» 
به دست خداوند است؛ زیرا در این جمله. خداوند جعل را به خودش نسبت داده و آن را یک هدیه الهی برای 

نکته ی دوم: از نظر قواعد عربی. اسم فاعل هیچ گاه به معنای گذشته عمل نمی کند. بلکه به معنای 
حال یا آینده عمل می کند. در حالی که «اماماً» مفعول دوم عامل خودش در آیه # انی جاعلک... 4 می باشد؛ 
لذا «جاعل» در این آیه به معنای حال می باشد؛ یعنی از این به بعد تو را امام قرار دادم و قبلا امام نبودی و خود 
این وعده # نی جاجلک لاس ماما ٩‏ از طریق وحی به حضرت ابراهیم اه ابلاغ شده است. پس قبل از 

نکته ی سوم: اعطای مقام امامت بعد از پیروز شدن در امتحان های الهی و درخواست حضرت ابراهیم 
سل مقام امامت را برای فرزندانش» نشان می دهد که اين اتفاق در دوران پبری و بعد از نبوتشان افتاده است؛ 
زیرا از سوره مریم استفاده می شود که او به هنگامی که با عمویش آزر به بحث پرداخت. به مقام نبوت رسیده 
بود. در این سوره می خوانیم: 

2 واذکز فی الکتاب اراهیم اه کان صیفا ییا (۴۱) لٍذ قال لایبه یا بت لم تبدٌ ما لایشمع ولاینصو ولا 
یفنی عنک میا (4)۴۲ 
گفت: ای پدر! چرا چیزی را می‌پرستی که نه می‌شنود. نه می‌بیند و نه هیچ مشکلی را از تو حل می‌کند؟!(۴۲)» 
حضرت ابراهیم عم جوان بوده است: 


[۱] بقره: ۱۲۴ 


آیه ی دوم: به امامت رسیدن حضرت ابراهیم 


قالْوا ممغتا فقتی یَذکُرهُم بقال له راهم ۱۱16 
« گفتند: شنیدیم جوانی از آنها آبه بدی] پاد می‌کرد که به او ابراهیم گفته می‌شود.» 
و نیز می دانیم که حضرت ابراهیم عِسَه در دوران پبری صاحب فرزند شد. آنجا که قرآن از زبان ایشان نقل 

۴ الْحَمدٌ له اآذٍی هب لی علی الکبر (سماعیل واسحاق ٍنْ ری لسميع الْعاء ۱۲14 
کننده) دعاست.» 

در تورات نیز آمده است که نخستین فرزند حضرت ابراهیم لته حضرت اسماعیل تاه بوده و این وقتی 
بود که حضرت ابراهیم عِسَه ۸۶ سال داشت: 

«و سارای, زوجة ابرام. برای وی فرزندی نیاورد. و او را کنیزی مصری. هاجر نام بود (۱) پس سارای به 
ابرام گفت: «اینک عداوند مرا از زایندن باز داشت, پس به کنیز من درآی»شاید از اوبنا شوم.) و ارام سخن 
سارای را قبول نمود (۲) و هاجر از ابرام پسری زابید. و ابرام پسر خود را که هاجر زایید. اسماعیل نام نهاد (۱۵) 
و ابرام هشتاد و شش ساله بود چون هاجر اسماعیل را برای ابرام بزاد (۱۳۱)۱۶ 

نکته چهارم: افرادی که رنگ ستم به خود گرفته اند. قابلیت امامت را ندارند؛ چرا که خداوند در اين آیه 
می فرماید که عهد من به ستمکاران نمی رسد و مراد از عهد در اینجاء همان امامت است و علمای بزرگ عامه 
نیز به آن اعتراف کرده اند. 

بو حیان آندلسی؛ از مفسران بزرگ اهل سنته با استدلال تابث می کند که مراد از «عهد» در این آید. عهد 
«امامت» است: 

«مراد از عهد. «امامت» است. ... و ظاهر از این اقوال این است که مراد. «عهد امامت» است؛ زیرا در 
ابتدای آیه بحث امامت شده است؛ پس به ابراهیم (عمَ) فهماند که امامت به ظالمان نمی رسد. و بعضی از 
علما در تفسیر و من ذریتی ؟ گفته اند که معنایش استعلام است» همانطور که گفته شده است: آیا از ذریه 


من امامی قرار می دهی؟ و قبلا بیان کردیم که ظاهر آیه طلب کردن را می رساند؛ یعنی از ذریه ی من نیز 


[۱] انبیاء: ۶۰ 
[۲] ابراهیم: ۳۹ 
[۳] کتاب پیدایش, فصل ۱۶ ترجمه فارسی سایت رازگاه 


1 


+ 
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امامانی قرار بده و این #لاینال عهدی الظالمین * جوابی است که به درخواست حضرت ابراهیم مه داده 
شد؛ زیرا حضرت ابراهیم عم از خداوند طلب کرد و خواست که از ذریه اش امامی قرار دهد؛ پس خداوند 
جواب داد که عهدش به ظالمین نمی رسد و مفهومش این را می رساند که عهد خداوند (امامت) به کسانی از 
ذریه ی حضرت ابراهیم عم که ظالم نباشند. می رسد و آن دلیل بر تقسیم شدن ذریه ی ایشان به ظالم و 
غیر ظالم است و دلیل این که مراد از عهد. امامت است ظاهر جمله # لاینال عهدی الظالمین # است که با 
استدلال به قاعده کلی (یعنی هر کسی که چنین خصوصیتی داشته باشد. شایسته چنین مقامی است) در 
جواب گفتار حضرت ابراهیم عِ آمده است؛ زیرا اگر بر سبیل منع می بود (یعنی اگر برای هیچ یکی از ذریه 
او امامت جعل نشده بود) باید «۱۷» می گفت و با این که می گفت «لابنال عهدی ذریتک» و منع از رسیدن به 
این مقام را مشروط به ظلم نمی کرد.»!۱۱ 

ابن کثیر دمشقی, یکی دیگر از علما و مفسرین بزرگ اهل سنت. می نویسد: 

«هنگامی که حضرت ابراهیم عیِعِه به آنچه از تکالیف بزرگ که خداوند دستور به انجام آن ها داده بود» وفا 
کرد. خداوند او را برای مردم امامی قرار داد که به او آقندا کنند و از هدایتش تبعیت کنند و ابراهیم عم از خدا 
کواست که این امامت را به سیباوفر تسلش باقی بگلارداو خداونت نیز درخواستش زا اجابت تمود؛ آما ظالمان 
را از رسیدن به مقام امامت استثنا کرد و آن را مختص علمای عامل از نسل ابراهیم مه قرار داد.۳16] 


ابن کثیر در جای دیگر می نویسد: 


«و ابن جریر طبری این تفسیر را اختیار کرده است که این آیه اگرچه ظاهرش خبری است. اما مفهومش 
می رساند که عهد خدا که امامت است به ظالم نمی رسد و در آن اعلامی است از جانب خدا به ابراهیم خلیل 
2 که به زودی از نسل تو کسانیبهوجود می آیند که به خودشان ظلم می کنند. همانطور که قبلا در ین 


[ ۱] تفسیر البحر المحیط ج ۱ ص ۱۷۸ والعهد: الامامة.... والظاهر من هذه الاقوال : آن العهد هی الامامة. لأنها هی المصدر 
بها. فاعلم ایراهیم آن الامامة لا تنال الظالمین . وذکر بعض آهل العلم آن قوله : ( ومن ذریتی ) هو استعلام . کانه قیل : آتجعل 
من ذریتی |ماما : وقد قدمنا آن الظاهر آنه علی سبیل الطلب . ی واجعل من ذریتی . وهذا الجواب الذی آجاب الله به ابراهیم هو 
من الجواب الی پربو علی السوال » لان ابراهیم طلب من الله . وسال آن یجعل من ذریته (ماما , فأجابه ٍلی آنه لا ینال عهده 
لظالمین . ودل بمفهومه لقطه علی آنه ینال عهده من لیس بظالم . وکان ذلک دلیلا علی انقسام ذریته ٍلی ظالم وغیر ظالم. 
ویدلک علی آن العهد هو الامامة آن ظاهر قوله  :‏ لا ینال عهدی الظالمین ) آنه جواب لقول ایراهیم : ( ومن ذریتی ) علی سبیل 
الجعل , اٍذ لو کان علی سبیل المنع لقال لا . و لا ینال عهدی ذریتک , ولم ینط المنع بالظالمین 

[۲] البداية والنهاية ج ۱ ص ۱۶۶ لما وفی ما آمره ربه به من التکالیف العظيمة جعله للناس [ماما یقتدون به ویتمون بهدیه وسال 
الله آن تکون هذه الأمامة متصلة بسببه وباقية فی نسبه وخالدة فی عقبه فأجیب الی ما سأل ورام وسلمت الیه الامامة بزمام 
واستئنی من نیلها الظالمون واختص بها من ذریته العلماء العاملون 


آیه ی دوم: به امامت رسیدن حضرت ابراهیم 


بارهتشنین مجاهد و غیرم را دک کردم هداد اناثر استته این عون کففه است* مداد المالک طالم استت؛ لذا 
صللاحیت ندارد که خلیفه یا قاضی یا مفتی یا شاهد و یا راوی باشد؛ ۱16 


جلال الدین محلی و شاگردش سیوطی نیز در تفسیرشان می نویسند: 


«خداوند متعال به ابراهیم مه فرمود: # من تو را امام مردم قرار دادم یعنی رهبر در دین. # [ ابراهیم] 
گفت: از خاندانم چطور؟ * یعنی از اولادم امامانی قرار بده. 2 خداوند فرمود: عهد من نمی‌رسد ؟ یعنی 
امامت. ۶۶ به ظالمین ؟* یعنی کافرین از آن ها که دلالت می کند بر اينکه عهد امامت به غیر ظالم می رسد )۱۳1 

محمد بن علی شوکانی می گوید: 

«در این که مراد از # عهد * چیست. اختلاف است. گفته اند که مراد از آن. امامت است و... قول اول 


۳ 


اهر تز است؛ جتانچه سیاق کلام مفید همین فول است:»1 
ابن تیمیه و شمس الدین ذهبی سخن جالبی دارند؛ آن ها می گویند: 


«و متقدمین آن ها؛ مانند علی بن حسین (امام سجاد). فرزندش ابو جعفر (امام باقر) و فرزندش جعفر بن 
متحمد (آمام صادیق لعط) ار آن هاء اندازه ی مشتخضی از غلم گرفتد شنده آست ب: بسن بتایر هوا ده فرض :در 
امامت آن ها بد این شکل؛ اهل سفت نراعی ندارند و آن ها اتفاق دارند که به هر یک از این ها در آنچه به 
اطاعت خدا دستور می دهند و به دین خدا دعوت می کنند اقتدا می شود؛ پس هر چه این ها از خیر انجام 
داده اند و به آن دعوت کرده اند. آن ها در آن امام هستند و به آن ها اقتدا می شود. 


خداوند متعال فرمود: ۶ وانظر به این که شکیبایی کردند و به آیات ما یقین داشتند از آنها پیشوایانی قرار 
دادیم که به فرمان ما هدایت می کردند. سجده: ۲۴ ؟* و خداوند متعال به ابراهیم له فرمود: # من تو را 
برای مردم پیشوا قرار می دهم. بقره: ۱۲۴ ۴ این بدان گونه نبود که او را دارای شمشیری که با تمام مردم 
مبارزه کند قرار دهد؛ بلکه او را طوری قرار داد که پیروی اش بر مردم واجب باشد. چه از او اطاعت کنند با 


[۱] تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۱۶۹ واختار ابن جریر آن هذه الاية وان کانت ظاهرة فی الخبر آنه لاینال عهد الله بالامامة ظالما 
ففیها اعلام من الله لابراهیم الخلیل علیه السالام آنه سیوجد من ذریتک من هو ظالم لنفسه کما تقدم عن مجاهد وغیره والله ُعلم 
وقال ابن خویز منداد المالکی الظالم لا یصلح آن یکون خليفة ولا حاکما ولا مفتیا ولا شاهدا ولا راوبا 

[۲] تقسیر الجلالین ج ۱ ص ۲۶ قال تعالی له ( ٍنی جاعلک للناس ماما ) قدوة فی الاین ( قال ومن ذریتی ) آولادی اجعل 
آنمة ( قال لاینال عهدی ) بالامامة ( الظالمین ) الکافرین منهم دل علی آنه ینال غیر الظالم 

[ ۳] فنح القدیر ج ۱ ص ۱۳۸ واختلف فی المراد بالعهد فقیل الامامة وقیل النبوة وقیل عهد الله آمره وقیل الأمان من عذاب 
الاآخر ورجحه الزجاج والاول آظهر کما یفیده السیاق 


۳۹ 


۱] 
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نکنند. پس این امه در دین مانند آن ها الگو هستند و اهل سنت همراه با امامت ایشان هستند در آنجا که 
شریعت. دلالت بر پیروی آن ها می کند. همان طوری که این حکم برای امثال آن ها؛ مانند ابو بکره عمر و 


عثمان نیز ثابت می باشد.»[۱] 


نکته ی پنجم: مراد از # و من ذریتی #. حضرت اسماعیل له و نسل او هستند. 
قرآن کریم پس از بادآوری ماجرای ذبح حضرت اسماعیل عْسَ. می فرماید: 

« ان هَذا له لبلاء اَمبین. ۱۲34 

«اين مسلماً همان امتحان آشکار است!» 


فرندش حضرت اسماعیل لبود 


از طرفی» چون فرزندی غیر از حضرت اسماعیل عستَه نداشت معلوم می شود که درخواست حضرت ابراهیم 
عِسه برای ذریه اش از صلب حضرت اسماعیل عَسَِه بوده است. 


جالب اينکه در تورات نیز به این مطلب اشاره شده و به صورت تلویحی اشاره شده است که ائمه از نسل 
قربانی هستند: 


«و واقع شد بعد از این وقایع» که خدا ابراهیم را امتحان کرده. بدو گفت: «ای ابراهیم!» عرض کرد: 
«لبیک.» (۲) گفت: «اکنون پسر خود را» که يگانة توست و او را دوست می‌داری» یعنی اسحاق را بردار و به 
موز رو واو راکو ریک از کرهرانی کید اسان می‌وهم را گرانی شزشسی کتران) 


(۲) گفت: «دست خود را بر پسر دراز مکن, و بدو هیچ مکن, زیرا که الآن دانستم که تو از خدا می ترسی؛ 


[ ۱] منهاج السنة النبوية ج ۴ ص ۱۰۹-۱۰۸؛ المنتقی من منهاج الاعتدال للذهبی (مختصر منهاج السنة) ج ۱ ص ۱۷۸- 
۹ والمتقدمون منهم کعلی بن الحسین وابنه یی جعفر وابنه جعفر بن محمد قد آخذ عنهم من العلم قطعة معروفة ... فعلی 
التقدیرین فامامتهم علی هذا الاعتبار لا ینازع فیها آهل السنة فاٍنهم متفقون علی آنه یوْتم بکل آحد فیما یأمر به من طاعة الله 
ویدعو الیه من دين الله ویفعله مما یحبه الله فما فعله هوّلاء من الخیر ودعوا الیه من الخیر فانهم أَئمة فیه بقتدی بهم فی ذلک 
قال تعالی ( وجعلنا منهم ائمة بهدون بامرنا لما صبروا وکانوا یتنا پوقنون ) وقد قال تعالی لابراهیم (ٍنی جاعلک للناس ماما ) ولم 
یکن ذلک آن جعله ذا سیف یقاتل به جیمع الناس بل جعله بحیث یجب علی الناس آتباعه سواء آطاعوه أُم عصوه فهولاء الاتمة 
فی الدین آسوة آمثالهم فأهل السنة مقرون بامامة هوّلاء فیما دلت الشريعة علی الاتمام بهم فیه کما آن هذا الحکم ثابت لامثالهم 
مثل ابی بکر وعمر وعثمان 

[۲] صافات: ۱۰۶ 


آیه ی دوم: به امامت رسیدن حضرت ابراهیم 


چونکه پسر یگانة خود را از من دریغ نداشتی.» (۱۲) و گفت: «خداوند می‌گوید: به ذات خود قسم می خورم. 
چونکه این کار را کردی و پسر يگانة خود را دریغ نداشتی, (۱۶) هر آینه تو را برکت دهم. و ذریت تو را کثیر 
متصرف خواهند شد. (۱۷) و از ذریت تو جمیع امتهای زمین برکت خواهند یافت. چونکه قول مرا شنیدی.» 
۱[)۱] 

تحریفی که در نام قربانی شده. بسیار آشکار است؛ زیرا کمی پیش از تورات نقل کردیم که حضرت اسماعیل 
اولین فرزند حضرت ابراهیم له است! "۰ در حالی که در اين داستان تصریح دارد که قربانیء یگانه 
فرزند حضرت ابراهیم عَسَِه بود !!! 

از این گذشته. جمله ی «ذریت تو را کثیر سازم». وقتی که حضرت هاجر طب به حضرت اسماعیل عسَله 
حامله بود. از طرف فرشته به او بشارت داده شد: 

«و فرشتة خداوند به وی گفت: «ذریت تو را بسیار افزون گردانم» به حدی که از کثرت به شماره نیایند» (۱۰) 
و فرشتة خداوند وی را گفت: «اینک حامله هستی و پسری خواهی زایید» و او را اسماعیل نام خواهی نهاد» زیر 
خداوند تظلم تو را شنیده است. (۱۳»)۱۱ 

اما چرا دور برویم و سخن را طولانی کنیم. در حالی که در تورات به روشنی تفسیر این آیه بیان شده است: 

«اما در مورد اسماعیل نیز تقاضای تو را اجابت نمودم و او را برکت خواهم داد و نسل او را چنان زیاد خواهم 
کرد که قوم بزرگی از او به وجود آید. دوازده امیر از میان فرزندان او برخواهند عاست:[8ا 


آغطیناک کت 4 
«ما به تو کوثر [< خیر و برکت فراوان]ً عطا کردیم!» 


طبق نقل بسیاری از دانشمندان اسلامی» چون پسران رسول خدا ععلر؛ بعنی قاسم و عبدالله از دنیا رفتند. 


[۱] کتاب پیدایش» فصل ۲۲ سایت رازگاه 

[۲] کتاب پیدایش» فصل ۱۶ 

[۳] پیدایش. فصل ۱۶ سایت رازگاه 

[ء] کتاب پیدایش . فصل ۱۷ آیه ی ۲۰ ترجمه ی تفسیری به نقل از سایت رارگاه (کتابخانه ی آنلاین مسیحیان فارسی زبان) 


۳۱ 


۳ 
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ایتک هو ات 4 را نازل کرد؛ یعنی خود عاص بن وائل. ابتر و بدون عقب است [و در مقابل, سل تو کثیر 
خواهد بود] !۱ 
فخر آلدین رازی می نویسد: 


«قول سوم: کوثر به معنای اولاد پیامبر ع است؛ چه این سوره در پاسخ کسانی نازل شد که نداشتن فرزند 


را بر آن خضرت عیب گرفند ععنای کوفر آنین است که عذاوند بدپیامیر ع سلی عطا می کند که در طول 
زمان باقی خواهد ماند. بنگر چه بسیار از اهل بیت پیامبر 2 که کشته شدند. باز هم جهان از آنان پر است. 
ولی کسی از بنی امیه باقی نمانده. پس بنگر چه اندیشوران و علمای بزرگی چون باقر, صادق, کاظم و رضا 
و نفس زکیه و امثال آن از نسل پیامبر ع برخاستند. )۱۲1 


ماموستا یوب گنج(" می نویسد: 


«باید نگریست که چگونه فرزندان پیامبر ع از فاطمه زهرا رضی الله عنها تنها دختر بازمانده از اوء زیاد 
گشته اند به گونه ای که تعداد سادات؛ یعنی کسانی که امروزه در جهان اسلام نسبشان به پیامبر 9 می رسد. 
بس زیاد و افزون است. و آیا از هیچ کس بدین گونه نسلی انبوه بر جای مانده است؟! آن هم نسلی که هر 
لحظه به لطف خداوند بیشتر می شوند! و این در حالی است که به گواهی تمامی موزخان هیچ یک از فرزندان 
رسول خدا ع و فرزندان آنها زنده نماندند و از نان نسلی پا نگرفت. بلکه تنها فاطمه زهرا رضی الله عنها بود 
که پس از رسول خدا 9 مدتی هر چند کوتاه. زیست و از پی او فرزندانش بازماندگان و یادگاران رسول الله 
زیاد شدند و این است نسل کثیری که خداوند به وجود برکت فاطمه رضی الله عنها به رسول خدا ع 


یه اتف آمام ق راوشد متیر سورهع کوار هی پوس ۳ 


[ ۱] تسیر الجلالین ج ۱ ص ۸۲۴ (هو التر) المنقطع عن کل خیر و المنقطع العقب نزلت فی العاصی بن واثل سمی النبی 
صلی الله علیه وسلم آبتر عند موت ابنه القاسم 

[۲] التفسیر الکبیر ج ۳۲ ص ۱۱۷ والقول الثالث : الکوثر آولاده قالوا : لان هذه السورة انما نزلت ردا علی من عابه علیه السلام 
بعدم الاولاد . فالمعنی آنه یعطیه نسلا ییقون علی مر الزمان . فانظر کم قتل من آهل البیت . ثم العالم ممتلی منهم . ولم یبق 
من بنی أمية فی الدنیا آحد یعباً به , ثم آنظر کم کان فیهم من الا کابر من العلماء کالباقر والصادق والکاظم والرضا علیهم السلام 
والنفس الزكية وأمثالهم 

[ ۳] در سایت عقیده (از سایت های مشهور وهابیون) در شرح حال ماموستا ایوب گنجی آمده است: 

«ماموستا ایوب گنجی از علمای مشهور اهل سنت کردستان ایران و امام جماعت مسجد جامع قباء بهاران سنندج می باشد.» 

[ ء] فاطمه زهرا رضی الله عنها از خود دفاع می کند. ص ۱۱۷-۱۱۶ در نسخه ی چاپی و ص ۸۳-۸۲ پی دی اف 


آیه ی دوم: به امامت رسیدن حضرت ابراهیم 
۳۳ 
اما ادامه ی مطلب: 


حافظ ابن کثیر دمشقی (متوفای ۷۷۴ ه) می نویسد: 

«در توراتی که در دست اهل کتاب است موضوعی آمده که معنای آن چنین است: 

«خداوند متعال ابراهیم (عَِسَغ) را به وجود اسماعیل (عَه) بشارت داد و فرمود: اسماعیل را زیادتی بخشم 
و نسل او را گسترده گردانم و در بین آنان دوازده نفر را از بزرگان و فرزانگان قرار دهم.» 

استاد ما ابن تیمیه گوید: اینان که به وجودشان بشارت داده شده. همان است که در حدیث چابر بن سمره 
آمده (حدیثی که در صحیح بخاری و مسلم نیز آمده) و مقرر گردیده تا در میان امت پراکنده باشند و اینکه قیامت 
بر پا نگردد مگر آنکه موجود شده باشند و بسیاری از یهودیانی که به اسلام مشرف شده‌اند. اشتباه کرده و 
پنداشته اند که آنان همان کسانی اند که فرقه رافضه (شیعیان دوازده امامی) به سوی آنان دعوت کرده و از 


ایشان پیروی می‌کنند !۱۱1۱ 


[ ۱] البداية والنهاية ج ۶ ص ۲۵۰ وفی التوراة التی بأیدی هل الکتاب ما معناه ان الله تعالی بشر ابراهیم باسماعیل وانه ینمیه 
ویکثره ویجعل من ذریته ائنی عشر عظیما قال شیخنا العلامة بو العباس بن تيمية وهّلاء المبشر بهم فی حدیث جابر بن سمرة 
وقرر هم یکونون مفرقین فی الامة ولا تقوم الساعة حتی یوجدوا وغلط کثیر ممن تشرف بالاسلام من البهود فظنوا آنهم الذین 
تدعو |لیهم فرقة الرافضة فانبعوهم 


| ۲ 
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آیه ی سوم: امامت فرزندان حضرت ابراهیم « 
ووَننا له اسحاق قوب نافلةٌ وکلاجعنا صایحین (۷۲) وَجَعْناهُم م دون بافرنا وَفحینا له 
فغل خیرات وّقام الصَللاة وَاٍیتاء الركاة وکئوا نا عابدیق (۷۳) 4 ۱1] 


«و اسحاق و یعقوب را به عنوان نعمتی ] افزون به او بخشودیم و همه را از شایستگان قرار دادیم. و آنان را 
پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما هدایت می کردند. و به ایشان انجام دادن کارهای نیک و بریاداشتن نماز 
و دادن زکات را وحی کردیم و آنان پرستنده ما بودند.» 

شیخ اسماعیل حقی خلوتی می نویسد: 

«آیه ی # آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما هدایت می کردند ؟* اشاره دارد به این که «مقام 
امامت» از بخشش های الهی است و سزاوار این است که امام به امر خداء نه از روی هوای نفس خود. هدایتگر 
باشد... و آیه ی «و به ایشان وحی کردیم...» اشاره می کند که اين کارها (انجام کارهای خیر» برپا داشتن نماز 


به بدای امر می کند. ۱۳1 


[ ۱] انبیاء: ۷۲ و ۷۳ 

[۲] تفسیر روح البیان . ج ۵. ص ۵۰۲ سایت شامله ؛ وقوله وَحعَلناهممَ دون بمُرنا یشیر الی آن الامامة ایضا من المواهب 
وانه ینبغی آن الامام یکون هادیا بامر للّه لا بالطبع والهوی... وقوله وََحینا... یشیر الی ان هذه المعاملات لا تصدر من الانسان 
الا بالوحی للانبیاء وبالالهام الاولیاء وان طبيعة النفس الانسانية ان تکون امارة بالسوء 


آیه ی چهارم: امامت تعدادی از بنی اسرائیل 
م۳ 
آیه ی چهارم: امامت تعدادی از بنی اسرائیل 
وجتلنا منم أََِة هون مرا ما صبزوا کنو بایان وقشوت. ۱4 
«و نظر به این که شکیبایی کردند و به آیات ما يقین داشتند» از آتها پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما 
[مردم ۳ هدایت می‌کردند.» 


این آیه درباره بنی اسرائیل است که خداوند از میان آنها کسانی را که شرایط امامت و رهبری الهی را داشتند. 
به این مقام معنوی برگزید. در این آید, صبر و یقین به آیات خداء دو شاخصه امامت برای اين گروه بیان شده 
است؛ به همین جهت در آیه دیگر می فرماید: 


#ومن قوم مُوسی مد هون بالق وبهیفدلون. 4 ۱۱ 


[۱] سجده: ۲۴ 
[۲] اعراف: ۱۵۹ 
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۳۶ ۱ 
آیه ی پنجم: امامت مستضعفان 
رید آن نف علی اذین انشضیُوافی الرض ونجتلهم یه نجتلیم اورین. 4 ۱ 
«ما می خواهیم بر مستضعفان زمین مثت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم.» 
خودش نسبت می دهد و چون از صیغه ی مضارع برای اراده ی خویش استفاده می کند (نرید بجای اردنا) 
معلوم می شود که جعل امامت برای مستضعفان» سنت خداوند است که بعضی از مصادیق آن در طول زمان 
تحقق پیدا کرده است و بعضی دیگر ان شاء الله با ظهور امام مهدی عَسَه محقق خواهد شد. 


مه 


۳۷ 
آیه ی ششم: درخواست امامت بر متقیان 
۲ وی یوون ربنا هب آنا ین انا ودراتنا قرآخین واجعلتا لتق .۱۱ 
«و کسانی که می‌گویند: «پروردگارا! از همسران و فرزندانمان مایه روشنی چشم ما قرارده و ما را برای 
پرهیزگاران» پیشوا گردان.» 


اینجا روشن می شود که مقام امامت یک مقام الهی است و جعل و نصب شخص به این مقام. به دست خدا 
است؛ زیرا اگر به دست انسان بود. این درخواست از خدا معنی نداشت 


[ ۱] فرقان: ۷۴ 


امامت از منظر عقل و شرع # 

ایه ی هفتم: درخواست جعل وزارت برای حضرت هارون ۷۶ 

واجعَل لی وزیرین آغلی هازون آجی اشْذ به آژری رکه فی آفری. 4 ۱۱ 

«وزیری از خاندانم برای من قرار بده؛ برادرم هارون را؛ به وسیله او پشتم را محکم کن و او را در کار من 
شریک گردان.» 

طبق این آیات؛ حضرت موسی سل وزارت و9 معاونت در برنامه هایش ر برای برادرش حضرت هارون تلا 
از خداوند درخواست می نماید و خداوند هم این درخواست او را اجابت فرمود و در آیه دیگر چنین پاسخ میدهد: 

ال یت شلک با غوسی +( 

«ای موسی! آنچه را خواستی به تو داده شد.» 

و در آیه دیگر فرمود: 

وق نا مومی الکتابوَجعلنا مه آخاه هاژون وزیا 4 (] 

وروشن است که منظور از مقام وزرات» همان عفام جانشینی و علافت الهی است؛ لذا هنگامی که حضرت 
موسی عتِه می خواست به طور برود. حضرت هارون عته را رسماً به عنوان جانشین خود در میان قومش 
معرفی کرد: 

وقال مُوسی لجبه هاژون اخلفنی فی قَمی وَأضلخ ولا تثبغ مبیل الفشییین. 44| 

«و موسی به برادرش هارون گفت جانشین من در میان قوم من باش و (آنها را) اصلاح کن و از روش 
مفسدان پیروی نکن.» 

حتی اگر مخالفین نیذیرند که منظور از وزارت همان خلافت است. باز هم سخن ما ثابت می شود؛ زیرا 


وقتی که جعل وزیر به امر خدا باشد و حتی پیامبر اولوالعزم در تعیین وزیرش اختیاری نداشته باشد. به طریق 
اولی» جعل خلیفه و امام باید به دست خدا باشد. 


[۱أطه: ۳۲-۲۹ 
[۲] طه: ۳۶ 
[۳] فرقان: ۳۵ 
[64] اعراف: ۱۴۲ 


آیه ی هشتم: جعل الهی فرمانده برای بنی اسرائیل 


آیه ی هشتم: جعل الهی فرمانده برای بنی اسرائیل 

تا امین نی الیل من بد موی قوب ماع ناتکنیل فی ییالال 
هل سیم ان کیب علیکم القتال له وا ار ما تقایل فی سبیل ال وق آخرجنا من دیر ای" 
ما کب علّیهم القتال ول لیلد منم وال علیمباسٌایمین (۳۴۶) وقال نم تیف ان الق بعت کم 
طالوت ملکا" فلا یکون له الک غلیتا وحن ان بالملک مثه وم یوت سعٌ من العال"قال ان لد 
اضطقاة علیکم وا بَسطة فی العلم والجشم ولله یی ملک من یشاء وال قاس لیم (۲۴۷ +۱1 

«آیا مشاهده نکردی جمعی از بنی اسرائیل را بعد از موسی. که به پیامبر خود گفتند: «زمامدار (و فرماندهی) 
رای ما انتخاب کن! تا زیر فرمان و) در ره خدا پیکارکنیم. پیمبر آنها گفت: «شایداگر دستورپیکاربهشما 
داده شود. (سرپیچی کنید. و) در راه خداء جهاد و پیکار نکنید!» گفتند: «چگونه ممکن است در راه خدا پیکار 
نکنیم. در حالی که از خانه‌ها و فرزندانمان رانده شده‌ايم. (و شهرهای ما به وسیله دشمن اشغال» و فرزندان ما 
اسیر شده‌اند)؟!» اما هنگامی که دستور پیکار به آنها داده شد. جز عدّه کمی از آنان. همه سرپیچی کردند. و 
خداوند از ستمکاران» آگاه است (۲۴۶) و پیامبرشان به آنها گفت: «خداوند (*طالوت*) را برای زمامداری شما 

مبعوث (و انتخاب) کرده است.» گفتند: «چکونه لو ها کت کت یا نگل ما ارآ شزرو امن 
زیادی ندارد؟!». گفت: «خدا او را بر شما برگزیده. و او را در علم و (قدرت) جسم. وسعت بخشیده است. 
خداوند. ملکش را به هر کس بخواهد. می‌بخشد؛ و احسان خداوند. وسیع است؛ و (از لیاقت افراد برای 


منصب‌ها) آگاه است.» » 


وقتی انتخاب فرمانده برای جهاد از جائب خدا باشد. به طریق اولی, ائتخاب امام نیز باید با جعل و نضب 


خداوند باشد. 


[۱] بقره: ۲۴۶ و ۲۴۷ 


۳۹ 


امامت از منظر عقل و شرع # 
]۱ 

آیه ی نهم: عدم اختیار مردم در نصب امام 

ورْک یخق ما یاه ویشتاز ما کالم الحبرة"سبحان له وتعالی عما یشرکون. 4 (۱ 

«و پروردگار تو هر چه بخواهد می‌آفربند و بر می‌گزیند و آنها را اختیاری نیست؛ منزه است خدا و فراتر است 
از چیزی که [با او شریک می‌کنند.» 

این آیه نیز اثبات می کند که جعل امام از طرف خداست و مردم هیچ حق و اختیاری در این مورد ندارند؛ 
زیرا: 

در صورتی که «ما» در ۶ مَا کان له لحَيرةٌ * نافیه باشد و بر کلمه «یختار» وقف شود. معنایش این است 
که مطلق اختیار به دست خدا است و بندگان هیچ گونه اختیاری در هیچ امری را ندارند و از جمله آموری که 
بندگان در آنها از خود اختیار ندارند. انتخاب امام است. 

اما در صورتی که کلمه «ما». موصوله باشد. معنای «ما» اثبات است و کلمه «یختار» بر سر او می آید که در 
این صورت معنايش می شود: خداوند آن چیزی را که خیر و مصلحت مردم در آن است برمی گزبند. 

امر امامت و خالافت نیز بدون شک به مصلحت مردم و امت اسلامی است؛ بنابراین الهی بودن جعل آن 


[۱] قصص: ۶۸ 


دوم: آیات خاص 


دوم: آیات خاص 

طبق آیات و روایات؛ از جمله آیه ی و ان من مة الا خلا فیها تذیژ - و هر امّتی در گذشته انذارکننده‌ای 
داشته است 1*6 زمین هیچ گاه خالی از حجت الهی که مردم را به سوی خدا ارشاد کند نبوده است. 

چگونه می شود که از زمان حضرت آدم عیِسه تا حضرت محمد ع که چندین هزار سال است. زمین خالی 
از فرستادگان الهی نباشد و بعد از رحلت رسول خدا بل تا قیامت که معلوم نیست چند صد یا چندین هزار سال 
طول می کشد؛ نیازی به ارسال فرستاده نباشذ ؟! 

اگر کسی بگوید که مردم عقلشان بالا رفته است» در پاسخ می گوییم: مردم متجدد زمان ما همان گناهان 
و کارهای اقوام قبلی را که مورد عذاب الهی قرار گرفتند انجام می دهند و حتی بدتر از آنها . 

و اگر گفته شود: به خاطر بودن قرآن تا قیامت است. می گوییم: قرآن که زبان ندارد بياید مردم را ارشاد 
کند. 

شاید گفته شود: علما این مسئولیت را به عهده می گیرند و قرآن را برای مردم می خوانند و مردم را به آن 
این تفاوت که امامان شیعه بر خلاف سایر علماء به قرآن آگاهی کامل دارند. مفسران واقعی آن هستند و خطایی 
ناطق را معین و مبعوث کند. 

ابن حزم آندلسی که ذهبی از او با عناوینی چون: «الامام الاوحد. البحر. ذو الفنون والمعارف الفقیه 
الحافظ المتکلم. الاذیب و ... » می ستایداً" در چندین جا از کتابش» مذاهب اربعه را مذاهبی مخالف قرآن 
و سنت دانسته و از جمله گفته است: 


«کسی که از فتوای رسول خدا عْ اعراض کرده و برود دنبال فتوا های ابوحنيفه, مالک و شافعی, قطعا 


[۱] فاطر: ۲۴ 


[۲] سیر آعلام النبلاء ج۱۸ ص ۱۸۴ 


۳۱ 


۳ 
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خوار و ذلیل شده و محروم از توفیق است. پناه می بریم به خدا از گمراهی !»۱۱1 


«بسیاری از حنفی ها و مالکی ها در تسب شافعی و علم و عدالتش طعن وارد کرده اند و گفته اند: در اجماع. 
قول شافعی اهمیتی ندارد و در اين مورد شبهاتی را مطرح کرده اند. 


و اکثر اهل حدیک در ابو خنیفه و اصحایش طن بسیار مشهوری وارد کرده اند که کتابها از آن پر شنذه 
است و کار آن ها به جایی رسیده است که در کتب حدیث. هیچ چیز از ابو حنیفه نقل نکرده اند و به همین دلیل 
و بسیاری از اهل عراق در مالک طعن وارد کرده اند و گفته اند بهتر نود که او ساکت نماند وتخرف ترتی ,۱۲1 


ال ارات نی که زا ما که ارات رنه مسیتیه وی عااف قاری وان کدف 
بهترند یا علمایی که به قرآن کامللا آگاهند, معصومند و از جانب خداوند منصوب شده اند ؟! 
ما به قرآن که نگاه کنیم, تعداد دیگری از آیاتش بیان می دارند که بعد از حضرت خاتم الانبیا یه انسان 


هایی منصوب از جانب خدا وجود دارند که معصوم هستند؛ ولابتشان در ردیف ولابت پیامبر وله است و مردم 
او رو ار نها فردان تایه فهتص ی ان زقس فان سس ودک عم تام ام باس 


[ ۱ المحلی ج ۸ ص ۲۷ قال آبو محمد ٍن من رغب عن فتیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وسارع الی قبول فتیاآبی حنيفة 
ومالک والشافعی لمخذول محروم من التوفیق. ونعوذ بالله من الضلال 

[ ۲] الرد علی السبکی فی مسألة تعلیق الطلاق, ص ۸۳۶ و۸۳۷ سایت شامله ؛ فکثیر من الحنفية والمالكية طعنوا فی الشافعی 
فی نسبه وعلمه وعدالته وقالو : لا بعتد به فی الاجماع. وذکروا لذلک شبهاٌ ومنهم من هو عظيم عند المسلمین مثل القاضی 
(سماعیل بن اسحاق کان بقول : لا بُعتد بخلاف الشافعی. وأکثر آهل الحدیث طعنوا فی آبی حنيفة وأصحابه طعنا مشهوراً امتلاأت 
به الکتب. وبلغ الامر بهم الی آنهم لم پرووا عنهم فی کتب الحدیث شینا. فلا ذِکْر لهم فی الصحبحین والسنن. 
وطعن کثیژمن آهل العراق فی مالک وقالو : کان ینیفی له آ یسکت فلا یتکلم. 


آیه ی یکم: برگزیدن آل ابراهیم بر مردم 


ایه ی یکم: برگزیدن ال ابراهیم بر مردم 

8 ِنْ له اضطنی دم ونوا وآل ایراهیج وال عفران علی العالمین ؛ ذُريةبَضا من بَغض وله سهیغ 
علیم. ٩‏ 

«همانا خدا آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم جهان برگزید؛ فرزندانی که برخی از نسل 
برخی دیگرند» و خدا شنوای داناست۱1 

این آیه بر این نکته تا کید دارد که همان‌گونه که خداوند سبحان. انبیای خود را مورد انتخاب قرار می‌دهد. 
همچنین از نسل و ذریه آنان نیز انسان‌های صالح و شایسته ای برمی‌گزیند که اهل بیت بل نیز از همین 
نسل برگزیده است؛ چرا که بنی هاشم از نسل حضرت ابراهیم عم هستند: 

«ابن عباس گفت: مومنان از خاندان ابراهیم: خاندان عمران. خاندان یاسین و خاندان محمد (عِجله) 
هستند. خداوند عز وجل می‌فرماید: ‏ سزاوارترین مردم به ابراهیم. آنها هستند که از او پیروی کردند * که 
آنها مومنان هستند.)۳1] 
اشاره ی ابن عباس به آیه ذیل است که در آن. مراد از #الذین آمنواک . آل محمد عم هستند: 
# ان ی النّاس بازاهيم لین اوه وهذا البی وین منوا ول وّلی نی 1" 


«سزاوارترین مردم به ابراهیم. آنها هستند که از او پیروی کردند. و (در زمان و عصر او. به مکتب او وفادار 
مومنان است.» 


نور آلدین سمهودی (متوفای ٩۱۱‏ ه) در شرح حدیث صلوات می نویسد: 


«اين فرمایش رسول خدا ار که: خداوندا ! صلوات» رحمت. مغفرت و رضوانت را بر ابراهیم و آل ابراهیم 
(مِعل) قرار دادی ... در آن برای من از دو جهت نکته ی لطیفی نهفته است: ... و دوم اينکه رسول خدا ار 


[۱] ال غمران ۳۴۲۳ 

[۲] صحیح البخاری ج ۳ ص ۱۲۶۴ 2 ۳۲۴۷ و ۳۲۴۸ «ٍن الله اصطفی آدم ونوحا وآل ایراهیم وآل عمران علی العالمین» الی 
قوله «یرزق من یشاء بغیر حساب» قال بن عباس وآل عمران المومنون من آل ابراهیم وآل عمران وال یاسین وآل محمد صلی الله 
علیه وسلم یقول «ِن آولی الناس بایراهیم للذین اتبعوه» وهم الممنون 

[۳] آل عمران: ۶۸ 


۳۳ 


۳2 
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از جمله ی آل ابراهیم علیه الصلاة والسلام است. همانطور که از ابن عباس در تفسیر آیه ی # همانا خدا آدم 
و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم جهان برگزید ؟ ثابت است که وی گفته است: محمد ۶ 
از آل ابراهیم عِته است... و آل پیامبر ما عر همانطور که خود حضرت فرموده اند از او هستند و او هم از 


آتان است؛پس آن ها نیز از آل ابراهیج هستنده همانطور که خلیمی به آن تضریح کرده آسبت: )1 

محمد بن آدزیس شافعی (متوفای ۲۰۴ جه) که امام یکی از چهار مذهب اهل ستت استه می گوید: 

«آل محمد کسانی هستند که رسول خدا علا دستور داده تا همراه خود حضرت بر آنها درود فرستاده شود و 
آن ها کسانی هستند که خداوند آنان را از میان خلق خود بعد از پیامبرش برگزید؛ زیرا خداوند می فرماید: 


#خداوند. آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برگزید * پس بدان که خداوندانبیاء و آل آنان را 
برگزیده ارت )[۳] 


و نیز از سیاق آیه ی ذیل که درصدد سرزنش بنی اسرائیل (دودمان اسحاق) است. برمی‌آید که مقصود از 
آل ابراهيم. پاکان ذزیه او از طریق حضرت اسماعیل یمه است و شامل ذریه حضرت ابراهیم له از طریق 
حضرت اسحاق ءعسَه نمی‌شود: 

۶ أَم له تصیبِ من ملک قَادا ایو لاش تفیزا ؛ مغ یخشدُون الّاس علی ما هم له ین فضله" 
مد نا آل ازاهیم الکتاب والْجکمة وتیناهم مُلکا عظیمَا. ۱۳۱6 


«آیا آنها [ < یهود]ً سهمی در حکومت دارند (که بخواهند چنین داوری کنند)؟ در حالی که اگر چنین بود. 
(همه چیز را در انحصار خود می‌گرفتند.) و کمترین حق را به مردم نمی‌دادند. 
یا اینکه نسبت به مردم [- پیامبر و خاندانش], و بر آنچه خدا از فضلش به آنان بخشیده. حسد می‌ورزند؟ 


[۱] جواهر العقدین, القسم الثانی (ج ۲) » الجزء الاول . الاول . ص ۲۶-۲۵ پی دی اف ؛ قوله: الم قد جعلت صلواتک و 
رحمتک و مغفرتک و رضوانک علی ابراهیم و آل ابراهیم. ... لس لطیف ظهر لی بوجهین: .. و الثنی ه صلّی لّهعلیه و آله و 
سم من جمله آل ابراهیم علیه الصّلاه و الشلام کما ثبت عن ابن عبّاس فی تفسیر قوله تعالی: (ِنّ ال اضطفی دم و وحا و آل 
ُراهیج و آل عفران علی العالمین) . قال ابن عبّاس: محمد صلی الّه علیه و آله و سلّم من آل ابراهیم ...و آل نبنا صلّی له علیه 
و آله و سلم کما قال: منه و هو منهم. فهم من آل ابراهیم آیضا کما صرح به الحلیمن 

[ ۲] آحکام القرآن للشافعی ج ۱ ص ۷۷ آل محمد الذین مر رسول الله صلی الله علیه وسلم بالصللاة علیهم معه والذین اصطفاهم 
من خلقه بعد نبیه صلی الله علیه وسلم فانه یقول " ن الله اصطفی آدم ونوحا وآل ابراهیم وآل عمران علی العالمین " فاعلم آنه 
اصطفی الانبیاء صلوات الله علیهم وآلهم 


[۳] نساء: ۵۳ و۵۴ 


آیه ی یکم: برگزیدن آل ابراهیم بر مردم 


و منظور از «ناس» در 2 أَمْ حون ناش ؟» پيامبر اسلام و خاندان او است؛ زیا اس به معنی جمعی 
از مردم است و اطلاق آن بر یک نفر (تنها شخص پیامبر) ما دامی که قرینه‌ای در کار نباشد جایز نیست؛ به 
علاوه کلمه آل ابراهیم (خاندان ابراهیم) قرینه دیگری است که منظور از ناس پیامبر اسلام و خاندان او است؛ 
زیرا از قرینه مقابله. چنین استفاده می‌شود که ما اگر به خاندان بنی هاشم چنین موقعیتی را دادیم تعجب ندارد؛ 
زیر به خاندان ابراهیم نیز بر اثر شایستگی, آن همه موقعیت معنوی و مادی بخشیدیم. !1۱ 


نکته ی دیگر اینکه. مراد از «ملک عظیم». طاعت مفروض است که در آیات. از آن به «ولایت» تعبیر شده 


است. 


[ ۱] تفسیر نمونه» آیت الله مکارم شیرازی 


۳۵ 


۳ 


امامت از منظر عقل و شرع * 


آیه ی دوم: دستور به اطاعت از والبان معصوم و همردیف رسول خدا 


يا یه ی ما آطیغوا لیوا لول وأولی الفر منکن فان تنزغتخ فی شیء فردو ای ال 


ول ٍن کم ولو بل یوم لاجر" یک یر ون یل ۱۱ 

«ای کسانی که ایمان آوردید! خدا را اطاعت کنید. و پیامبر و اولیای امر (رسالت) را که از خودتان می‌باشند 
اطاعت کنید. پس اگر در چیزی از احکام و امور مادی و معنوی و حکومت و جانشینی پس از پیامبرأ نزاع 
داشتید. آن را [برای فیصله یافتنش]ً اگر به خدا و روز قيامت ایمان دارید. به (کتاب) خدا و (سنت) پیامبرش 
عرضه بدارید. این بهتر و بزتایش نیکوتر است.» 

امام المفسرین اهل سنت. آقای فخر رازی» در تفسیر این آیه می گوید: 

«مسئله سوم: بدان که آیه ی اولی الامر در نزد ما دلالت می کند بر اینکه اجماع امت حجت است و دلیل 
بر آن این است که خداوند متعال در این آیه دستور به اطاعت از اولی الامر به صورت قطعی داده است و هر 
کس که خداوندبه طور قطمی دستوربه اطاعتش بدهد. بید معصوم از خط باشد؛زیااگر معصوع از خطانباشد 
و عمل خطایی انجام دهد. باید گفت که خداوند به پیروی کردن از عمل اشتباهی فرمان داده است. در حالی 
که اجرای دستور خطا جزء منهیات (نهی شده ها) است و عمل به دستور اولی الامر جزء واجبات؛ بنابراین 
اجتماع امر و نهی در امر واحد پیش می‌آید که محال است؛ پس ثابت شد که خداوند در اين آیه دستور به اطاعت 
از اولی الامر به صورت قطعی داده است و هر کس که خداوند به طور قطعی دستور به اطاعتش بدهد. باید 
معصوم از خطا باشد؛ پس به طور قطعی ثابت شد که اولی الامر مذکور در این آیه باید معصوم باشند.»(۲ 


ارات و متام امس انز یی ام یه معا ردان ارت ی 
رن ما میرف نگرده ات و ماه انا را می قاس ونه ید آبها دستسی ری تذاشمی ترانم ارآنها 


[۱] نساء: ۵٩‏ 
[۲] التفسیر الکبیر ج ۱۰ ص ۱۱۶ المسألة الثالثة : اعلم آن قوله : ( وأولی الامر منکم ) یدل عندنا علی آن (جماع الامة حجة 
. والدلیل علی ذلک آن الله تعالی آمر بطاعة آولی الامر علی سبیل الجزم فی هذه الاية» ومن آمر الله بطاعته علی سبیل الجزم 
والقطع لا بد وآن یکون معصوما عن الخطا . ذ لو لم یکن معصوما عن الخطاً کان بتقدیر اقدامه علی الخطاً یکون قد آمر الله 
بمتابعته , فیکون ذلک آمرا بفعل ذلک الخطاً . والخطاً لکونه خطاً منهی عنه . فهذا یفضی ٍلی اجتماع الامر والنهی فی الفعل 
الواحد بالاعتبار الواحد » وانه محال . فثبت آن الله تعالی آمر بطاعة آولی الاًمر علی سبیل الجزم » وثبت آن کل من آمر الله بطاعته 
علی سبیل الجزم وجب آن یکون معصوما عن الخطاً . فثبت قطعا آن آولی الامر المذکور فی هذه الاية لا بد وأن یکون معصوما 


آیه ی دوم: دستور به اطاعت از والیان معصوم و همردیف رسول خدا 


آیت الله سید علی میلانی به این اشکال چنین جواب داده اند : 


پاسخ نقضی: محذثانی همچون مسلم. احمد و بسیاری از بزرگان اهل سنّت به الفاظ گوناگون از پیامبر 
ارم ار ها کردهانق کو رم مات ول شرف بای ان هاش مه ها لیا ری هرک هه ابا ماش 
را تفتتاننی به مرک جاهلیت فده اس :)۱۲۱ 


جاهلیة.» !و این حبان در صحیحفن چنین روایت کرده استت؛ دمن مات ولیس له آمام مات میتة جاهلیة )۱۶1 


بر اساس این حدیث. در هر زمانی باید با امام آن زمان بیعت کرد و اگر کسی بدون بیعت و معرفت آن امام 
از دنیا برود. مرگ او مرگ جاهلیت است. حال از فخر رازی می پرسیم که اگر معرفت امام میشر و امام در 
دسترس نبود. چرا پیامبر اکرم علّ مسلمانان را به معرفت او مکلف کرده است؟ 

علاوه بر آن. مگر شناخت هميشه با در دسترس بودن ملازمه دارد؟ مگر اکنون که به رسول خدا ما 
معتقدیم و او را می شناسیم. ایشان در دسترس ما است؟ پس شناخت. راه های مختلفی دارد و منحصر به 
شناخت حضوری نیست و می توان از شنیدن سخنان. سیره و دستورات آن فرد. وی را شناخت و از همین راه 
از او پیروی کرد. 


پاسخ حلی : آیا واقعاً امّت به ائمه اطهار عجل دسترسی نداشته اند؟ و با فرض عدم دسترسی به امامان 
بل آبا سبب این عدم توفیق, ائمه بوده اند یا خود مردم موجب این محرومیت شده اند؟ آیا امیرالمومنین 
عِسه که ببست و پنج سال خانه نشین بودند. خود اين خانه نشینی را انتخاب کردند یا مردم در چنین خانه 
نشینی دخیل بودند؟ مگر نه این بود که امام کاظم عَِسَ سالها در زندان به سر بردند و مگر نه این است که 
امام زمان عَسَ غائب از انظار هستند. چه کسی مقصر است؟! آری» حاکمان جائر عالمان خدمت گذار به آن 
ها و مردمانی که نسبت به این امور بی تفاوت بوده اند همان مقصران اصلی اند؛ پس معرفت ممکن بوده و 
حاصل شده است؛ چرا که این معرفت برای بزرگان شیعه به وجود آمد و فقه شیعی را با این عظمت تأسیس 
کردند و همه فتاوای ایشان مستند به روایات اهل بیت عمجل است. 


[ ۱] جواهر الکلام فی معرفة الامامة والامام - جلد دوم 

[ ۲] طبقات الحنفية ج۱ ص ۵۱۰ وج ۲ ص ۴۵۷ و مرقاة المفاتیح ج ۷ ص ۲۳۴ با نقل از صحیح مسلم ! 
[۳] صحیح سلم چ۳ ص 7۱۴۷۸ ۱۸۵۱ 

[4] صحیح ابن حبان ج ۱۰ ص ۴۳۴ ح ۴۵۷۳ 


۲ 
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۱] 


امامت از منظر عقل و شرع 4 


ایه ی سوم: دستور به مومنین برای همراهی با صادقین 

۵ يا یا لین وا لوا ال وکوئوامَع الصادفین. ‏ 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از خدا پروا کنید و با راستگویان باشید» [۱] 

طبق ظاهر آیه. همه ی مسلمانان موظفند که در هر عصر و زمانی در خط صادقان و همراه آنان باشند؛ 
پس. از آن معلوم می شود که در هر عصر و زمانی صادق یا صادقانی وجود دارند که مردم باید برای پیمودن 

بهتر این است که برای فهم معنی صادقان. به خود قرآن باز گردیم و ببینیم که چه اوصافی را برای صادقان 
بیان کرده است. در آیه ی ۱۵ سوره حجرات می فرماید: ما نون لین نوا بلله و زشوله تلم یاو 
و جاهذوا باموالهم و یه فی سَبیل الله آولیک هم الصَادقون ۹ «موّمنان (واقعی) تنها کسانی هستند که 
به خدا و پیامبرش ایمان آورده اند. سپس شک و تردیدی به خود راه نداده و با اموال و جانهای خود در راه خدا 
جهاد کرده اند؛ آنها راستگویانند». 

در اين آیه صدق به صورت مجموعه ای از ایمان و عمل, که خالی از هرگونه شک و تردید و تخلّف باشد. 
آسمانی و پیامبران و همچنین انفاق مال در راه خدا و در طریق نجات مستضعفان و بردگان و9 نیز برپاداشتن 
نماز و دادن زکات و وفای به عهد و صبر و شکیبایی و استقامت در برابر مشکلات و در هنگام جهاد ذکر 
می کند. می افزاید: #أولیک این ضدقوا*: «اینها کسانی هستند که راست می گویند». 

به این ترتیب نشانه ی اصلی صادقان راء ایمان کامل به همه مقذسات و اطاعت فرمان خدا در تمام 
زمینه ها, مخصوصاً نماز و زکات و انفاق و استقامت در جهاد و در مقابل مشکلات ذکر کرده است. نظیر همین 
معنی در آیه ۸ سوره حشر نیز آمده است. 

از مجموع اين آیات و همچنین از اطلاق آیه ی مورد بحث که بودن با صادقان را بدون هیچ قید و شرطی 
ذکر می کند. نتیجه می گیریم که مسلمانان موظفند با کسانی باشند که از نظر ایمان و تقوا در اعلا درجه. و 
همچنین از نظر علم و عمل و استقامت و جهاد. در بالاترین سطح باشند. دقت کنید که آیه نمی گوید در زمره 


[۱] توبه: ۱۱۹ 


آیه ی سوم: دستور به مومنین برای همراهی با صادقین 


از سوی دیگر. دستور به همراه بودن با صادقان به طور مطلق و جدا نشدن از آنان بدون هیچ قید و شرطی 
قرینه ی دیگری بر معصوم بودن آنها است؛ زیرا پیروی بی قید و شرط جز در مورد معصومان معنی ندارد. (دقت 
کنید) 


جالب اینکه فخر رازی بعد از ذکر مقدماتی در موردآیه. می گوید: 


«مسأله ی اول: پروردگار متعال به همراهی با راست گویان امر کرده است و چون قرآن برای همیشه و هر 
زمان نازل شده است. :در تتیجه باید راست گویان در همه زمان ها وجود داشته باشند.. چهارم: حق تعالی امر 
کرده است یشان رنه تقوء و این امر شامل هر کسی هست که بتواند ختفی باشد و خطا بر آو جایز باشد+پس 
یا کررهتدلالک خی کند پر آن کذ ه کههانه العطاسکه نواعت لسه کمییروی کل کش زز که عفیمت او از 
خطا واحب اسث: و آن‌هایند که تحکم کزده ات دا به این که‌ضادفین هستند: وترب جک در این باب 
دلالت دارد بر آن که از برای این واجب است بر جایز الخطا که اقتدا و پیروی کند معصوم از خطا را که مانع 
باشد جافر القظا رااز خظاء و آزن معنین در همه زمان‌ها برخاست؛.پس باید که معضوم نیو در هر ومانی باشن ۱۱1 

فخر رازی با توجه به مضمون روشن آیه نتوانسته است دلالت آن را بر وجود معصوم در هر عصر و زمانی 
کار تکتت ,وی فزای ایتگه شاه یرون کش ]مایت رف زا شیر سس ]سوه وق تخس ات 
پابهتقییر دیکر: احماع امتابه میان آورده است:هرحالی که اولا: مسبائل اجماعی کل جمیع انتت در آن متففند 
مسائل مکودی استه و حال آنکه همراه با ضادقان بودن تک وظیقه عام است و همه شرایط رآآدر بر 
می گیرد.(دقت کنید) 


انیا هیچ عرب زبانی به هنگام نزول اين آیه از کلمه صادقین چنین برداشتی (دلالت کلمه صادقین بر 
سیوع :ای ) قاشته آسهانین مین وان آن رایر نون ی حمل کرو ۱۳۹۱ 


[۱] التفسیر الکبیر ج ۱۶ ص ۱۷۶-۱۷۵ المسألة الاولی : آنه تعالی آمر المومنین بالکون مع الصادقین ۰ ومتی وجب الکون مع 
الصادقین فلا بد من وجود الصادقین فی کل وقت ... والرابع : وهو آن قوله : (یاّیها الذین آمنوا اتقوا الله ) آمر لهم بالتقوی . وهذا 
مر نما یتناول من یصح منه آن لا یکون متقیا . وانما یکون کذلک لو کان جائز الخطاً. فکانت الاية دالة علی آن من کان جائز 
الخطاً وجب کونه مقتدیا بمن کان واجب العصمة. وهم الذین حکم الله تعالی بکونهم صادقین . فهذا یدل علی آنه واجب علی 
جاز ال کون معالممصوم عن الخاً حتی یکین المعصوم عن الخطً من لجازلخط عن الط وها نی قنم فی جمیع 
مان . فوجب حصوله فی کل الازمان 

[ ۲] پیام قرآن . ج ۰۹ آیت الله مکارم شیرازی 


۳۹ 


۳۹ 


امامت از منظر عقل و شرع 4 


ایه ی چهارم: دستور به پیروی از سبیل المومنین 

۶ ومن یشاقق سول من ید ما تین لد لد وینیغ غیز مبیل امین ول ما وله هنم" 
اه یی 7 4 [۱] 
وساعت مصیزا. 

«و هر که پس از روشن شدن راه هدایت. با پیامبر ستیزه کند و راهی غیر از راه موّمنان در پیش گیرد» وی 
را به همان سو که رو کرده برگردانيم و به دوزخش کشانيم که بد سر انجامی است.» 


روشن است که سبیل موّمنین به هیچ وجه نمی‌تواند مخالف سنت و سیره رسول اکرم 2 باشد؛ از سوی 
دیگر از آن جا که سنّت حضرت رسول ت مصون از خطاست. لازمه‌ی جمع میان سنّت رسول و سبیل مومنین 
کته راهن ای ار اه ی وس تاش ارات اک فا سا 
موّمنین بدون خطا یا معصوم باشد. نه سبیل هر گروه از مسلمانان مومن. 

از طرف دیگر, چون ما از مخالفت با سبیل موّمنین نهی شده‌ایم. ناچار باید آنان را بشناسیم و برای شناختن 
کسانی که از یک طرف مضوه هید وان طرف فیگر مافتانا آان عا تست یا رام از ات که غود 


پیامبر ع آنان را معرفی کند؛ یعنی باید منصوص باشند. 


از طرف دیگر جمله ۶ نله ما ی بیان می‌دارد که مخالف با رسول. کسی است که سرپرستی غیر از 
رسول یا ولی ای غیر از منتخب خدا و رسول را خاذ کرده‌است؛ پس به این نتیجه می‌رسیم که ول و سرپرستی 
که قرو تالف با اهر پرا ود رکه اش ول وسوپرستی آفای اه بت کت ای کت ار 
ولایت من دون الله است (از طریق شورایا اجماع چند نفر تعیین شده است). در نتیجه. منظور قران در این ایه 
شریفه. سرزنش و توبیخ و تهدید کسانی است که ولایت و سرپرستی اولیاء منصوب از طرف خدا را کنار نهاده و 
سرپرستی و رهبری غیر را پذیرفته اند. 


[۱] نساء: ۱۱۵ 


یه ی پنجم: اشاره به هدایت کنندگانی غیر از پامبر 


یه ی پنجم: اشاره به هدایت کنندگانی غیر از پامبر 
ول این کول رل عله ین وه نم بت نو کل وم عا. ۱۱ 


«و آنان که کافر شدند می‌گویند: چرا معجزه‌ای از جانب پروردگارش بر او نازل نمی‌شود؟ [ ای پیامبر!] تو 
فقط هشدار دهنده‌ای و هر قومی را هدایت کننده ای است.» 


از صریح آیه ی فوق استفاده می شود که به طور عموم برای هر قومی هدایت کننده ای است که در هر 
عصر و زمانی ید وجود داشته باشد و هرگز گمراهی در او اه نداشته باشد؛ یعنی بای معصوم باشد و نیزا طرف 


فخر رازی در تفسیر این آیه. سه قول نقل می کند: 

«نخست: اینکه منذر و هادی هر دو به یک معنی هستند؛ بنابراین مفهوم آیه چنین است: «تو فقط انذار 
دهنده و هدایت کننده ی هر قوم هستی». 

دوم: اينکه پیامبر ِّ انذار کند و خدا هدایت نماید. 


سوم: انذار کننده پیامبر اسلام عو هدایت کننده حضرت علی (عِه) باشد؛ زیرا ابن عباس می گوید: 
پیامبر 9 دست مبارکش را بر سینه خود گذارد و فرمود :«آنا الَمْنْذْ». سپس اشاره به شانه علی عسَِه کرد و 
فرمود: ۶ آْتَ الهادی یا علی! بک یهْتدی اْمُتدُونَ من بُخدی «تو هدایت کننده ای یا علی! و به وسیله 
تو بعد از من هدایت شوندگان هدایت می شوند».)۲1] 

این تفسیرهای سه گانه را بمضی دیگر از مفسران نیز نقل کرده اند و آنها اصرار دارند که تفسیر آیه» یکی از 
دو تفسیر اول است؛ زیرا تفسیر سوم مناسب با طرز فکر آميخته با تعصب آنها نیست. 


این در حالی است که تفسیر اول به يقین با ظاهر آیه سارگار نیست؛ زیرا اگر بنا بود هر دو وصف برای پیامبر 
اسالام باشد باید بفرماید: «اتما نت ند و هاد کل قَوْم». و به تعبیر دیگر نباید «لکل قوم» که جار و مجرور 


[۱] رعد: ۷ 

[۲] التفسیر الکبیر ج ۱٩‏ ص ۱۲ واعلم آن أهل الظاهر من المفسرین ذکروا ههنا آقوالا : الاول : المنذر والهادی شیء واحد 
والتقدیر : ٍنما نت منذر ولکل قوم منذر علی حدة ومعجزة کل واحد منهم غیر معجزة اللتخر . الثانی : المنذر محمد صلی الله علیه 
وسلم والهادی هو الله تعالی روی ذلک عن ابن عباس رضی الله عنهما وسعید بن جبیر » ومجاهد . والضحاک . والثالث : المنذر 
لنبی . والهادی علی . قال ابن عباس رضی الله عنهما : وضع رسول الله صلی الله علیه وسلم یده علی صدره فقال : ( نا المنذر 
ثم آوماالی منکب علی رضی الله عنه وقال : ( آنت الهادی یا علی بک بهتدی المهتدون من بعدی) . 


۵۱ 


| ۲ 
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است مقدم بر «هاد» شود. و اگر مقدم شود. باید هر دو وصف مقدم گردد و گفته شود: ۶ تما ات لک ققم 
مر و هاد #. کوتاه سخن اينکه هیچ وجهی برای مقدم شدن «لکل قوم» بر یکی از دو وصف و تأخیر از 
دیگری به نظر نمی رسد ؛ یا باید بر هر دو مقدم شود ویا از هر دو به ناخیر بیفند. (دقت کنید). 

تفسیر دوم نیز بسیار نامأنوس و نامناسب است؛ زیرا ظاهر این جمله آن است که در هر عصر و زمانی هدایتگر 
خاضنی استه خرخالین که تقاوزله تکاله ویکنا اس رازن یقت زگانگ عدا باشفی کهار سدع 
کل قَوْم هاد ٩‏ استفاده می شود. سازگار نیست. 


بنابراین تنها تفسیری که برای آیه صحیح به نظر می رسد. این است که پیامبر ار انذار کننده است و برای 
هر قوم. در هر عصر و زمانی هدایتگری است. 


آیا این هدایتگر اشاره به علماء و دانشمندان هر قوم و هر زمانی است؟ 


پاسخ این سوال نیز منفی است؛ زیرا در هر عصر و زمان» علماء و دانشمندان متعددی وجود دارند نه یک 
هدایتگر. همان گونه که پیامبر اسلام یک نفر بود. هدایتگر مسلمین نیز در هر عصر و زمان یکی است. 


به تعییر دیگر. پیامبر عٌ بنیان گذار دين است از طریق انذار, و امام ادامه دهنده راه او است از طریق 


هدایت. 


اینها نکاتی است که از خود آیه استفاده می شود و اگر به سراغ روایاتی که در اين زمینه نقل شده برویم 


کم و ۱ 
مسئله روشن تر می شود."" 


اهل سنت با سند معتبر تقل کرده اند که وقتی آیه ی ( اما نت مزر و کل قَوْم هاد "؛ ای پیامبر! تو 
فقط انذار دهنده هستی و برای هر قومی هدایت کننده ای است ؟ نازل شد. رسول خدا تا فرمودند: «من 
منذر هستم و هادی مردی از بنی هاشم است۳] 


و را عم ی درم ان کردم هبش تا کر تشن با نهیم کرد ان ۴۱ 


زاین هی فجن زوایت اخم اه دانسته است ۲ یی میا قاس ور صخیی آوردهه 


[ ۱] پیام قرآن جلد ٩‏ . آیه انذار و هدایت . آیت الله شیخ ناصر مکارم شیرازی 

[۲] رعد: ۷ 

[۳] عن علی فی قوله ( اما آنت منذر ولکل قوم هاد ) قال رسول الله صلی الله علیه وسلم المنذر والهاد رجل من بنی هاشم 
[ء] مسند احمد بتحقیق شاکر » ج ۲ ص ۴۹-۴۸ ح ۱۰۴۱ پی دی اف ؛ قال احمد شاکر: |سناده صحیح 

[ه] مجمع الزوائد ج ۷ ص ۴۱ قال الهیثمی: ورجال المسند ثقات 


۵ 


یه ی پنجم: اشاره به هدایت کنندگانی غیر از پامبر 


۵۲ 


محققش دکتر عبد الملک دهیش سندش را حسن دانسته است.!! محمد ناصرالدین آلبانی نیز سند این روایت 


را صحیح دانسته ارت [۳] 


بتانراین قول کسانی که می گویند: هادی, الله یا قران استه باطل می باشد. این ازیک سو: 


از طرف ذیگر روایات زیادی در کتب اهل سنت درباره‌ی تتول این آبه در حق خضرت امیز نازل شدم اسع(۱۳ 


کاشوزن سل بش ما تب ار دک ان ها عهوه|تشی کر 


[ ۱] الاحادیث المختارة ج ۲ ص ۲۸۶ ح ۶۶۸ قال عبد الملک دهیش: اسناده حسن 

[ ۲] سلسلة الاحادیث الضعيفة» ج ۱۰ ص ۵۳۷ قال الألبانی: وهذا اسناد صحیح. رجاله ثقات 

[۳] در کتب اهل سنت از ۷ نفر از صحابه و مجموعا ۱۲ سند که > تا از آنها معتبر هستند. نزول این آیه در حق امیرالمومنین 
علیه السلام نقل شده است. جهت اطلاع از تفصیل مطلب به کتاب «امتداد رسالت» تألیف اینجانب مراجعه کنید. 


۳ 
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آیه ی ششم: اشاره به وجود تالیان و مفشران قرآن بعد از پیامبر لر 

۶ وکیف تکنژون وش ی علیکم یا الّه وَفیکم وله من یختصم بالّه فد ُبی ی صراط 
و و ۱1 
مستعیور 


تسکت ارت ما کار شیف تال که بای هیا پر هو وم مر هو ریا ها مسا 


نی( اش ای ارت کت که کف بهسی شا ابو تس وال افیه بات را در یدای ما تور 
شما توسط رسول خدا ‏ خوانده می شود و برای شما روشن می سازد و همه ی شبهات را تبیین می کند و از 


شما رفع می کند و با وجود اين دو نور (کتاب و رسول). اثری از تاریکی و گمراهی باقی نمی ماند؛ پس بر 
شماست که به قول مخالف توجه نکنید و به قرآن و نبی عر مراجعه کنید. 


می‌گویم: اما کتاب» پس برای هر زمانی باقی است و اما نبی 2 اگر چه در ظاهر از دنیا رفته است. ولی 
نور مخفی اش بین مومنین باقی است؛ پس همانگونه باقی است بر عترت و ورثه ی پیامبر 2 و آنها مقام و 
منزلت پیامبر 2 را برپا می دارند و بر اين اساس است که نبی مکرم تل فرمودند: من در میان شما دو چیز 


عترتم. )۱۲1 


شبیه همین تفسیر را مولوی محمد ثناء الله مظهری از شاگردان شاه ولی الله دهلوی که شاه عبد العزیز 
دهلوی به او لقب بیهقی زمان را داده. بیان کرده و اضافه کرده است که مجدد الف ثانی نیز همین مطلب را 
گفته است: 


[۱] آل عمران: ۱۰۱ 

[۲] تفسیر غرائب القران ورغائب الفرقان ج ۲ ص ۲۳۱ سایت شامله ؛ والمعنی من ین یتطرق (لیکم الکفر والحال آن آیات اللد 
تتلی علیکم علی لسان الرسول صلی الله علیه وسلم فی کل واقعة وبین آظهرکم رسول الله یبین لکم کل شبهة ویزیح عنکم کل 
علق؟ ومع هذین النورین لا یبقی لظلمة الضلال عین ولا ثر. فعلیکم آن لا تلتفتوا لی قول المخالف وترجعوا فیما ین لکم الی 
الکتاب والنبی صلی الله علیه وسلم. قلت: اما الکتاب فانه باق علی وجه الدهر. واما النبی صلی الله علیه وسلم فان کان قد مضی 
الی رحمة الله فی الظاهر. ولکن نور سره باق بین المومنین, فکانه باق علی آن عترته صلی الله علیه وسلم وورثته یقومون مقامه 
بحسب الظاهر ایضا. ولهذا قال صلی الله علیه وسلم: نی تارک فیکم الثقلین ما آن تمسکنم بهما لن تضلوا کناب الله وعترتی 
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«و «چگونه کفر می ورزید» عطف بر «شما را بر می گردانند» و استفهام برای تعجب و انکار است «و بر شما 
آیات خدآوند تلاوت می شود» به زبان پیغمبر و به صورت تازه . منظور قرآن است «و در میان شما فرستاده اش 
است» که شما را نهی می کند و نصیحت می کند و شبهات شما را می زداید؛ یعنی در حالی که اسبابی که به 
ایمان می رسانند و مانع از کفر هستند برای شما جمح شده است. 


قناده در تفسیر این آیه می گوید: «دو تا علامت. آشکار است: کتاب خدا و پیغمبر خدا ٌ» اما پیغمبر خدا 
که رحلت فرمود. ولی کتاب خدا را خداوند از باب رحمت و نعمت باقی گذاشت.» 


می گویم: ولی پیغمبر خدا م ما را به نائیین بعد از خود که عبارت از خلیفه هایش است تا روز قیامت 
هدایت کرده است (وی سپس حدیث ثقلین را ذکر میکند و سپس میگوید: ) می گویم: پیفمبر ‏ به اهل بیت 
اشاره کرد؛ چرا که آن ها قطب های هدایت در ولایت ها هستند. اول آن ها علی یه سپس فرزندانش تا 
حسن عسکری عتَه و آخر آن ها فریاد رس آن دو چیز گران بها محی الدین عبد القادر گیلانی است. هیچ 
یک از اولین و آخرین به درجه ولایت نمی رسند الا به واسطه آن ها و اینچنین مجدد رضی الله عنه می گوید.»۱ 


در تکمیل سخنان این مفسرین اهل سنت اضافه می کنم که ابعاد تأویل قرآن بسیار زیاد است و هرکسی 
علم تفسیر و تأویل ندارد و اجازه ندارد که قرآن را تفسیر کند. بلکه خداوند مشخص می کند که چه کسانی 
میتوانند قرآن را تویل و تضسیر نمایند. 

بل هو یات یناث فی صذور لین أوئوا یلم" وم یجحد یا الا السامُو, ۲۱4 


«بلکه آن [: قرآن] آیاتی روشن در سینه های کسانی است که علم یافته‌اند (نه آیاتی روشن در میان دو جلد!) 
و جزستمگران منکر آیائمان نمی‌شوند.» 


[۱] تفسیر المظهری . ج ۲ ص ۱۰۳ بر مبنای سایت شامله ؛ وکیق تَکفرُونَ عطف علی پروکم والاستفهام للتعجب والانکار وَأنْتْ 
ثلی عَلیکم یات الله علی لسان الرسول غضة طرية یعنی القران وفیک رمولة نهاکم ویعظکم ویزیح شبهکم یعنی والحال آن 
الاسباب الداعية الی الایمان المانعة من الکفر مجتمعة لکم قال قتادة فی هذه الاية علمان بینان کتاب الله ونبی الله اما نبی الله 
فقد قضی واما کتاب الله فابقاه الله رحمة منه ونعمة قلت ولکن نبی الله صلی الله علیه وسلم آرشدنا الی من ینوبه یعده من خلفائه 
الی بوم القيامة ... قلت آشار النبی صلی الله علیه وسلم الی اهل البیت لانهم اقطاب الارشاد فی الولابات آولهم علی علیه السلام 
ثم ابناژه الی الحسن العسکری وآخرهم غوث الثقلین محی الدین عبد القادر الجیلی رضی الله عنهم آجمعین لا یصل آحد من 
الئولین والآخرین الی درجة الولاية الا بتوسطهم کذا قال المجدد رضی الله عنه 

[۲] عنکبوت: ۴۹ 


۵۵ 
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۱ 

و در جای دیگر, اين اشخاص را مطهرون معرفی می کند: 

یفن کریم (۷۷) فی کتاب کون (۷۸) یمه مرو (۷۹), ۱14 

«قطعا این قرآنی کریم است (۷۷) در کتابی (از دستبرد) نگهبانی شده (۷۸) که جز پاک‌شدگان بدان دست 
نیازند (۷۹)» 

و بالاخره مصداق مطهرون را اهل بیت بل معرفی می نماید: 

ما یلجت عنکم الزخس هل ابیت ویطیرکن تطهیو. ۱4 

«جز این نیست که خدا می‌خواهد آلودگی را از شما اهل بیت بزداید و شما را کاملا پاکیزه گرداند.» 


روایات معتبر بسیار زیادی درباره ی نزول این آبه در حق پنج تن آل عبا لا نقل شده و کتاب های مستقلی 


نیز در این باره نگاشته شده است !۳ 


[۱] سوره ی واقعه آیات ۷۷ ۷۹ 
[۲] احزاب: ۳۲۳ 
[۳] درباره ی آیه ی تطهیر در کتاب «امتداد رسالت» مفصل سخن گفته ایم. 


آیه ی هفتم و هشتم: اشاره به وجود مبلغان و منذران معصوم در هر زمان 


ایه ی هفتم و هشتم: اشاره به وجود مبلغان و منذران معصوم در هر زمان 

# ییون رالات ال موه ولا یخشون اعد لا ال وکفی بالّه حسینا ۱۱ 

«همان کسانی که پیامهای غدا را ابلاغ می‌کنند و از او می‌ترسند و از هیچ کس جز خدابيم ندارند: و خدا 

منظور این آیف: شخضن خود پيامبران هر عضر نیست؛ بلکه کسانی هستند که تبلیغ رسالت انبیاه را انجام 
میدهند و وینگی آنان را عذا ترنسی و بیم نداشتن از جز خدا معرفی کرده است؛ لذا کسانی که در جنگ ها فرار 
می کردند و جرأت رویارویی با دشمنان اسلام را نداشتند. هرگز نمی توانند از مصادیق این آیه باشند. 

آرسلناک بالحق بمیزا وتنیراگوان من ة الا خلا فیهاتنیز. ۱714 

«ما تو را بحق برای بشارت و انذار فرستادیم؛ و هر امّتی در گذشته انذار کننده‌ای داشته است.» 

از آتجایی که امکان نداشت که پیامبر عِ به تنهایی همه ی امت خود را هدایت کند؛ لذا از اصحاب در این 
مر عنم کمگقی گرفت؛ بش همان کونه که مرحمان خباتن برای قوایت ارمردم کشک :می گرفته :یرای 
بعد از وفاتش نیز از افرادی معصوم برای هدایت بشر کمک می گیرد؛ کسانی که در خط او قرار داشته و از هر 
گونه خطا و اشتباه در امان باشد. 

تنها فرق مبلغ از جانب پیامبر عٌَ در زمان حیات با بعد از حیات این است که در قسم اول لازم نیست که 
مبلّغ معصوم باشد؛ زیرا با حضور پیامبر َ. هر زمان خطا یا اشتباهی از آنان سر زند. حضرت کنترل کرده با 


عزل می کند. بر لاف نذیر و مبلّغی که بعد از وفات حضرت در صدد تبیین شریعت است؛ زیرا از آن جا که بعد 
از نصب, امکان عزلش نیست؛ لذا باید از مقام عصمت و کمال علمی و اخلاقی برخوردار باشد. 


[۱] احزاب: ۳٩‏ 
[۲] فاطر: ۲۴ 


۸ 


۳ 
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آیه ی نهم: دعای آرامش بخش برای زکات دهنگان 

#حذ ین آموالهم َف هرهم وزکیهم با وضلٍ علیهخ ِنْ ضلاتک سکن هم وله سمیغ علیم. ۱۳6 

«از اموال آنها صدقه‌ای (بعنوان زکات) بگیر تا بوسیله آن. آنها را پاک سازی و پرورش دهی! و (به هنگام 
گرفتن زکات.) به آنها دعا کن؛ که دعای توء مایه آرامش آنهاست؛ و خداوند شنوا و داناست.» 

بعد از پیامبر عٌ نیز باید کسی باشد که برای گرفتن زکات از جانب خداوند نصب شده باشد و بتواند مردم را 
ترکید نماید و نیز مستجاب الدعوة باشد تا دعایش مایه ی آرامش برای مردم باشد که آزپا جانشینان رسول خدا 


به گفنه ی ابن کثیر دمشقی. تعدادی از صحابه نیز بر این عقیده بودند و از اين رو از دادن زکاتشان به ابوبکر 

«نمایندگان طایفه های عرب وارد مدینه می شدند؛ آن ها نماز را قبول داشتند. اما از پرداخت زکات خودداری 
می‌کردند. برخی از آنان که از دادن زکات به ابوبکر امتناع می‌کردند. به این آیه استدلال می کردند و می گفتند: 
ما زکاتمان را تنها به کسی مي‌دهيم که دعایش برای ما مایه آرامش باشد »۱۳1 


[۱] توبه: ۱۰۳ 

[ ۲] البداية والنهاية ج ۶ ص ۳۱۱ وجعلت وفود العرب تقدم المدينة یقرون بالصلاة ویمتنعون من آداء الزكاة ومنهم من امتنع من 
دفعها (لی الصدیق وذکر آن منهم من احتج بقوله تعالی ( خذ من آموالهم صدفة تطهرهم وتزکیهم بها وصل علیهم [ن صلانک 
سکن لهم ) قالوا فلسنا ندفع رکاتنا الا اٍلی من صلاته سکن لنا 


آیه ی دهم: شاهدان امت 


آیه ی دهم: شاهدان امت 

۶ وم بت فی کل مد شهیذا علیهم من اسهم وجننا یک هید علی هولاء ...۱1۰ 

(و آیاد کن] روزی را که در هر امتی گواهی از خودشان بر آنان برمی انگیزیم» و تو را [ای پیامبر] بر اینان 
گواه می آوریم.» 

شاهد هر آمت و قومی باید زنده بوده و معاصر با آن قوم باشد. همان گونه که قرآن از زبان حضرت عیسی 
عسَه نقل می کند: 

ما قلثْ له الا ما لَمزتنی به آن اغبذوا لد ری ویک وکنث علیهخ شهیدا ما ذفث فییخ فما یی 
کنت آنت الرقیت علیهم"وانت علی کل شیء شهید ۳۱4 

«من به آنها هرگز چیزی نگفتم جز آنچه تو مرا بدان امر کردی. که خدای را پرستید که پروردگار من و 
شماست. و من بر آن مردم گواه و ناظر اعمال بودم مادامی که در میان آنها بودم. و چون روح مرا گرفتی باز تو 
خود نگهبان و ناظر اعمال آنان بودی. و تو بر همه چیز عالم گواهی.» 


اما هنگامی که در آخر الزمان به میان امت خویش برمی گردد. باز شاهد آنان است: 
وقیم از تن سیخ جیتی امن زیم ولا له و ِ 9 ت ولکن ‏ شه تم او لین 


ری عکیفا ۱۵۸ نت تن آهل لکتب | مت بهقبل موه 0 (ه۵د) ۳1 
دار آویختند؛ لکن امر بر آنها مشتبه شد. و کسانی که در مورد (قتل) او اختلاف کردند. از آن در شک هستند و 
علم به آن ندارند و تنها از گمان پیروی می‌کنند؛ و قطعاً او را نکشتند. بلکه خدا او را به سوی خود. بالا برد. و 
خداوند. توانا و حکیم است » و هیچ کس از اهل کتاب نیست مگر آنکه بی‌چون پیش از مرگش [: مرگ مسیح)] 
بی‌گمان به او ایمان می‌آورد و روز قیامت (عیسی نیز) بر آنان گواه است.» 

از این آیات استفاده می شود که شاهدی را که خداوند به او در روز قیامت احتجاج می کند. باید هم عصر 
کسانی باشد که قرار است برای آن ها شهادت دهد و شاهدان امت بعد از حضرت خاتم النبیین عّْ» مومنان 


[۱] نحل: ۸٩‏ 
[۲] مائده: ۱۱۷ 
[۳] نساء: ۱۵۹-۱۵۷ 


۵۹ 
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۶ 
کامل هستند که همان امه ی هدی له می باشند: 
وقل اغملوا قسیزی اللهُ عمَلکم ورسوله نون وِستردُون ای عالم لیب وَالَادة فلکم بما 
کنتع تعملون ۱14 
آشکار. بازگردانده می‌شوید؛ و شما را به آنچه عمل می‌کردید. خبر می‌دهد.» 
همانگونه که مراد از # الذین آمنوا * در آیه ی ۶۸ سوره ی آل عمران طبق روایت بخاری از ابن عباس» 


از آنجایی که مومنون در اين آیه. عطف به خدا و رسول شده است. لذا این شبهه که آنها فقط در آخرت ناظر 
اعمال امت خواهند بود باطل می شود؛ زیرا حداقل در مورد خدا اجماعی است که در دنیا نیز شاهد اعمال 
است. 

شاهد امت بودن. از ویزگی های مخصوص پیامبران هر قوم است و از آنجایی که بعد از پیامبر خاتم 2 
قائم مقام های آن حضرت وجود دارند. چنین مقام ممتازی برای آنان نیز تعریف شده است. 


[۱] توبد: ۱۰۵ 


۶۱ 


امامت در حدیت 
همانند آیات. دو دسته حدیث معتبر درباره ی امامت در کتب اهل سنت وجود دارد: 


دسته ی اول: احادیث عام که منظور از آن. احادیثی است که رسول خدا عْ خلافت را الهی و تعیین خلیفه 


را به دست خدا دانسته است. 


دسته ی دوم: احادیثی که رسول خدا ع جانشینان خود را اهل بیت مج معرفی کرده است. 


|۶۲ 
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یکم: روابات عام 

در منابع معتبر اهل سنت روایاتی نقل شده که رسول خدا ع در پاسخ همه ی کسانی که اسلام آوردنشان 
را مشروط به واگذاری خلافت آن حضرت بعد از وفاتشان کرده بودند» امر خلافت را مقام الهی دانسته و تصریح 
کرده اند که جعل و نصب آن به دست خدا است. 

روایت اول: در پاسخ به مُسَبلمَه کاب 

بخاری و مسلم در صحیحشان چنین روایت می کنند: 

«اين عباس گفت: مُسَیلِمّه کذاب در زمان رسول خدا عَ می گفت: اگر محمد ع امارت بعد از خودش 


به همراه ثابت بن قیس به او رو کرد و در حالی که در دستشان تکه چوبی بود به نزد او رفت و در مقاباش 
ایستاد و فرمود: 


«اگر این تکه چوب را از من بخواهی, به تو نخواهم داد و هرگز امر الله را در خود نخواهی دید و اگر پشت 
کنی (و اسلام نیاوری) قطعا خداوند تور خوار خواهد کرد و من عاقبت تو را شوم می بینم, »!۱۱ 
در اين روایت. صراحتا رسول خدا 2 از جانشینی خود به «امر الله» یاد می کند و همین بهترین دلیل بر 
یت ارت که لتانتی و حا ماوقا ام ای ات هی 

روایت دوم: در پاسخ به بحیره از قبیله بنی عامر 

«زهری می گوید: رسول خدا ع بر قببله بنی عامر بن صعصعه وارد شد و آنها را به سوی خداوند دعوت 
کرد و خودش را به عنوان فرستاده خدا معرفی نمود. مردی به نام بیحره (یا بحیره) که از بزرگان آن قبیله بود به 
قوم خود گفت: به خدا سوگند اگر من این جوان از قريش را برگزینم. توسط او تمام عرب را می گیرم. سپس به 
رسول خدا 2 عرض کرد: اگر ما مر تو را متابعت کنیم و خداوند تو را بر مخالفانت پیروز گرداند. آیا امر 
جانشینی بعد از تو برای ما خواهد بود؟ 


[۱] صحیح البخاری ج ۲ ص ۱۳۲۵ 2 ۳۴۲۴ و ج ۴ ص 2۱۵۹۰ ۴۱۱۵ و صحیح مسلم ج۴ ص ۱۷۸۰ ۲۲۷۳ عن‌بن 
عباس رضی الله عنهما قال قدم مسیلمة الکذاب علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم فجعل یقول |ٍن جعل لی محمد الامر 
من بعده تبعته وقدمها فی بشر کثیر من قومه فأقبل الیه رسول الله صلی الله علیه وسلم ومعه ثابت بن قیس بن شماس وفی ید 
رسول الله صلی الله علیه وسلم قطعة جرید حتی وقف علی مسیلمة فی اصحابه فقال لو سالتنی هذه القطعة ما اعطیتکها ولن تعدو 
آمر الله فیک ولتن آدبرت لیعقرنک الله واٍنی لاراک الذی ریت فیک ما ریت 


روایت سوم: در پاسخ به عامر بن طفیل از قبیله بنی عامر 


رسول خدا ع فرمود: «اين امر به دست خداست به هر کسی بخواهد می دهد.» 


آن مرد گفت: آیا می خواهی سینه های ما را مورد هدف [تیر های]ً جنگجویان عرب قرار دهی و هنگامی 
که خداوند تو رآ پیروز گرداند جانیشینی توبرای غیر ما باشد ؟! در این صورت ما به آمر تو محتاج نيستیم و لذا 
آنها از دعوت رسول خدا عم سرباز زدند؛)۱1] 


روایت سوم: در پاسخ به عامر بن طفیل از قبیله بنی عامر 
مفسران اهل سنت» در ذیل آیات ۱ تا ۱۳ سوره رعد. این گونه نقل کرده اند: 


«عبد الرحمن بن زید گفته: اين آیات درباره عامر بن طفیل و اربد بن رییعه نازل شده است. طبق روایت ابن 
عباسء قصه آنها این است که اين دو نفر نزد رسول خدا عّ آمدند. در حالی که نزد آن حضرت در میان 
اصحابش نشسته بودند. این دو نفر وارد شدند. مردم به خاطر زیبابی که عامر داشت و از بزرگان قومش بود و 
از طرفی نیز نابینا بود. بر خاستند. مردی گفت: ای رسول خداء این عامر بن طفیل است که به سوی شما آمده 
است. رسول خدا عٌَ فرمود: او را به حال خودش بگذارید؛ اگر خدا در مورد او خیر را بخواهد او را هدایت 
میکند. عامر به حضرت رو آورد تا نزد رسول خدا ار ایستاد و گفت: 


ای محمد! اگر من اسلام بیاورم چی چیزی برایم می رسد؟ 


هم می باشد. 


عامر گفت: آیا امر بعد از خودت را برای من قرار می دهی؟ حضرت فرمود: اختیار این کار به دست من 


نیست» بلکه در اعتیار خذاوند است؛ برای هرکسی که بخواهد قرار می دهد »۱۳1 


[ ۱] تاریخ الاسلام للذهبی ج ۱ ص ۲۸۶؛ السيرة النبوية لابن کثیر ج ۲ ص ۱۵۸؛ الکامل فی التاریخ لابن ثبر ج ۱ ص ۶۰۹ 
و مناقب الاسد الغالب لابن الجزری ج ۱ ص ۱۶۱ وحدثنی الزهری آنه آتی بنی عامر بپن صعصعة فدعاهم الی الله وعرض علیهم 
نفسه فقال رجل منهم یقال له بيحرة بن فراس : والله لو آنی آخذت هذا الفتی من قریش لا کلت به العرب ثم قال له : آریت ٍن 
تابعناک علی آمرک ؟ ثم ظهرک الله علی من خالفک آیکون لنا الاًمر من بعدک ؟ قال : الامر الی الله یضعه حیث یشاء قال : 
آفتهدف نحورنا للعرب دونک فاذا آظهرک الله کان الامر لغیرنا لا حاجة لنا بآمرک فآبوا علیه 

[۲] تفسیر البغوی ج ۳ ص ۱۰-۹ و تفسیر القرطبی ج٩‏ ص ۲۹۷-۲۹۶ قال عبد الرحمن بن زید: نزلت هذه الیات فی عامر 
بن الطفیل واربد بن ربيعة وکانت قصتهما علی ما روی الکلبی عن ابی صالح عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: اقبل عامر بن 
الطفیل واربد بن ربيعة وهما عامریان بریدان رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو جالس فی المسجد فی نفر من اصحابه فدخلا 
المسجد فاستشرف الناس لجمال عامر وکان آعور وکان من آجل الناس فقال رجل: یا رسول الله هذا عامر بن الطفیل قد آقبل 


۳" 


۳۳ 


امامت از منظر عقل و شرع 4 


روایت چهارم: در پاسخ به قبیله کنده 


ابن کثیر دمشقی نقل می کند که: 


«عباس عموی پیامبر ع می گوید: رسول خدا به من فرمود: من برای خود مانعی نمی بینم که با ت 


و برادرت باشم. آیا همراه من فردا به سوی بازار می روی تا درب خانه های قباتل عرب را بکوبیم؟ عباس می 
گوید: با حضرت رفتم و به آن حضرت قبائل را نشان دادم؛ این قبیله کنده» آنهم خانه های قببله بکر بن وائل 
و این هم خانه های بین عامر است. اختیار هر کدام به دست تو است که از کجا شروع می کنی. آن حضرت به 
نزد قبیله کنده آمده و فرمود: شما از کدام محل هستید؟ گفتند: از یمن! فرمود: از کدام قببله؟ گفتند: از 
کندة. فرمود: از کدام تیره؟ گفتند: از بنی عمرو بن معاویة! حضرت فرمود: پیشنهاد خیری برای شما دارم! 
گفتند: چیست؟ فرمود: گواهی دهید که معبودی جز خدای یکتا نیست و نماز بر پا دارید و بدانچه از نزد خدای 

قبیله کنده در پاسخ گفتند: اگر پیروز شدی. سلطنت پس از خود را برای ما قرار می دهی؟ 

رسول خدا طا در پاسخشان فرمود: سلطنت از آن خدای تعالی است و در هر جا که بخواهد آن را قرار 
میدهد. 


قبیله مزبور که این سخن را شنیدند. پاسخ دادند: ما را در آنچه برایمان آورده ای نیازی نیست: ۱1 


نحوک فقال: دعه فان برد الله به خیرا بهده فأقبل حتی قام علیه فقال: يا محمد مالی ان أسلمت؟ قال: لک ما للمسلمین وعلیک 
ما علی المسلمین. قال: آتجعل لی الامر بعدک؟ قال: لیس ذلک |لی نما ذلک |لی الله عز وجل یجعله حیث یشاء 

[ ۱] البداية والنهاية لابن کثیر ج ۳ ص ۱۴۰ وقد روی الحافظ بو نعیم من طریق عبد الله بن الاجلح ویحبی بن سعید الاموی 
کلاهما عن محمد بن السائب الکلبی عن آبی صالح عن ابن عباس عن العباس قال قال لی رسول الله لا آری لی عندک ولا عند 
آخیک منعة فهل نت مخرجی |لی السوق غدا حتی نقر فی منازل قبائل الناس وکانت مجمع العرب قال فقلت هذه کندة ولفها وهی 
آفضل من یحج البیت من الیمن وهذه منازل بکر بن وائل وهذه منازل بنی عامر بن صعصعة فاختر لنفسک قال فبدً بکندة فأتاهم 
فقال ممن القوم قالوا من آهل الیمن قال من آی الیمن قالوا من کندة قال من آی کندة قالوا من بنی عمرو بن معاوية قال فهل 
لکم اٍلی خیر قالوا وما هو قال تشهدون آن لا له الا الله وتقیمون الصلاة وتومنون بما جاء من عند الله قال عبد الله بن الاجلح 
وحدثنی آبی عن اشیاخ قومه آن كندة قالت له آن ظفرت تجعل لنا الملک من بعدک فقال رسول الله ن الملک لله یجعله حیث 
یشاء فقالوا لا حاجة لنافیما جنتنا به 


روایت پنجم: وجوب شناخت امام 
۶۵ 


روایت پنجم: وجوب شناخت امام 

رسول خدا بل فرمودند: 

«من مات ولم یعرف امام زمانه مات ميتة جاهلیة.» 

«هرکس بمیرد و آمام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است.» 
این روایت با الفاظ نزدیک به هم در کتب معتبر اهل سنت نقل شده است: 
بگهه ومخ مات ولیس فی عتقة بيعة مات میتة جاهلید ۱1 

«هرکس بمیرد و در گردنش بیعتی نباشد. به مرگ جاهلیت مرده است.» 
ملا علی قاری حنفی این حدیث را چنین شرح می دهد: 


«و از عبد الله بن عمر نقل شده است که گفت: از رسول خدا عِ شنیدم که می فرمودند: ... «و هرکس 
بمیرد و در گردنش بیعتی نباشد» یعنی ببعت با امام «به مرگ جاهلیت مرده است» و معنی آن همان است که 
زبانزد است و سعد الدین تفتازانی در کتاب شرح العقائد این حدیث را چنین ذکر کرده است: هرکس بمیرد و 
امام تین زا تشا بش رنه تک ساملیت مره اف زاین راخ ها کوه ایسم ۱۳۱ 


سعد آلدین تفتازانی می نویسد: 


«اين فرمایش خداوند متعال که از خدا اطاعت کنید و از رسول و اولی الامر نیز اطاعت کنید و این 
فرمایش رسول خدا ع که فرمودند: هرکس بمیرد و امام زمانش را نشناسد. به مرگ جاهلیت مرده است؛ پس 


وجوت آطاعت و شناعت. لازمه اش وجوب دسترسی است: »۱۳3 


بطلان این شبهه را قبلا در بحث آیه ی اولی الامر از آیت الله میلانی نقل کردیم. 


عبد القادر بن آبی الوفاء حنفی متوفای ۷۷۵ هد نیز می نوبسد: 


[۱] صحیح سلم چ۳ ص 7۱۴۷۸ ۱۸۵۱ 

[۲] مرقاة المفاتیح ج ۷ ص ۲۳۳ وعن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله یقول : ... ( ومن مات ولیس فی عنقه بيعة ) 
ی لامام ( مات ميتة جاهلية ) وهو معنی ما اشتهر علی الالسنة . وذکره السعد فی شرح العقائد من حدیث : من مات ولم یعرف 
[مام زمانه مات ميتة جاهلية : ( رواه مسلم ) 

[۳] شرح المقاصد فی علم الکلام ج ۲ ص ۲۷۵ قوله تعالی آطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم وقوله صلی الله علیه 
وسلم من مات ولم یعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية فان وجوب الطاعة والمعرفة یقتضی وجوب الحصول 
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او ارات آمدماست که ار اف همان هام یه هد ان فزما رشیل لا ار دش 


مسلم که: «هرکس بمیرد و امام زمانش را تشناسده: یه مرگ جاهلیت مرده است» یعتی کسی که‌بر او اقتذا 
کزدن و هدایت جستن به امام در زمانش واجتب بوده است را تشنای :۱16 

«و اما اين فرمایش رسول خدا 9 در آنچه مسلم روایت کرده است که «هرکس بمیرد و امام زمانش را 
تشتاسته به مرگ جاهلیت مرده اسست) بسن اهل جاهلیت هیچ شرع وذیتی تدارو م۱۳ 


شیخ محمد رشید رضا نیز کلام تفتازانی را نقل کرده و حدیث مورد اشاره اش را رد نکرده است.[۳] 


دوم: من مات ولیس له |مام مات ميتة جاهلیة 1عا 

ابن حبان اضافه کرده است که : 

«اين فرمایش رسول خدا عِّ که: « به مرگ جاهلیت می میرد» معنایش این است: هر کس بمیرد و اعتقاد 
نداشته باشد که امامی دارد که مردم را به اطاعت خدا فرا می خواند تا این که هنگام حوادث و بلایا قوام اسلام 
به اشوس سلیي هکس که تین غیر این اوصات باشد قرود آیرجه به مرک خاهلیت شوه اس 

ظاهر روایت این است که هر کس بمیرد و امامی که مورد خواست پیغمبر ّ است را نداشته باشد به مرگ 
جاهلیت مرده است؛ زیرا امام اهل زمین در دنیا رسول خداست و هر کس امامتش را نشناسد یا به امامی غیر 


از او اعتقاد داشته باشد و سخن او را به سخن پیغمبر عَبٌ ترجیح دهد. سپس بمیرد. به مرگ جاهلیت مرده 
است.)[*] 


[۱] طبقات الحنفية ج ۲ ص ۴۵۷ وقد جاء فی الاثار والخبار آن آولی الامر هم العلماء الٌخیار وقوله علیه السلام فی صحیح 
مسلم من مات ولم یعرف مام زمانه مات ميتة جاهلية معناه لم یعرف من یجب علیه الاقتداء والاهتداء به فی وان 

[ ۲] الجواهر المضية ج ۲ ص ۵۱۰-۵۰۹ وأما قوله علیه السالام فیما رواه مسلم من مات ولم یعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية 
. فان آهل الجاهلية ما کان لهم شرع 

[۲] الخلافة ج۱ ص ۴۴ 

[ 6] السنة لاین آبی عاصم ومعها ظلال الجنة للألبانی . ج ۲ ص ۵۰۳ ح ۱۰۵۷ سایت شامله / قال الالبانی: اسناده حسن 
[ه] صحیح ابن حبان بتحقیق الارنتوط ج ۱۰ ص ۳۳۴ ح ۴۵۷۳ سایت شامله / قال الارنقوط: حدیث صحیح ؛ قال بو حانم : 
قوله صلی الله علیه و سلم ( مات ميتة الجاهلية ) معناه : من مات ولم یعتقد آن له [ماما یدعو الناس الی طاعة الله حتی یکون قوام 
الاسلام به عند الحوادث والنوازل مقتنعا فی الانقیاد علی من لیس نعته ما وصفنا مات ميتة جاهلية . قال آبو حاتم : ظاهر الخبر 
آن من مات ولیس له |ٍمام یرید به النبی صلی الله علیه و سلم مات ميتة الجاهلية لان مام آهل الارض فی الدنیا رسول الله صلی 
لله علیه و سلم فمن لم یعلم |مامته و اعتقد ماما غیره مورا قوله علی قوله ثم مات مات ميتة جاهلية 


روایت پنجم: وجوب شناخت امام 


ما ایتک این هیان قفا گروه ینت کسیر ماه در ام حف سول قاطا سور سضی آبرت 
بدون دلیل و به دور از لحن حدیث و بطلان آن روشن است. 


نوم من مات بغیر آمام مات میتة جاهلیة 1" 


«هرکس بدون امام بمیرد. به مرگ جاهلیت مرده است.» 

بررسی دلالت حدیث 

در سایت های عامه بعد از بررسی دلالت این حدیث. در نهایت چنین گفته اند: 
و معروف و طاعت خدا از وی اطاعت می کنیم. ولی در گناه و معصیت از او سرپیچی خواهیم نمود و هرگاه در 
نیست دنبال کسی بود تا به وی بیعت داد؛ زیر خداوند متعال هیچکس را بیشتر از توانایيش مکلف نمی سازد؛ 
اگر در جایی آب نبود. پس با خاک تیمم می کنیم و اگر توانایی رفتن به حج را نداشتیم. پس فرض حج هم از 
ما برداشته می شود. در حالی که حج رکن اسلام است... و هرگاه حاکم و امیرالمومنین وجود نداشت و حکومت 
در دست مسلمین نبود» پس نیازی هم به بیعت دادن به کسی نیست و همواره و در هر حال قرآن و احادیث 
نبوی را امام خود می دانیم تا روز قیامت.» 

پاسح: 

پاسخ این شبهات را در قالب چند نکته بیان می کنم تا حقیقت روشن شود ان شاء الله. 

نکته ی یکم: در روایات. تنها لفظ امام نیامده که ما بتوانیم ۳ قرآن با احادیث نبوی بدانیم» بلکه لفظ 


ماه هو آمتیعی اه اس رد مور اد آمام تتقصی اه ی مها اعادیت توق ور نیس کرد 


بلکه با خود پیامبر یت می شود. 


برداشت عبد الله بن عمر نیز همین بوده است. چنانکه مسلم در صحیحش روایت می کند: 
«از نافع نقل شده است که گفت: در واقعه حره که در زمان یزید بن معاوية روی داد. عبدالله بن عمر نزد 


عبدالله بن مطیح رفت. عبدالله بن مطیع گفت:برای ابو عبدالرحمن متکا بیاورید. گفت: من برای نشستن 


[ ۱] مسند احمد. ج ۲۸ ص ۸٩-۸۸‏ - ۱۶۸۷۶ سایت شامله / قال الارنتوط: حدیث صحیح لغیره, وهذا (سناد حسن 


۶۷ 


| 
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نیامده ام. بلکه آمدم تا برایت حدیثی را که از رسول خدا ی شنیده ام را بزگو کنم؛ از رسول خدا مر شنیدم 
کل متی قرو زطرکس دش از اطاعت پرداردء در عالی خدازند زود قيامت ملافات‌امی کند که هیخ دلیل 
وعذری برای این کارش در نزد خداوند ندارد و هرکس بمیرد در حالی که بیعتی برگردنش نباشد, بر مرگ دوران 
جاهلیت ده اش ۱ 

نکته ی دوم: اين احادیث اشاره به وجود امام در هر زمان می کنند. حتی اگر از لفظ «امام زمانه» که به 


صراحت این مطلب را می رساند عدول کنیم. الفاظ «من مات ولیس له امام» و «من مات بغیر امام» صراحت 
دارند بر اينکه هر مسلمانی در هر زمان. باید امامی داشته باشد. 


در احادیث دیگر اهل سنت. به وجود خلیفه در هر زمان تا قیامت تصریح شده است: 


«عبد الله بن مسعود از رسول خدا بر نقل می کند که آن حضرت فرمودند: این امر هميشه در قريش 


ات مادأمی که دو نفر از مردم در زمین فجود داشته باشتد »۱۲۱ 


نفر از آن ها در زمین وجود داشته باشند. »۳1 

نکته ی سوم: اگر ما در صورت نبودن آب تیمم می کنیم. به این دلیل است که خدا فرموده است و اگر 
این مطلب را نمی گفت. يا باید بدون وضو نماز می خواندیم و پا اینکه نماز نمی خواندیم که در هر صورت. 
نشانگر نقصان یا اشتباه بودن دینمان بود. (دقت کنید) 


دز انشا رسولن خدا از فرموده ابتت: بر هر فساماتی راخب است که مان داشته باشد وبا و زیمت کرد 


[۱] صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۴۷۸ ۱۸۵۱ عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر |ٍلی عبد الله بن مطیع حین کان من مر الحرة ما 
کان زمن یزید بن معاوية فقال اطرحوا ی عبد الرحمن وسادة فقال نی لم آتک لاجلس آتیتک لحدثک حدیثا سمعت رسول الله 
صلی الله علیه وسلم پقوله سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول من خلع یدا من طاعة لقی الله یوم القيامة لا حجة له ومن 
مات ولیس فی عنقه بیعة مات ميتة جاهلية 

[۲] صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۴۵۲ ۱۸۲۱ قال عبد الله قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یزال هذا الامر فی قريش ما 
بقی من الناس آثنان 

[۳] صحیح البخاری ج ۳ ص ۱۲۹۰ 2 ۳۳۱۰ عن بن عمر رضی الله عنهما عن النبی صلی الله علیه وسلم قال لا یزال هذا 
الامررفی قريش ما بقی منهم اثنان 


روایت پنجم: وجوب شناخت امام 
۶۹ 

مخالفین ادعا می کنند اگر خلیفه ای نبود. تکلیف از دوش مسلمانان برداشته می شود. مانند این است که 
آنها از حکم تیمم خبر نداشته باشند و بگویند چون آب نیست. نماز نمی خوانیم! 

بنابراین بهتر است اهل سنت امامشان را پیدا کنند. نه اینکه صورت مسئله را پاک کنند. 

نکته ی چهارم: اساسا تصور اهل سنت از اينکه منظور از امامء حاکم حکومت اسلامی است. اشتباه 
است. بلکه منظور از آن. خلفایی است که خداوند نصب کرده است که جلو تر بیان خواهیم کرد و از این رو بود 
بیعت با ابوبکر از دنیا رفتند (چون امامشان حضرت امیرالمومنین یله بود وبا آن حضرت بیعت کرده بودند) ۱1 

نکته ی پنجم: اين امام در هر زمان, فقط یک نفر است: 


«ابوسعید خدری از رسول خدا 9 نقل می کند که فرمودند: زمانی که با دو خلیفه بیعت شود. یکی از آنها 
را بکشید.۳1] 


[ ۱] جهت آگاهی از مدارک این موضوع. به کتاب مظلومیت حضرت زهرا مب تألیف اینجانب رجوع کنید. 
[ ۲] صحیح مسلم ج ۲۳ ص 2۱۴۸۰ ۱۸۵۳ عن آبی سعید الخدری قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم |ذا بویع لخلیفتین 
فاقتلوا الاخر منهما 


۳ 
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دوم: روایات خاص 
احادیت این دسته عبارتند از: حدیث ثقلین سفینه. امان و خلفائی ائنی عشر. 


تم هی هی اف هقی در شیاین (عادیت لقظ اه پیت امه ات و ماه قضی تایت رام 
کرد که نطو ادتقلفای ان رخ کید اه بت قته انیت 


حدیث قلین: وصیت به پیروی از قرآن و اهل بیت 


«آنی تارک فیکم النقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا و انهما لن 
یفترقا حتی بردا علی الحوض.» 


«من در میان شما دو چیز گرانبها بر جای می گذارم: کتاب خدا و عترتم اهل پیتم. مادامی که به آن دو 
چنگ زنید. هرگز گمراه نمی شوید و آن دو هرگز از هم جدا نمی شوند تا اینکه در حوض کوثر بر من وارد شوند.» 

این حدیث که متفق علیه بین شیعه و سنی است. از چندین صحابه با اسناد متعدد نقل شده است که ما در 
ینجاتنها اناد معتبرش رابه تقل از ۵ صحایی و در مجموع, ۱۰ سند ذکر می کنیم. 

این حجر هیثمی می نویسد: 

«سپس بدان که برای حدیث تمسک به آن (اهل بیت) طرق بسیاری وجود دارد که از بیش از ۲۰ صحابی 
وارد شده است و برای آن طرق گسترده ای در شبهه ی یازدهم گذشت و در بعضی از آن طرق آمده است که 
پیامبر 9 این حدیث را در حجة الوداع در عرفه فرمودند و در بمضی طرق دیگر آمده است که در مدینه در 
هنگام بیماری شان که اتاق از صحابه پر شده بود. فرمودند و در بعضی دیگر آمده است که آن را در غدیر خم 
بیان کردند و در طرق دیگر آمده است که بعد از بارگشتشان از طاتف» خطبه ای خواندند و در آن این حدیث را 
بیان کردند. همانطور که گذشت و هیچ منافات و مانعی ندارد که حضرت در آن مکان ها و غیر آن ها این حدیث 


را تکرار کرده باشند. به عاطر اهمیت دادن به شأن کتاب عزیز و عترت پاک: »۱۱1 


[۱] الصواعق المحرقة علی آهل الرفض والضلال والزندقة ج ۲ ص ۲۴۰ ثم اعلم آن لحدیث التمسک بذلک طرقا کثيرة وردت 
عن نیف وعشرین صحابیا ومر له طرق مبسوطة فی حادی عشر الشبه وفی بعض تلک الطرق انه قال ذلک بحجة الوداع بعرقة 
وفی آخری آنه قاله بالمدينة فی مرضه وقد امتلأت الحجرة بأصحابه وفی آخری آنه قال ذلک بغدیر خم وفی آخری آنه قاله لما قام 
خطیبا بعد انصرافه من الطاثف کما مر ولا تنافی اٍذ لا مانع من آنه کرر علیهم ذلک فی تلک المواطن وغیرها اهمتاما بشآن الکتاب 
العزیز والعترة الطاهرة 


حدیث نقلین: وصیت به پیروی از قرآن و اهل بیت 


وی در جای دیگر کتابش می گوید: 


(و برای این حنيش. ظرق بسیاری وجود دارد از <۲ و چند ضحایه »۱1 


راویان حدیث ثقلین از طبقه ی صحابه 

با توجه به کثرت روات و طرق این حدیث شریف به مهمترین آنها اشاره می کنیم: 
یکم: زید بن ارقم 

این حدیث با ۵ سند معتبر از زید بن ارقم نقل شده است: 


ند اول: 


«یزید بن حیان می گوید: همراه با حصین بن سبره و عمر بن مسلم نزد زید بن رقم رفتیم و بعد از این که 
در کنار او نشستیم. حصین گفت: ای زید! تو را خیر بسیار نصیب شده است. پیغمبر را دیده ای و حدیث او را 
شنیده ای و همراه با آن حضرت جهاد کرده ای. شمه ای از آن چه از رسول الله لا شنیده ای باز گوی. 

زید گفت: فرزند برادر! به خدا سوگند که عمرم زیاد و عهدم با رسول الله ع/ کهن شده و بسیاری از آنچه 
از او شنیده بودم فراموش کرده ام؛ پس آن چه برای شما می گویم بپذیرید و آن چه را نمی گویم. مرا به گفتن 
آن مجبور نسازید. سپس گفت: روزی پیغمبر خدا 2 بین ما برای خواندن خطبه برخاست. ما در مکانی بین 
مکه و مدینه بودیم که «خم» خوانده می شود. حمد خدا و ثنای او را به جای آورد و به وعظ و ذکر پرداخت و 
سپس فرمود: اما بعد. بدانید ای مردم که من هم بشرم و به زودی فرستاده خدای نزد من می آید و دعوت او 
رات کی ها دم نا عودی ها مس کدا هه ای انیا کات یت که 
0 هدایت و نور است. کتاب خدا را محکم در دست بگیرید و آن را رها نکنید پس درباره قران سفارش 
بسیار نمود و بدان تشویق و ترغیب فرمود سپس فرمود: ۲ و نیز اهل بیت من. درباره اهل بیت من همواره 


خدای را به یاد داشته باشید (اين جمله را سه بار فرمود)۳1] 


[ ۱] الصواعق المحرقة علی هل الرفض والضلال والزندقة ج ۲ ص ۶۵۳ ولهذا الحدیث طرق کثيرة عن بضع وعشرین صحایی 
[۲] صحیح مسلم. کتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل علی (ع) ج ۴ ص ۱۸۷۳ ح ۲۴۰۸ : صحیح ابن خزيمة ج ۴ ص 
۲ و سنن النسائی الکبری ج ۵ ص 2۵۱ ۸۱۷۵ حدثنی زهیر بن حرب وشجاع بن مخلد جمیعا عن بن علية قال زهیر حدثتا 
|سماعیل بن ایراهیم حدثنی آبو حیان حدثنی یزید بن حیان قال انطلقت آنا وحصین بن سبرة وعمر بن مسلم لی زید بن آرقم فلما 
جلسنا الیه قال له حصین لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا رایت رسول الله صلی الله علیه وسلم وسمعت حدیثه وغزوت معه وصلیت خلفه 


۷ 


۷ 
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نکته ی مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد» این است که این حدیث گرچه در معتبرترین کتاب اهل سنت 
ذکر شده است. اما در خود این حدیث آمده است که زید بن ارقم می گوید: 

»به خدا سوگند که عمرم زیاد و عهدم با رسول الله ع کهن شده و بسیاری از آنچه از او شنیده بودم 
فراموش کرده ام. پس آن چه برای شما می گویم بپذیرید و آن چه را نمی گویم. مرا به گفتن آن مجبور نسازید» 

بنابراین» اينکه عده ای با اصل قرار دادن این حدیث. نقل های دیگر از حدیث نقلین. به خصوص روایات 
صحیح السند دیگر از زید بن ارقم راجع به تمسک به اهل بیت مجل را نادیده می گیرند و مدعی می شوند که 
در احادیث نقلین, تنها وصیت به اهل بیت آمده است نه تمسک به آن هاء بی انصافی و تلبیس است. 

البته در همین حدیث صحیح مسلم نیز منظور رسول خدا مر آنطور که شیعه ادعا می کند. رسیده است 
(دقت کنید): 

اول: ذکر خبر رحلتشان به عنوان مقدمه ی بیان حدیث که جز با معنای جانشینی و قائم مقامی رسول خدا 
سازگار نیست: 

دوم: نقل قرار دادن اهل ببت و همردیف قرار دادن آن با قرآن: 

«وآنا تارک فیکم ثقلین أولهما کتاب الله ... ثم قال وأهل بیتی ....» 


«من بین شما دو چیز گرانبها از خود بر جای می گذارم: نخستین آنها کتاب خداست ... سپس فرمودند: و 
اهل بیت من ....» 


سند دوم: 


لقد لقیت یا زید خیرا کنیرا حدثنا یا زید ما سمعت من رسول الله صلی الله علیه وسلم قال یا بن آخی والله لقد کبرت سنی وقدم 
عهدی ونسیت بعض الذی کنت آعی من رسول الله صلی الله علیه وسلم فما حدثتکم فاقبلواوما لا فلا تکلفونیه ثم قال قام رسول 
الله صلی الله علیه وسلم پوما فینا خطیبا بماء یدعی خما بین مكة والمدينة فحمد الله وأثنی علیه ووعظ وذکر ثم قال آما بعد لا 
ها الناس فانما نا بشر یوشک آن یأتی رسول ربی فأجیب وآناتارک فیکم ثقلین آولهما کتاب الله فیه الهدی والنور فخذوا بکتاب 
الله واستمسکوا به فحث علی کتاب الله ورغب فیه ثم قال وأهل بیتی آذکرکم الله فی هل بیتی آذکرکم الله فی هل بیتی أَذکرکم 
لله فی آهل بیتی 


حدیث نقلین: وصیت به پیروی از قرآن و اهل بیت 


روایت ترمذی: 


«حبیب بن ابی ثابت از زید بن ارقم نقل می کند که گفت: رسول الله ع فرمود: من چیزی بین شما بر 
جای می نهم که اگر بدان چنگ زنید. بعد از من هرگز گمراه نخواهید شد. یکی از آن دو از دیگری عظیم تر 
است: کتاب خدا رشته ای است که از آسمان به زمین کشیده شده است. و دیگری عترت که اهل بیت منند. 
این دو هرگز از هم جدا نمی گردند تا کنار حوض (کوثر) بر من وارد شوند. پس بنگرید بعد از من با ایشان چگونه 
رفتار می کنید. سپس ترمذی می گوید: این حدیثی حسن و غریب (به معنای مصطلح علم الحدیث) است.» 


این روایت را ترمذی حسن و البانی صحیح دانسته اند ۱1] 


روایت نسائی: 


«ابو طفیل از زید بن ارقم نقل کرده است: هنگامی که پیغمبر اکرم از حجَة الوداع باز می‌گشت در 
محل غدیر خم منزل کرد و به درختان چندی که در آن نزدیکی بود اشاره کرد. اصحاب بلا فاصله زیر آن 
درخت‌ها را تمیز کرده و سایبانی برای رسول خدا عِ تشکیل دادند. حضرت رسول تس در زیر آن سایبان قرار 


روزگار من به پایان رسیده و مرا به سوی خدا و عنایات حضرت او دعوت کرده اند و من نیز دعوت حضرت او 
را اجابت کرده‌ام؛ اینک, دو اثر گرانبها در میان شما به جای می‌گذارم که یکی از آن دو, مهمتر از دیگری است 
و آن دو اثر گرانبار, کتاب خدا و عترتم اهل بیتم است؛ اینک بنگرید که پس از رحلت من با آن‌ها چگونه رفتار 
خواهید کرد. این دو یادگار از یکدیگر دور نخواهند شد تا اينکه در کنار حوض کوئر با من ملاقات نمایند. 


سپس فرمود: همانا خدا مولای من است و من مولای همه ی مومئین هستم؛ سپس [بلافاصله] دست 
علی ءتل* را گرفت و فرمود: هرکس را که من ولی او هستم. پس این ولی اوست؛ خداوندا دوست بدار هرکس 
را که دوستش بدارد و دشمن بدار هرکس را که دشمنش بدارد. 


پس من به زید گفتم: آیا تو خود این سخن را از رسول الله سر شنیدی؟ گفت: زير آن درختها هیچ کس 
نبود مگر آن که رسول الله ع را با چشم دیده و سخنش را با گوش شنیده است.» 


[۱] سنن الترمذی ج ۵ ص ۶۶۳ ۳۷۸۸ و صحیح الجامع الصغیر وزیادته , ج ۱ ص ۴۸۲ ح ۲۴۵۸ سایت شامله / قال الالبانی 
: صحیح ؛ حدثنا علی ین المنذر کوفی حدثنا محمد ین فضیل قال حدئنا عمش عن عطية عن آبی سعید والاعمش عن حبیب 
بن آبی ثابت عن زید بن آرقم رضی الله عنهما قالا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ٍنی تارک فیکم ما ٍن تمسکتم به لن تضلوا 
بعدی آحدهما عظم من الاخر کتاب الله حبل ممدود من السماء لی الارض وعترتی هل بیتی ولن یتفرقا حتی بردا علی الحوض 
فانظروا کیف تخلفونی فیهما قال هذا حدیث حسن غریب 


۷ 
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برنامهی«جوامع الکلم و شمس آلذین ذهبی هکم به صتخت شند این روایت دادم ای ۱1 


روایت حاکم نیشابوری: 


«چون رسول الله 2 از حجة الوداع بازگشت و در غدیر خم فرود آمد. دستور داد زیر درختها را از خار و 
خاشا کبک کرو رسیتی قرو 


وا مش خوانله نایب نان کهآ انا می تما دوخ کرامواش خای هن گرم نگ 
از آنها از دیگری بزرگتر است: ۱. کتاب خدای تعالی و ۲. عترت من. پس بنگرید که بعد از من با آن دو چگونه 
رفتار می کنید. کتاب خدا و عترت من از هم جدا نمی شوند تا در کنار حوض (کوثر) نزد من حاضر شوند. سپس 
فرمود: همانا خدای عز و جل مولای من است و من مولای همه مومنانم. آنگاه دست علی عم را گرفت و 
فرمود: هر که را من مولای اویم. پس علی هم ولی آوست. خدایا دوست بدار هر که او را دوست دارد و دشمن 


بدار هر که با او دشمنی کند. »۱۳1 


ند سوم: 


«سلمه بن کهیل از ابو طفیل و او از زید بن ارقم نقل کرده است که گفت: رسول الله م ین مکه و مدینه 
نزدیک پنج درخت بزرگ و پر شاخ و برگ فرود آمد. مردم زیر درختها را جارو کردند. رسول الله 2 شامگاهان 
به آن جا رسید (و برای ایراد خطبه برخاست). ابتدا حمد و ثنای الهی را به جای آورد و سخنانی در ذکر و وعظ 


بیان کرد و آنچه را خدای می خواست که او بگوید گفت و سپس فرمود: ای مردم. من دو امر را بین شما باقی 


[۱] سنن النسائی الکبری ج ۵ ص ۴۵ 2 ۸۱۴۸ حکم برنامه جوامع الکلم: (سناده متصل . رجاله ثقات / البداية والنهاية ج ۵ 
ص ۲۰۹ قال ابن کثیر: قال شیخنا بو عبد الله الذهبی وهذا حدیث صحیح ؛ آخبرنا محمد بن المثنی قال ثنا یحبی بن حماد قال 
نا آبو عوانة عن سلیمان قال ثنا حبیب بن آبی ثابت عن آبی الطفیل عن زید بن آرقم قال لما رجع رسول الله صلی الله علیه وسلم 
عن حجة الوداع ونزل غدیر خم مر بدوحات فقممن ثم قال کآنی قد دعیت فأجبت اٍنی قد ترکت فیکم الثقلین آحدهما آکبر من 
الاخر کتاب الله وعترتی هل بیتی فانظروا کیف تخلفونی فبهما فانهما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض ثم قال ٍن الله مولای وآن 
ولی کل مومن ثم أَخذ بید علی فقال من کنت ولیه فهذا ولیه الهیم وال من والاه وعاد من عاداه فقلت لزید سمعته من رسول الله 
صلی الله علیه وسلم قال ما کان فی الدوحات رجل الا رآه بعینه وسمع بأذنه 

[۲] المستدرک علی الصحیحین جِ۲ ص ۱۱۸ ح ۴۵۷۶ با تصحیح دو سند ؛ آخبرنا محمد بن المثنی قال ثنا یحیی بن حماد 
قال ثنا ابو عوانة عن سلیمان قال ثنا حییب بن ابی ثابت عن ابی الطفیل عن زید بن ارفم قال لما رجع رسول الله صلی الله علیه 
وسلم عن حجة الوداع ونزل غدیر خم آمر بدوحات فقممن ثم قال کآنی قد دعیت فأجبت نی قد ترکت فیکم الثقلین آحدهما آکبر 
من التخر کتاب الله وعترتی آهل بیتی فانظروا کیف تخلفونی فبهما فٍنهما لن یتفرقا حتی بردا علی الحوض ثم قال ٍن الله مولای 
وانا ولی کل موّمن ثم اخذ بید علی فقال من کنت ولیه فهذا ولیه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه فقلت لزید سمعته من رسول 
الله صلی الله علیه وسلم قال ما کان فی الدوحات رجل لا رآه بعینه وسمع بأذنه 


حدیث نقلین: وصیت به پیروی از قرآن و اهل بیت 


می گذارم که اگر از آن دو پیروی کنید. هرگز گمراه نمی شوید: ۱ کتاب خدا و ۲. عترت و اهل بیت من. (سپس 
فرمود: ) آیا می دانید که من بر مومنان از جانهای خودشان سزاوار ترم؟ (سه بار این را فرمودند) مردم گفتند: 
آری. پس رسول الله تَ فرمود: پس هر که را من مولای اویم. علی عم هم مولای اوست و سپس دستش 


را گرفت و بلند کرد.» 
تق ام ردایت» | ها کی اند انس یی یی کرده ان 
سند چهارم: 


«مسلم بن صبیح از زید بن ارقم نقل می کند که گفت: رسول خدا تلٌّ فرمودند: من در میان شما دو چیز 
گرانبها بر جای می گذارم: ۱.کتاب خدا و ۲. اهل بیتم؛ و آن دو هرگز از هم جدا نمی شوند تا اینکه در حوض 
بر من وارد شوند.» 


ن رایت را طبرنینقل کرده و برنمه ی جوامع الکلم حکم به صحت سندش داده است! "و نیز حاکم 
نقل و تصحیح کرده و ذهبی هم با نظر او موافقت کرده است: [۳] 
«علی بن ریبعه گفت: زید بن ارقم را دیدم که داشت به نزد مختار می رفت و با از نزدش می آمد؛ پس به او 


گفتم: آیا از رسول خدا ع شنیدی که می فرمودند: من در میان شما دو چیز گرانبها به جای گذاشته ام؟ 
گفت: ارفن:) 


[۱] جزء بی الطاهر للدارقطنی ج ۱ ص ۵۰ 2 ۱۵۲ ؛ المستدرک علی الصحیحین ج ۳ ص 7۱۱۸ ۴۵۷۷ قال الحاکم: 
حدیث سلمة بن کهیل عن آبی الطفیل آیضا صحیح علی شرطهما ؛ خصائص الامام علی (ع) للنسائی . ص ۷۳-۷۲ ح ۷۴ قال 
الحوینی : [سناده صحیح ؛ حدثنا القاسم بن زکریا بن یحیی قال حدثنا یوسف بن موسی قال حدثنا عبید الله بن موسی قال آخبرنا 
یحبی بن سلمةبن کهیل عن آییه آنه دخل علی آبی الطفیل ومعه حبیب بن آبی ثابت ومجاهد وناس من آصحابه فقال آبو الطفیل 
حدثنی زید بن آرقم آن النبی صلی الله علیه وسلم نزل بین مکة والمدينة عند سمرات خمس دوحات عطاس فکنس الناس لرسول 
الله صلی الله علیه وسلم ما تحت السمرات ثم راح عسیه فحمد الله وائتی علیه ثم قال |ٍنی تارک فیکم امرين لن تضلوا ما اتبعتموهما 
کتاب الله عز وجل وأهل بیتی عترتی ثم قال الست آولی بالمومنین من آفسهم قالها ثلاث مرات قال الناس بلی قال فمن کنت 
مولاه فعلی مولاه ثم أَخَذ بیده فرفعها 

[۲] المعجم الکبیر ج ۵ ص ۱۶۹ ح ۴۳۹۸۰ حکم جوامع الکلم: |سناده متصل . رجاله ثقات 

[۳] المستدرک علی الصحیحین ج ۲۳ ص 2۱۶۰ ۴۷۱۱ 


۷۵ 
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ی روایت زا تحمد تفل کردم وتوضی الله بی محمد غیایی و بای شآ تشتخيه کرده اند 

دوم: جابر بن عبد الله 

این حدیث با دو سند معتبر نیز از جابر بن عبد الله نقل شده است: 

سند اول: 

«امام صادق عسَله از امام باقر عم و ایشان از جابر بن عبد الله نقل کرده است که گفت: رسول خدا ع 
را در حجه الوداع در روز عرفه دیدم که بر ناقه قصوای خود سوار بود و خطبه می خواند. شنیدم که می فرمود: 
ای مردم. همان من چیزی را ین شما بر جای می گذارم که گر آن را گیرید. هرگز گمراهتخواهید شد و آن: 
کتاب خدا و عترتم اهل بیتم است. 
حدیثی حسن و غریب است.» 

این روایت زا تزمی هن و آلباتی کحم داتسته انق. 


ند دوم: 


«شخبی از جابر تقل می کند که گفت: رسول غدا 3 یک خطی را برای ما کشیدند و فرمودند؛ این یک راه 


است و سپس خط های دیگری کشیدند و فرمودند: این ها راه های شیطان است و هیچ یک از اين راه ها 
نیست مگر اينکه در آن شیطانی وجود دارد که مردم را به سوی آن دعوت می کند. 


سپس فرمودند: من بشر هستم و نزدیک است که فرستاده ی پروردگارم نزدم بیاید و او را اجابت کنم و من 
فر سا ها دوه گام کار مره نها کات دای خروم ات لیر نم هایت ور مت 


[۱] فضائل الصحابة لابن حنبل ص 2۷۰۸-۷۰۷ ۹۶۸ پی دی اف مجموع دو جلد / حدثنا عبد الله قال حدثنی آبی قثنا اسود 
بن عامر قتنا لسرائیل عن عثمان بن المفيرة عن علی بن ربيعة قال لقیت زید بن آرقم وهو داخل علی المختار أو خارج من عنده 
فقلت له سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم بقول |ٍنی تارک فیکم الثقلین قال نعم 

[۲] سلسلة الاحادیث الصحيحة. ج ۴ ص ۳۵۶ ح ۱۷۶۱ سایت شامله / قال الالبانی: واسناده صحیح. رجاله رجال الصحیح 

[ ۳] سنن الترمذی ج ۵ ص ۶۶۲ ۳۷۸۶ حدثنا نصر بن عبد الرحمن الکوفی حدئنا زید بن الحسن هو النماطی عن جعفر بن 
محمد عن آییه عن جابر بن عبد الله قال رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم فی حجته یوم عرفة وهو علی ناقته القصواء بخطب 
فسمعته یقول یا ایها الناس نی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب الله وعترتی اهل بیتی قال وفی الباب عن ابی ذر 
وأبی سعید وزید بن آرقم وحذيفة بن آسید قال وهذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه 

[4] صحیح و ضعیف سنن الترمذی للألبانی . ج ۸ ص ۲۸۶ ح ۳۷۸۶ سایت شامله / قال الالبانی: صحیح 


حدیث نقلین: وصیت به پیروی از قرآن و اهل پیت 
۷۳۷ 


و کسی که به آن متمسک شود و از معارف آن بجوید. بر راه هدایت خواهد بود و هرکس ترکش کند. اشتباه 
کرده و بر راه گمراهی خواهد بود؛ و دیگری اهل بیت من است. درباره اهل بیت من همواره خدای را به یاد 
داشته باشید و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید.»(۱ 


این روایت را ابوالقاسم لالکاتی (متوفای ۴۱۸ ه) با سند معتبر نقل کرده ارت [۲] 


[ ۱] اعتقاد هل السنة لللالکائی ج ۱ ص ۸۱ آخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن آحمد انبا الحسین ابن اسماعیل ثنا بو هشام الرفاعی 
ثنا حفص عن مجالد عن الشعبی عن جابر قال خط لنا رسول الله خطا فقال هذا سبیل ثم خط خططا فقال هذه سبل الشیطان فما 
منها سبیل الا علیها شیطان یدعو الیهالناس فانماآنا بشریوشک آن یأتینی رسول ربی فأجیبه وا تارک فیکم الثقلین آولهما کتاب 
الله عز وجل فیه الهدی والنور من استمسک به وأْخذ به کان علی الهدی ومن ترکه وأخطاه کان علی الضللالة وأهل بیتی آذکرکم 
له عز وجل فی آهل بیتی واعتصموا بحبل الله جمیع ولا تفرقوا 

[۲] بررسی سند روایت: 

تمام رجال سند روایت طبق برنامه ی جوامع الکلم ثقه هستند. بجز ابو هشام الرفاعی و مجالد بن سعید. 

توثیق ابو هشام الرفاعی: 

احمد محمد شاکر در تحقیق کتاب تفسیر طبری بعد از جمع بندی اقوال علمای جرح و تعدیل. او را توئیق کرده و گفته است: 
«آبو هاشم الرفاعی- شیخ الطبری : هو محمد بن یزید بن محمد بن کثیر قاضی بغداد تکلم فیه بعضهم . والراجح توثیقه وقد روی 
عنه مسلم فی صحیحه» ترجمه: «ابو هشام الرفاعی - شیخ طبری - : او همان محمد بن یزید بن محمد بن کثیر, قاضی بغداد 
است و بعضی از علما در تضعیف او سخن گفته اند. ولی آنچه که ارجحیت دارد. توثیق اوست و مسلم نیز در صحبحش از او روایت 
نقل کرده است.» تفسیر الطبری بتحقیق شاکر . ج ۴ ص ۵۸٩‏ پاورقی ح ۴۸۸۸ سایت شامله 

توثیق مجالد بن سعید: 

درباره ی او از جهت حافظه اش سخنانی گفته شده است و لذا علمای رجال اهل سنت درباره ی اعتبار احادیث او اختلاف کرده 
اند؛ بعضی ها تضعیف و بعضی ها توئیقش کرده اند. به خصوص احادیثش از شعبی از جابر را (مثل همین حدیث). 

نور الدین هیثمی از علمای بزرگ اهل سنت در قرن نهم. [بعد از جمع بندی اقوال مختلف علما]ٌدرباره ی او می گوید: 

«مجالد بن سعید توثیق شده است. به خصوص در احادیثش از جابر.» 

مجمع الزوائد چ ٩‏ ص ۲۲۴-۲۲۳ رواه الطبرانی فی الاوسط والکبیر باختصار ورجالهما رجال الصحیح غیر مجالد ابن سعید وقد 
وق وخاصة فی آحادیث جابر 

«مجالد بن سعید ثقه است و در مورد سخنانی گفته شده است. » 

مجمع الزواند ج ۷ ص :۱۸ رواه احمد وفیه مجالا بن سعید وهو ثقة وفیه کلام 

«حدیث مجالد بن سعید از نوع حسن است و در او ضعفی وجود دارد.» 

مجمع الزوائد ج ۶ ص ۴۸-۴۷ رواه الطبرانی وفیه مجالد بن سعید وحدیثه حسن وفیه ضعف 

احمد محمد شاکر نیز مجالد بن سعید را راستگو دانسته و اضافه کرده است که بعضی ها از جهت حافظه ی او سخنانی درباره اش 
گفته اند: 


۷ 
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سوم: حضرت علی ءسَه 


«از علی عه روایت شده است که فرمود: رسول خدا ت در زیر درختی در محل «خم» قرار گرفته بود. 
طولی نکشید از زیر درخت بیرون آمده و دست مرا گرفت و خطاب به مردم فرمود: ای مردم! مگر نه این است 
که گواهی می‌دهید خدای تعالی پروردگار شماست؟ در پاسخ گفتند: آری! فرمود: مگر نه این است که گواهی 
می‌دهید خدا و رسول او از جان شما به شما سزاوارترند و خدا و رسول او مولای شمایند؟ گفتند: آری! فرمود: 
بنابراین. کسی که خدا و رسول او مولای او هستند. به راستی این شخص (علی ع) مولای اوست. اینک: 
در میان شما دو اثرارزنده و گرانبها می‌گذارم که هرگاه به آن‌ها تمسک کنید. هرگز در منجلاب گمراهی گرفتار 
هید تهب کاب خظا امه که ریما اما راشای هه بای کرک طرف وم تست هی 
تعالی است و طرف دیگرش در اختیار شماست و دیگریء اهل بیت من است.» 


سند این روایت را حافظ بوصیری! ‏ حافظ ابن حجر عسقلانی!" و شعیب الارنقوطا" حسن دانسته اند. 


«سند این روایت حسن است و مجالد بن سعید (یکی از راوبان سند این روایت) راستگو است و از جهت حافظه اش سخنانی در مورد 
او گفته شده است.» 

مسند احمد بتحقیق شاکر ج ۱ ص ۲۵۶ 2 ۲۱۱ پی دی آف 

وی در تحقیق مسند احمد بن حنبل » روایات مجالد را صحیح و حسن دانسته است. 

مسند احمد بتحقیق شاکر» ج ۱ص ۲۴۵ 2 ۰۱۸۷ ج ۲ ص ۳۰ ح ٩۷۸‏ و ... 

ابو عیسی ترمذی (از صاحبان صحاح سته) نیز روایت مجالد را صحیح دانسته است. 

سنن الترمذی ج ۴ ص 2۷۲ ۱۴۷۶ حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحبی بن سعید عن مجالد قال حدئنا سفیان بن وکیع حدثنا 
حفص بن غیاث عن مجالد عن آبی الوداک عن آبی سعید عن النبی صلی الله علیه وسلم قال ذكاة الجنین ذکاة آمه قال وفی 
الباب عن جابر وأبی آمامة وآبی الدرداء وبی هريرة قال بو عیسی هذا حدیث حسن صحیح 

اینکه ترمذی گفته است این حدیث از نوع حسن و صحیح است؛ یعنی سند روایت اول حسن و سند روایت دوم صحیح است. 
بتابراین روایت مجالد از نظر ترمذی از نوع صحیح بوده است. 

[۱] ٍتحاف الخيرة. ج ۷ ص ۲۱۰ ح ۶۶۸۲ سایت شامله / قال الحافظ البوصیری : روا |شحاق بسَدٍ صَجیح / وقال |سحاق : 
آخبرنا بو عامر النقدی » عن کثیر بن زید . عن محمد بن [ عمر ] بن علی عن آبیه » عن علی رضی الله عنه قال : ٍن النبی صلی 
لله علیه وسلم حضر الشجرة بخم . ثم خرج آخذا بید علی رضی الله عنه قال  :‏ آلستم تشهدون آن الله تبارک وتعالی ریکم ؟ ۱ 
قالوا: بلی . قال صلی الله علیه وسلم  :‏ آلستم تشهدون آن الله ورسوله آولی بکم من آنفسکم وأن الله تعالی ورسوله ولیاژکم ؟ . 
فقالوا : بلی . قال : " فمن کان الله ورسوله مولاه فان هذا مولاه ء وقد ترکت فیکم ما ان آخذتم به لن تضلوا کتاب الله تعالی » سبیه 
بیدی » وسببه بأیدیکم . وآهل بیتی . 

[ ۲] المطالب العالية لابن حجر العسقلانی ج ۱۶ ص ۱۴۲ - ۳۹۴۳ قال العسقلانی: هذا اسناد صحیح 

[۳] مسند آحمد. ج ۱۷ ص ۱۷۲ پاورقی ح ۱۱۱۰۴ سایت شامله 


حدیث نقلین: وصیت به پیروی از قرآن و اهل بیت 


چهارم: ابو سعید خدری 

«ابو سعید خدری از رسول خدا ت نقل کرده است که فرمود: من دو شیء گرانبها باقی می گذارم که یکی 
اهل بیعم. بدانید کذ این دو از یکنیگر جدا نمی شوند تا در حوضن بر من وارد شوند »۱1 

شعیب الارنژوط در تحقیقش بر مسند احمد. در پاورقی این روابت می نویسد: 


«اين حدیث. بدون این قسمتش که می فرماید: وانهما لن یفترقا حتی بردا علی الحوض" ۰ صحیح 
۲ 


است.» 


البانی نیز سندش را به خاطر داشتن شواهد. حسن دانسته است !۱۳ 

هیثمی نیز بعد از نقل این روایت» گفته است که رجال سندش مختلف فیه هستند (یعنی سندش حسن 
ارت [8] 

پنجم: زید بن ثابت 

«زید بن ثابت از رسول خدا تا نقل می کند که فرمودند: من در میان شما دو خلیفه وجانشین می گذارم: 
کتاب خدا که همچون ریسمانی از آسمان تا زمین امتداه یافته استا و ۲: عترتم اهل پیت این ذو هرگو از 
یکدیگر جدا نمی شوند تا کنار حوض به من ملحق شوند.»ه] 


[۱] مسند آحمد بن حنبل ج ۳ ص ۵2٩‏ 2 ۱۱۵۷۸ حدثنا عبد الله حدثتی آبی ثنا بن نمیر ثنا عبد الملک بن آبی سلیمان عن عطية 
العوفی عن آبی سعید الخدری قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انی قد ترکت فیکم ما ان خذتم به لن تضلوا بعدی الثقلین 
آحدهما آکبر من الاخر کتاب الله حبل ممدود من السماء ٍلی الارض وعترتی آهل بیتی الا وانهما لن یفترقا حتی پردا علی الحوض 
[ ۲] مسند آحمد ط الرسالة» ج ۱۸ ص ۱۱۴ در پاورقی ح ۱۱۵۶۱ سایت شامله / حدیث صحیح دون قوله: "وانهما لن یفترقا حتی 
یردا علی الحوض" 

[۳] سلسلة الاحادیث الصحيحة, ج ۴ ص ۳۵۷ ح ۱۷۶۱ سایت شامله / قال الالبانی: وهو |سناد حسن فی الشواهد 

[4] مجمع الزوائد ج ٩‏ ص ۱۶۳ قال الهیثمی: رواه الطبرانی فی الاوسط وفی اسناده رجال مختلف فیهم 

[ ه] حدثنا عبد الله قال حدثنی آبی حدئنا اسود بن عامر نا شریک عن الرکین عن القاسم بن حسان عن زید بن ثابت قال قال رسول 
لله صلی الله علیه وسلم ٍنی تارک فیکم خلیفتین کتاب الله حبل ممدود ما بین السماء والاأرض آو ما بین السماء والارض وعترتی 
آهل بیتی وانهما لن یتفرقا حتی پردا علی الحوض 


۳ 


۳۹ 
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4[ ۳[ 1 ۱1 


اف پر ام 


سند این روایت را وصی الله بن محمد عباس ""؛ نور آلدین هیثمی 


دانسته اند. 
حدیث سفینه: نجات از گمراهی در گرو تبعیت از اهل بیت است 


«مثّل اهل بیت من مَّل کشتی نوح یب است که هرکس در آن سوار شود نجات می یابد و هرکس از آن 


تخلف کند. غرق می شود »[*] 


این روایت در کتب اهل سنت از ۸ نفر از صحابه و مجموعا ۱۵ طریق نقل شده است که می توان حکم به 
تواترش داد و حتی اگر تواترش را هم نپذیرند. در مستفیض بودنش شکی نیست و البته ۵ طریق آن. از نظر 
سندی معتبر بوده و بدون در نظر گرفتن تعدد طرق. قابل احتجاج هستند. 


حافظ شمس الدین سخاوی (متوفای ٩۰۲‏ ه) می نویسد: 


«اين روایت. از ابن عباس. ابن زبیر و ابو سعید خدری نقل شده است که طرقش یکدیگر را تقوبت می کنند 
و به همین خاطر. من این حدیث را تحسین کردم 

ابن حجر هیثمی نیز می گوید: 

ظرق متنددی کهدیکدیگر را قویت می کنند نقلشده الست که «همانا مغل أهل پیت من درمیان 
شما همانند کشتی نوح عه است که هر کس در آن سوار شود. نجات می یابد» و در روایت مسلم آمده است 
که: او هرکس از آن تخلف کند» غرق می شود. »۱۷1 


[ ۱] فضائل الصحابة لابن حنبل ص ۷۳۷ ۱۰۳۲ پی دی اف / مجموع دو جلد , قال وصی الله بن محمد عباس: اسناده حسن 
لغیره 

[۲] مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۷۰ قال الهیثمی: رواه الطبرانی فی الکبیر ورجاله ثقات ؛ مجمع الزوائد ج ٩‏ ص ۱۶۳ قال الهیئمی: 
رواه آحمد واسناده چید 

[ ۳] اتحاف الخيرة» ج ۶ ص ۳۲۹ ح ۵۹۵۰ سایت شامله / قال الحافظ البوصیری: هذا اسناد رواته تقات 

[ 6] صحیح الجامع الصغیر وزيادته . ج ۱ ص ۴۸۲ ۲۴۵۷ سایت شامله / قال الالبانی : صحیح 

[ه] مثل آهل بیتی مثل سفينة نوح من رکب فیها نجا ومن تخلف عنها غرق 

[7] البدانیات ج ۱ ص ۱۸۹ فی الباب عن ابن عباس » وابن الزییر. وأبی سعید الخدری - رضی الله عنهم - وبعضها بقوی 
بعضا ولذلک حسنته 

[ ۷ الصواعق المحرقة علی هل الرفض والضلال والزندقة ج ۲ ص ۳۳۵ وجاء من طرق عديدة بقوی بعضها بعضا ( نما مثل 
آهل بیتی فیکم کمثل سفينة نوح من رکیها نجا ) وفی رواية مسلم ( ومن تخلف عنها غرق ) 


حدیت سفینه: نجات از گمراهی در گرو تبعبت از اهل ببت است 


در ادامه به ذکر اسناد این حدیث از طبقه صحابه می پردازيم. 
یکم: حضرت علی ءسَه 
این روایت» با سه سند از امیرالمومنین عِتَِه نقل شده که یکی از آن ها صحیح است: 


ند اول: 


حدئنا معاوية بن هشام قال ثنا عمار عن الاعمش عن المنهال عن عبد الله بن الحارث عن علی قال انما 
مثلنا فی هذه الامة کسفينة نوح وکتاب (کباب) حطة فی بنی اسرائیل. 


«حضرت علی عَسَِ فرمودند: همانا مَثّل ما (اهل بیت) در این امت» همانند کشتی نوح و همانند دروازه 
خظه دریتی اس اثتل سکع۱۱ 


ین تشد کاملا یخی ار ۱۳1 


[۱] مصنف اين آبی شيبة ج ۶ ص ۳۷۲ ح ۳۲۱۱۵ با سند صحیح 

[ ۲ بررسی سند روایت طبق برنامه ی جوامع الکلم: 

معاوية بن هشام: صدوق / عمار بن رزیق الضبی : نقة / سلیمان بن مهران الأعمش : نقة / المنهال بن عمرو السدی : نقة / 
عبد الله بن الحارث الاتصاری : ثقة / علی بن آبی طالب الهاشمی : صحابی 

نواصب که از نظر رجالی هیچ اشکالی نتوانسته اند از سند این روایت پیدا کنند. افتاده اند دنبال عنعنه و انقطاع سند ! 

۱. از «ابن ابی شیبه تا اعمش» را آلبانی در تحقیق سنن ابن ماجه تصحیح کرده است: 

صحیح وضعیف سنن ابن ماجة. ج ۷ ص 2۶۸ ۳۰۶۸ سایت شامله / حدثناآبو بکر بن آبی شيبة حدثنا معاوية بن هشام عن عمار 
بن زریق عن الاعمش عن ابراهیم عن الفسود عن عائشة قالت ادلج النبی صلی الله علیه وسلم ليلة النفر من البطحاء ادلاجا. 
تحقیق الالبانی: صحیح 

شیب الارتژوط نیز همین سند (اين آبی شیبه تا اعمش) را قوی دانسته است: 

سنن ابن ماجه ت الارنووطء ج ۴ ص ۲۵۳ ح ۳۰۶۸ سایت شامله / قال الارنقوط: وهذا سند قوی 

۷ درباره‌ی عتعنعه ی اغمش؛ عااوه‌بر تضیحات الباتی و ارتووط که ذربالا گفتيم به اطالاع تواصب می رسائیم که :در ضخیع 
بخاری بیش از ۲۰۰ روایت و در صحیح مسلم بیش از ۲۰۰ روایت از اعمش به صورت عنعنه نقل شده است! 

۴. از «اعمش تا منهال بن عمرو» نیز بر طبق شرایط بخاری صحیح است: 

صحیح ابن حبان ج ۱۳ ص ۴۳۸ - ۶۰۷۴ سایت شامله / عن العمش عن المنهال بن عمرو عن عبد الرحمن بن آبی لیلی عن 
آبی سعید الخدری قال خرج علینا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفی یده أَکمو فقال هژلاء من المن وماژها شفاء للعین. 
شعیب الارنژوط در پاورقی» سندش را بر طبق شرایط بخاری صحیح دانسته و گفته است: |سناده صحیح علی شرط البخاری, رجاله 
ثقات رجال الشیخین غیر المنهال بن عمرو» فمن رجال البخاری 


۸۱ 


۲ 


امامت از منظر عقل و شرع * 


مولوی حسن الزمان حیدر آبادی که عبد الحی الحسنی در شرح حالش از او به عنوان «الشیخ العالم 
المتحدث آحد کبار العلمام» یاد کرده » این سند را تصحیح کرده آسبت !۱۲ 


دکتر سعد القفری» محقق کناب المضثف» سند این ووایت را حسن دائسته است !۱۳ 


در یکی از سایت های وهاببت دیدم که گفته بود منظور امیرالمومنین عسله از «مثلنا»؛ یعنی «ما صحابه با 
ما امت اسلام» !! که سخنی بدون دلیل و قرینه است. ما با توجه به شواهد این حدیث که در همه ی آن ها 
لفط اهل پیت آمده. نتیجه گرفتيم که منظور حضرت. اهل بیت است و حتی اگر عدول هم کنیم» می گوييم؛ 
ما و شما اتفاق نظر داریم که حضرت علی عَسَه خودشان را از مصادیق این سفینه دانسته اند و چون شما دلیلی 
بر حرف خودت نداری و ما هم از حرف خودمان عدول می کنیم. در نتیجه منظور از مثلنا؛ یعنی خود حضرت 
علی فقط و همین مقدار در اثبات مدعای شیعه کفایت می کند. آیا برای این هم می توانید تشکیک کنید؟! 


ند دوم: 


«عباد بن عبد الله می گوید: همراه علی عم در رحبه بودیم ... پس علی عَسَلِه فرمود: ... قسم به کسی 
که دانه را شکافت و جان را آفرید. همانا منل ما در میان شما همانند منل کشتی نوح عم در قومش و منل 


۴ از «منهال تا حضرت علی عْ» را علمای اهل سنت در روایات دیگر معتبر دانسته اند؛ از جمله: ضیاء مقدسی که در صحبحش 
آورده و محقق کتاب هم سندش را حسن دانسته است: 

لحادیث المختارة چ ۲ ص ۱۸۶ ح ۵۶۴ عن المنهال عن عبدالله ین الحارث عن علی موقوفا وهو الصواب |سناده حسن 

سعد ین عید الله الشفری نیز در تحقیت کتاب المطالب العالیه آن را تصحیح کرده است: 

لمطالب العالية چ ۱۸ ص ۵۹۷-۵۹۶ - ۴۵۷۹ پی دی اف ؛ عن المنهال بن عمرو. عن ( عبد الله بن ) الحارث. عن علی رضی 
لله عنه قال : "ول من یکسی یوم القيامة ایراهیم علیه الصللاة والسلام 

زمطالنب فوق قابت شه که آنسا که پای افضایتاه امامت لهل پیت در هیان تباشد» حفی سخت گیرتزین علمای عامه مدل شیب 
لارنژوط نیز چنین سندی را تصحیح کرده اند. 

بکایراین تن یی رونت کامالا صحیح ابیت و گر عالی سفودی بان شیب الا تقوظ مي هرایس از رز اف قاری نت 
ین روایت حکم بدهد. باید اسنادش را قوی می دانست. همانطور که همین سند را در روایات دیگر قوی دانسته است. 

الاعلام بمن في تاریخ الهند من الٌعلام المسمی ب (نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر), چ ۸ ص ۱۲۱۰ سایت شامله / 
مولانا حسن الزمان الحیدر آبادي الشیخ العالم المحدث حسن الزمان بن قاسم علي بن ذي الفقار علي بن |مام قلي التركماني 
ابحیدرآبادي آحد کبار لعلماء ولد بحیدر آباد وش ها ۱ ۱ 0 
[۲] لقول المستحسن في فخر الحسن. ص ۳۴۲ پی دی اف / ولابن ابي شيبة بسند صحیح عن علي قال انما مثلنا في هذه 
الامة كسفينة نوح وکباب حطة في بني اسرائیل 

[۲] المصنف ت الشثری؛ ج ۱۸ ص ۷۳ - ۳۶۲۸۷ پی دی اف 


حدیث سفینه: نجات از گمراهی در گرو تبعبت از اهل ببت است 


پاپ حطه در بنی اسرائیل استا.: ,۱۱6 
ان روانش را ها کم خسکای اف کرده اسش: 
سند سوم: 
محب الدین طبری می نویسد : 
«اين السری از علی له روایت کرده است که فرمود: رسول خدا ع فرمودند: 


«مثل اهل بیت من همانند منل کشتی نوح ءت# است . هرکس در آن سوار شود نجات می یابد و هرکس 


[ ۱] شواهد التنزیل للحاکم الحسکانی ج ۱ ص ۲۷۶ ح ۳۷۵ پی دی اف / أخبرنا محمد بن عبد الله الصوفی قال : أخبرنا محمد 
بن أحمد بن محمد الفقیه . قال : حدثنا عبد العزیز بن یحبی قال : حدثنا المفيرة بن محمد . [ قال : حدثنا أ عبد الغفار بن محمد 
بن کثیر الکلابی قال : حدثنا منصور ین آبی الاسود . عن الاعمش ۰ عن المنهال بن عمرو : عن عباد بن عبد الله قال : کنا مع 
علی فی الرحبة... فقال علی : ... آماوالی فلق الحبة وبا النسمة ٍن مثلنا فیکم کمثل سفينة نوح فی قومه , ومثل باب حطة فی 
بنی |سرائیل ... 

[ ۲] جایگاه حاکم حسکانی در نزد اهل سنت: 

شمس الدین ذهبی درباره ی او می گوید: 

«حسکانی: پیشواء محدث. ماهر و قاضی ابو القاسم عبید الله ... نیسابوری حنفی و حاکم (بالاتر از درجه ی حافظ در حدیت) بود.» 
سیر آعلام النبلاء ج ۱۸ ص ۲۶۹-۲۶۸ الحسکانی: الامام المحدث البارع القاضی آبو القاسم عبیدالله بن عبدالله ابن آحمد بن 
محمد بن آحمد بن محمد بن حسکان القرشی العامری النیسابوری الحنفی الحاکم. 

ذهبی در کتاب دیگرش می نوبسد: 

«حسکانی: قاضی و محدث ابو القاسم نیسابوری حنفی و حاکم بود. به وسیله ی حافظ ابن حذاء شناخته می شود. او شیخی کامل 
بود و بسیار به علم حدیث توجه داشت.» 

تذکرة الحفاظ ج ۳ ص ۱۲۰۰ رقم ۱۰۳۲ الحسکانی القاضی المحدث آبو القاسم عبید الله بن عبد الله بن آحمد بن محمد بن 
أحمد بن محمد بن حسکان القرشی العامری النیسابوری الحنفی الحاکم ویعرف بابن الحذاء الحافظ شیخ متقن ذو عناية تام بعلم 
الحدیث. 

درباره ی انتساب کتاب شواهد التنزیل به حسکانی هم به ذکر سخن عمر رضا کحاله اکتفا می کنم که می گوید: قاضی اسماعیل 
جغمان متوفای ۱۲۵۶ ه مختصر کتاب شواهد التنزیل حسکانی را تالیف کرده بود. 

معجم المقلفین. ج ۲ ص ۲۶۵ فایل سایت شامله ؛ اسماعیل جغمان (۱۲۱۲ - ۱۲۵۶ ه) (۱۷۹۸ - ۱۸۴۰ م) اسماعیل بن حسین 
بن حسن بن هادی بن صلاح بن یحیی بن صلاح جغمان الیمنی. الخولانی. الصنعانی.عالم. شاعر. من آثاره: ارشاد الجهول اٍلی 
عقيدة الال فی صحب الرسول. مختصر شواهد التنزیل للحسکانی المشتمل علی ذکر فضائل علی بن ابی طالب وما نزل فیه من 
القران. 


۸۳ 


بر | 


امامت از منظر عقل و شرع 4 


به آن وابسته شود رستگار می شود و هرکس از آن ت< تخلف کند در آتش جهنم می افتد.)۱1 


دوم: عبد الله بن زبیر 


«حتنا یخی بنْ مُعی پن مور ثنا ان آبی مزیم. ثنا ان لهيعة. عن آبی الاود. عَن عامر بن عند له 
ن الژتیره غن آییه: آنْ البی ع قال: «مثل آهل بیتی مثل سَفينة نوج. من رکتهقا سم وم ترکیّا غرق». 
قال الرَا: لَم تَسمَعهٌ بدا الاشتاد الا من یخبی.» 

«عبد الله بن زبیر از رسول خدا ع نقل می کند که فرمودند: مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح مه 
اتتا کفاهر تین در آن سور و3 سالم ی ماک وتهرکس آن را رها کنت غرق مي فوی ۳۱۵ 


سند این روایت نیز معتبر ات [۳] 


[ ۱] ذخاثر العقبی فی مناقب ذوی القربی ج ۱ ص ۲۰ وعن علی رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ( مثل 
آهل پیتی کمثل سفينة نوح من رکبها نجا ومن تعلق بها فاز ومن تخلف عنها زج فی النار) آخرجه ابن السری 

[۲] کشف الاستار عن زوائد البزار للهیثمی . ج ۲ ص ۲۲۲ 2 ۲۶۱۳ سایت شامله 

[۲] بررسی سند روایت: 

یحبی بن معلی الرازی: قة / سعید بن آبی مریم الجمحی: لقة / عبد الله بن لهيعة الحضرمی: در ادامه توئیقش را مفصل می 
آوریم / محمد بن عبد الرحمن الْسدی: ثقة / عامر بن عبد الله بن الزبیر: ثقة / عبد الله بن الزییر الْسدی: صحابی 

تمام رجال سند این روایت طبق برنامه ی جوامع الکلم نقه هستند بجز عبد الله بن لهیعه که اعتبار این روایتش را از چند جهت ثابت 
می کنیم. 

توثیق عبد الله بن لپهیعه: 

اولا: طبق مبنای احمد محمد شاکر, سند این روایت صحیح است؛ زیرا هم از نقه روایت کرده و نیز نقه از او روایت کرده است. وی 
گفته است: 

«او ثقه و صحیح الحدیث است و درباره اش خیلی ها بدون دلیل به جهت حفظش سخن گفته اند و ما بسیاری از احادیثش را 
تحقیق کرده ایم و کلام علما در مورد او را فهمیده ایمء سپس متقاعد شدیم که او صحیح الحدیث است و آنچه از ضعف در روایاتش 
وجود دارد» تنها از جانب کسانی است که او از آن ها روایت کرده است و یا کسانی که آن ها از او روایت کرده اند و البته او نیز مانند 
همه ی راویان» خطا می کند.» 

سنن الترمذی بتحقیق وشرح احمد محمد شاکر » ج ۱ص ۱۶ 2 ۱۰ چاپ شرکت مصطفی الحلبی / وهو نقة صحیح الحدیث 
وقد تکلم فیه کثیرون بغیر حجة من جهة حفظه. وقد تتبعنا کثیرا من حدیثه. وتفهمنا کلام العلماء فیه فترجح لدینا آنه صحیح 
الحدیث. وآن ما قد یکون فی الرواية من الضعف |ٍنما هو ممن فوقه و ممن دونه. وقد بخطی هو کما یخطی کل عالم وکل را 
وی در جای دیگر درباره ی روایتی که در سند آن عبد الله بن لهیعه قرار دارد. می نویسد: 

«اسنادش صحیح است. ابن لهیعه: همان عبد الله است و او ثقه ای است که در مورد او به جهت حفظش بعد از آتش گرفتن کتاب 
هایش سخن گفته اند و اعتقاد ما تصحیح احادیث او است هنگامی که شخصی ثقه از حفاظ معروف از او روایت بکند.» 


حدیث سفینه: نجات از گمراهی در گرو تبعبت از اهل ببت است 


مسند احمد ت شاکر . ج ۱ص ۲۰۲ 2 ۸۷ سایت شامله / اسناده صحیح. ابن لهیعة: هو عبد الله. وهو ثقة تکلموا فیه من قبل 
حفظه بحد احتراق کتبه. ونحن نری تصحیح حدیثه |ذا رواه عنه ثقة حافظ من المعروفین. 


و ذهبی از او به عنوان حافظ علامه» فقیه و محدث یاد می کند. 

سیر آعلام النبلاء ج ۱۰ ص ۳۲۷ سعید بن آبی مریم (ع ) هو الحافظ العلامة الفقیه محدث الدیار المصرية بو محمد سعید بن 
الععکرزن تنم پرتتال الخحی فولاهم العضرع: 

بنابراین بی هیچ شکی سند این روایت از نظر احمد شاکر صحیح بوده است. 

ثانیا: حاکم نیشابوری در صحیحش (المستدرک علی الصحبحین) بیش از ۱۰۰ حدیث از وی نقل کرده است. 

ثالثا: ابن ابی حاتم که خودش از علمای جرح و تعدیل است و در تفسیرش گفته است که فقط روایات معتبر را می آورد (رجوع کنید 
به مقدمه ی کتابش). بیش از ۵۰۰ روایت از ابن لهیعه نقل کرده است ! 

رابعا: بمضی دیگر از علمای بزرگ اهل سنت روایات او را حسن می دانند: 

نور الدین هیثمی در حدود صد مورد گفته است که حدیث ابن لهيعة از نوع حسن است. 

مجمع الزوائد للههیثمی ج ۱ ص ۱۵۵ وفیه ابن لهيعة وحدیثه حسن 

حافظ ضیاء مقدسی حنبلی روایتی از ابن لهیعة در صحیحش نقل کرده و محقق کتابش. دکتر عبد الملک دهیش, گفته است: 
اسناده حسن. 

الاحادیث المختارة ج ۲ ص 7۲۰۱ ۱۰۰۲ آخبرنا محمود بن آحمد الثقفی آن سعید الصیرفی آخبرهم نا عبدالواحد البقال نا عبید 
الله نا جدی اسحاق آنا آحمد بن منیع نا الحسن بن موسی آنا ابن لهيعة نا یزید بن آبی حبیب عن داود عن عامر بن سعد عن آییه 
عن جده عن النبی صلی الله علیه وسلم قال لو آن ما یقل ظفر من الجنة لتزخرفت ما بین الخوافق من السماوات والارض ( ٍسناده 
حسن ) 

دکتر حسن مظفر الرزو بعد از نقل همه ی اقوال علما درباره ی ابن لهیعه, چنین نتیجه گیری می کند: 

«احادینی از ابن لهیعه که عبادله از او نقل کرده اند؛ یعنی قتیبه بن سعید. حسن بن موسیء محمد بن رمح و ابو السود. کاملا 
صحیح هستند ... و البته بر ضعف بقیه ی احادیث او حکم نمی شود مگر با دلیل قاطعی که فقدان شرطی از شروط شش گانه ی 
قبول حدیث را اثبات کند و اگر چنن نباشد. حدیثش حسن می شود و حتی به درجه ی صحیح لغیره نیز می رسد هنگامی که 
حدیثش شواهدی داشته باشد.» 

الامام المحدث عبدالله بن لهيعة. ص ۲۷۸ پی دی اف / آحادیثه المنقوله عن العبادلة وقتيبة بن سعید والحسن بن موسی ومحمد 
ابن رمح وآبی الاْسود صحيحة بقید الحدیث الصحیح... ولا بحکم علی ضعف بقية آحادیث الا بدلیل قاطع یوسسه افتقارها [لی 
شرط من شروط القبول الستة. وبدونها فان حدیئه حسن . قد یرتقی الی السحیح لفیره عند توف القرئن. 

خامسا: بعضی دیگر از علماء روایات او را به شرط اینکه اسناد دیگری داشته باشند. معتبر می دانند: 

نور آلاین هیثمی می نویسد: 

«وفیه آبن لهيعة وحدیثه حسن اذا توبع علیه .» مجمع الزوائد ج ۶ ص ۱۲۸ 

عبد العظیم منذری می نویسد: 

«ورواه حمد وروانه رواة الصحیح خلا ابن لهيعة وحدیثه حسن فی المتابعات.» الترغیب والترهیب ۳ ص‌‌ ۳۴ 

محمد ناصر الاین آلبانی می گوید: 
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سوم: عبد الله بن عباس 


نسند اول: 


حدثنا علی بن عبد العزیز ثنا مسلم بن براهیم ثنا لحسن بن ابی جعفر عن ایی الصهباء عن سعید بن جبیر 
عن بن عباس رضی الله عنهما قال قال رسول الله 5 مثل آهل بیتی مثل سفينة نوح من رکب فیها نجا ومن 
تخلف عنها غرق 

«اين عباس از رسول خدا عبر نقل کرده است که فرمودند: مَّل اهل بیت من مَتّل کشتی نوح مه است 
کف هرکنن دز آن سواز شود تخات می باند و هرکین از آن تخل کند» غرق می شوق »۱1 


این روایت را طبرانی نقل کرده و سندش معتبر است [۲] 


«قلت: ورجاله تقات کلهم؛ لولا سوء حفظ این لهيعت. ولکن لا بأس به فی الشواهد.» صحیح ابی داود ج ۶ ص ۲۴۲ سایت شامله 
وی در کتاب دیگرش می نوبسد: 

«عن عبد الله بن لهيعة : حدثنا آبو یونس سلیم بن جبیر مولی آبی هريرة آنه سمح آبا هريرة بقوله مرفوعا بلفظ : " کل نفس کتب 
علیها الصدقة کل یوم ... "لْخ بنحوه . رواه ( ۲ / ۳۵۰ ) عن حسن عنه . و هو [سناد حسن فی المتابعات .» السلسلة الصحيحة ج 
۲ص 2۹٩‏ ۱۰۲۵ 

بنابراین سند این روایت بر مبنای عده ای از علمای اهل سنت صحیح یا حسن است و طبق منهج بعضی دیگر, در متایعات حسن 
می شود که این روایت نیز به دلیل داشتن شواهد. به خصوص حدیث صحبح السند از امیرالمومنین علیه السلام» حداقل به درجه 


ی حسن می رسد. 
[۱] المعجم الکبیر ج ۱۲ ص ۳۴ ۱۲۳۸۸ با سند حسن لغیره 
[۲] بررسی سند روایت: 


علی بن عبد لعزیز البنوی: ثقة / مسلم بن ایراهیم الفراهیدی: نقة / الحسن بن آبی جعفر الجفری: توثیقش را در ادامه ذکر می 
کنیم / بو الصهباء الکوفی: صدوق حسن الحدیث / سعید بن جییر الْسدی: نقة / عبد الله بن العباس القرشی: صحابی 

همه ی رجال سند این روایت طبق نرم افزار جوامع الکلم ثقه هستند بجز «حسن بن ابی جعفر» که توئیقش را ذکر می کنیم. 
توئیق حسن بن ابی جعفر: 

هیثمی درباره ی او می نویسد: 

«اين روایت را طبرانی در المعجم الاوسط نقل کرده و در سندش حسن بن ابی جعفر وجود دارد که درباره اش عمرو بن علی گفته 
است: راستگو و منکر الحدیث است و این عدی گفته است: راستگو است و او از کسانی است که از روی عمد دروغ نمی گوید و 
احادیث معتبری دارد.» 

مجمع الزواند ج ۲ ص ۲۹۴ رواه الطبرانی فی الاوسط وفیه الحسن بن آبی جعفر قال عمرو بن علی صدوق منکر الحدیث وقال 
ابن عدی صدوق وهو ممن لم یتعمد الکذب وله احادیث صالحة 


حدیث سفینه: نجات از گمراهی در گرو تبعبت از اهل ببت است 


ند دوم: 


«ابن عباس از رسول خدا ِّ نقل کرده است که فرمودند: مَتّل اهل بیت من مَتّل کشتی نوح تاه است 
که هرکس در آن سوار شود. نجات می یابد و هرکس از آن تخیر کند. هلاک می شود.» 


ین روایت را سیوطی نقل کرده است. !۱۱ 
چهارم: جناب ابو ذر غفاری 
این حدیث با ۵ سند از جناب ابو ذر نقل شده است: 


نسند اول: 


«اين روایت را طبرانی در المعجم الاوسط نقل کرده و در سندش حسن بن ابی جعفر وجود دارد که درباره اش سخن ها گفته شده 
و توثیق نیز شده است.» 

مجمع الزواند ج ۳ ص ۱۶۹ رواه الطبرانی فی الاوسط وفیه الحسن بن آبی جعفر الجفری وفیه کلام وقد وثق 

«حسن بن ابی جعفر از جهت حافظه اش ضعیف است. ولی فی نفسه راستگو است.» 

مجمع الزواند ج ۱۰ ص ۱۰۶ وفیه الحسن بن آبی جعفر الجفری وهو ضعیف من قبل حفظه وهو فی نفسه صدوق 

لذا شعیب الارنةوط با آن متشدد بودنش. روایت او را به دلیل داشتن شواهد. حسن لغیره دانسته است. 

مسند آحمد ط الرسالة. ج ۲۲ ص ۳۰۲ 2 ۱۴۴۱۱ در پاورقی ؛ سایت شامله / حسن لغیره. وهذا اسناد ضعیف لضعف الحسن بن 
آبی جعفر الجفری. لکنه متابع 

محمد ناصرالدین البانی نیز گفته است: 

«ولی حدیث حسن بن آبی جعفر متابعت می شود. همانطور که از ابن عدی نقل شد.» 

سلسلة الاحادیث الصحيحة. ج ۲ ص ۳۹۲ ح ۷۶۶ سایت شامله / لکن الحسن قد توبع کما تقدم عن ابن عدی 

«می گویم: رجالش همگی ثقه هستند بجز حسن بن ابی جعفر که همان جعفری است و حافظ ابن حجر گفته است: ضعیف 
الحدیث است با وجود عبادت و فضلش. می گویم: اگر روایتش به روایت مرسلی که قبل از آن آمد ضمیمه شود. حدیثش به مرتبه 
ی حسن ارتقا می یابد آن شاء الله تعالی.» 

سلسلة الحادیث الصحيحة. ج ۵ ص ۱۷ 7 ۲۰۰۷ قلت: ورجاله ثقات غیر الحسن بن آبی جعفر وهو الجعفری, قال الحافظ: " 
ضعیف الحدیث. مع عبادته وفضله." قلت: فٍذا ضم الی المرسل الذی قبله ارتقی حدیثه ٍلی مرتبة الحسن ن شاء الله تعالی. 

پس در ننیجه: اگر روایت حسن بن ابی جعفر سند دیگری داشته باشد. یکدیگر را تقویت می کنند و حسن می شوند و ما تا اینجا 
دو سند معتبر را ذکر کردیم که این سند را تقویت می کنند و به مرتبه ی حسن می رسانند. 

[۱] تریخ الخلفاء للسیوطی ج ۱ ص ۲۷۰ وقال الصولی حدثنا محمد بن زکریا ای حدثنا جهم بن السباق الریاحی حدثنی 
بشر بن المفضل سمعت الرشید بقول سمعت المهدی قول سمعت المنصور یقول حدثنی آبی عن آبیه عن ابن عباس قال قال 
رسول الله صلی الله علیه وسلم مثل هل بیتی مثل سفينة نوح من رکب فیها نجا ومن تأخر عنها هلک 
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احمد بن حنبل روایت کرده است که: 

«حنش کنانی گوید: در حالی که ابوذر خود را به درب خانه کعبه چسبانده بوده شنیدم که می‌گفت: «هر 
شنیدم که می فرمود: هان! بدانید که مثل اهل بیت من همچون کشتی نوح عِه است که هر کس بر آن 
سوار گشت تحات یافتو هر کس از آن روی گرداند» هلاک گشت: »۱۱ 

خاک تیشاپور یی رذایت را طیی سر ایط مسا ایح کرد ازع ۱۳۱ 

حافظ سخاوی نیز سند این روایت به نقل حنش از ابوذر را حسن دانسته است. 


اشکالی که به سند این روایت می گیرند. متوجه «مفضل بن صالح الاسدی» است که همان «مفضل بن 
غبذاللة» است» همانطور که این عدن گفتدو این حبان او را توق کرده ات !۱۶ 


۳[ 


ند دوم: 


(خضا متسین آیراهیم قال * علقتا الاخسن بن آبی عفر قال + حتضا علن بن زید عن سعد ین المسیب 
عن آبی ذر قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: منل اهل بیتی مثل سفينة نوح من رکب فیها نجاء ومن 
تخلف عنها غرق)[*] 


[ ۱] فضائل الصحابة لابن حنبل ج ۲ ص ۷۸۵ 2 ۱۴۰۲ حدثنا العباس بن ابراهیم نا محمد بن |سماعیل الاحمسی نا مفضل بن 
صالح عن آبی لاسحاق عن حنش الکنانی قال سمعت آبا ذر یقول وهو آخذ بباب الکعبة من عرفنی فآنا من قد عرفنی ومن آنکرنی 
فان بو ذر سمعت النبی صلی الله علیه وسلم قول آلا ٍن مثل آهل بیتی فیکم مثل سفينة نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها هلک 
[ ۲] المستدرک علی الصحیحین ج ۲ ص 7۳۷۳ ۳۳۱۲ و المستدرک علی الصحیحین ج ۳ ص 7۱۶۳ ۴۷۲۰ أخبرنا میمون 
بن [سحاق الهاشمی حدثنا احمد بن عبد الجبار حدثنا یونس بن بکیر حدثنا لمفضل بن صالح عن ابی [سحاق عن حنش الکنانی 
قال سمعت آبا ذریقول وهو آخذ بباب الکعبة آبهاالناس من عرفنی فآنا من عرفتم ومن آتکرنی فأنا بو ذر سمعت رسول الله صلی 
لله علیه وسلم یقول مثل هل بیتی مثل سفينة نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم 
یخرجاه 

[۳] البلدانیات ج ۱ ص ۱۸۷-۱۸۶ عن حنش بن المعتمر آنه سمع با ذر الغفاری - رضی الله عنه - یقول : سمعت رسول الله 
صلی الله علیه وسلم یقول : مثل آهل بیتی فیکم کمثل سفينة نوح فی قوم نوح . من رکبها نجا , ومن تخلف عنها هلک . ومثل 
باب حطة فی بنی |اسرائیل . هذا حدیث حسن 

[ ء] تهذیب الکمال ج ۲۸ ص ۱۹۹۰ رقم ۶۱۴۸ المفضل بن عبد الله الکوفی وذکره ابن حبان فی کتاب الثقات وزعم بو آحمد بن 
عدی آنه مفضل بن صالح 

[ه] المعرفة والتاریخ ج ۱ ص ۱۲۱ 


حدیت سفینه: نجات از گمراهی در گرو تبعبت از اهل ببت است 


انش ردایش اتعقویانن شفیان الشیوی توقای ۲۱۷۳۷ه) باابتد ستی قا کردم آرسم (۱ 


[ ۱] اشکال این سند «حسن بن ابی جعفر» است که گفته شد روایاتش در متابعت. حسن می شوند و نیز علی بن زید که توثیقش را 
ذکر می کنیم. 

توثیق علی بن زید بن جدعان: 

علی بن زید از رجال بخاری در غیر از صحیحش و بقیه ی صحاح سته است: 

تهذیب التهذیب ج ۷ ص ۲۸۳ رقم ۵۴۵ «بخ م ۴ البخاری فی الادب المفرد ومسلم والاريعة علی بن زید بن عبد الله بن آبی 
ملیکة.» 

عجلی نام او را در کتاب ثقاتش ذکر می کند و می گوید : 

«علی بن زید بن جدعان بصری یکتب حدیثه ولیس بالقوی وکان یتشیع وقال مرة لا بأس به.» معرفة الثقات للعجلی ج ۲ ص 
۴ رقم ۱۲۹۸ 

ابو عیسی ترمذی _صاحب یکی از کتب صحاح سته_ احادیث او را صحیح دانسته است: 

سنن الترمذی ج ۲ ص ۴۳۰ ح ۵۴۵ حدثنا آحمد بن منیع حدثنا هشیم أخبرنا علی بن زید بن جدعان القرشی عن آبی نضرة قال 
سئل عمران بن حصین عن صللاة المسافر فقال حججت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ... قال بو عیسی هذا حدیث حسن 
صحیح 

حاکم نیشابوری نیز حدیث او را تصحیح کرده است: 

المستدرک علی الصحیحین ج ۲ ص ۶۰۶ ح ۴۰۴۱ حدثنا الحسن بن یعقوب العدل حدثنا یحبی بن آبی طالب حدثنا زید بن 
الخباب عن حماد بن سلمة عن علی بن زید عن الحسن عن الاحنف بن قیس عن العباس بن عبد المطلب رضی الله عنه قال قال 
رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی الله داود یا رب آسمع الناس یقولون رب |ٍسحاق قال ان |سحاق جاد لی بنفسه هذا حدیث 
صحیح رواه الناس عن علی بن زید بن جدعان تفرد به 

حافظ ضیاء مقدسی روایتی را از علی بن زید نقل کرده و محقق کتاب» سندش را حسن دانسته است: 

الحادیث المختارة ج ۲ ص ۱۰۱ 2 ۴۷۵ ثنا (سماعیل بن علية عن علی بن زید بن جدعان عن سعید بن المسیب عن علی قال 
قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ٍن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب * آخرجه الترمذی عن آحمد بن منیع وقال حدیث 
صحبح وروی مسلم فی صحیحه آن النبی صلی الله علیه وسلم لما قال له علی عن بنت حمزة نها لا تحل لی |نها بنة آخی من 
الرضاعة وصحح الدارقطنی الرواية التی ذکرنا من رواية علی بن زید بن جدعان ( اسناده حسن ) 

شمس الدین ذهبی نام او را در کتاب ذکر من تکلم فیه وهو موثق ج ۱ ص ۱۳۰ رقم ۲۵۲ ذکر کرده و در کتاب دیگرش از او به 
عنوان صالح الحدیث یاد کرده است: 

المفنی فی الضعفاء ج ۲ ص ۴۴۷ رقم ۴۲۶۵ علی بن زید بن جدعان صالح الحدیث 

المستدرک علی الصحیحین . ج ۴ ص ۵۵۱ در تعلیق بر ح ۸۵۴۳ بر مبنای سایت شامله 

و در جای دیگر از تعلیقش بر روایتی که حاکم نیشابوری از علی بن زید نقل می کند. از آن به عنوان "ٍسناده قوی" یاد می کند. 
المستدرک علی الصحیحین . ج ۴ ص ۶۱۳ 2 ۸۶۹۹ بر مبنای سایت شامله 

نور الدین هیثمی او را حسن الحدیث دانسته است: 

مجمع الزواند ج ۱۰ ص ۳۸۴ رواه آحمد والبزاروزاد هل خفتنی ورجاله رجال الصحیح غیر علی بن زید وهو حسن الحدیث 


۸۹ 


۳ 
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مقس یز 
ابویکر آجری چنین روایت می کند: 


«وحدثنا آبو بکر ابن آبی داود , قال : حدثنا عباد بن یعقوب ‏ قال : حدثنا عمرو بن ثابت » عن آبی اسحاق 
. عن حنش بن المعتمر قال : ریت آبا ذر وهو آخذ بحلقة باب الکعبة فقلت : ما شأنک ؟ فقال : من لم یعرفنی 
فآن آبو ذر. سمعت رسول الله یقول : "یا آبهاالناس نما مثل آهل بیتی مثل سفينة نوح من رکبها نجا . ومن 


کشمیری هم او را حسن الحدیث دانسته است: 

«از جمله آن ها روایتی در مسند است و در سندش علی بن زید بن جدعان می باشد و مسلم با ثخص دیگری با سند از او روایت 
کرده و همراه با دیگری بودن گاهی سند را تصحیح می کند و با این وجود علی بن زید بالاتفاق راستگو است بجز اينکه حافظه اش 
بد بوده است و روایت مثل این شخص نیکو شمرده می شود.» 

العرف الشذی للکشمیری ج ۱ ص ۱۲۱ «منها ما فی مسند آحمد . وفی سنده علی بن زید بن جدعان . وأخرج عنه مسلم مقرونا 
معالغیر , والمقرون مع اغیرقد یکون مین .ومع هذا علی بن زید صدوق انفاقا .لا آنه سیءالحفظ . وقد یحسن رويةمثل هذا» 
صالحی شامی نیز سند روایتش را حسن دانسته است: 

سبل الهدی والرشاد ج ۱۰ ص ۳۷۴ وآبویعلی بسند حسن . عن علی بن زید بن جدعان. 

محمد بن علی شوکانی سلفی او را ثقه دانسته است: 

نیل الاوطار چ ۴ ص ۱۳۹ حدیث بن عباس فیه علی بن زید وفیه کلام وهو نقة 

احمد محمد شاکر نیز او را ثقه دانسته و سند احادینش را تصحیح کرده است: 

«علی بن زید بن جدعان: گذشت که در حدیث شماره ۲۶ توثبقش کردیم و او مختلف فیه است؛ ولی آنچه که در نزد ما ارجحبت 
دارد. توثیق او است و ترمذی نیز احادیثی از او را تصحیح کرده است.» 

مسند احمد . ج ۱ص ۵۰۵-۵۰۴ ح ۷۸۳ پی دی اف / «علی بن زید : هو ابن جدعان . وقد سبق فی ۲۶ آننا وثقناه . وهو مختلف 
فیه . والراجح عندنا توثيقه , وقد صحح له الترمذی آحادیث.» 

مسند احمد » ج ۱ ص ۱۷۹ ۲۶ پی دی اف / اسناده صحیح . علی بن زید : هو ابن جدعان » وهو ثقة. 

ابو اسحاق حوینی نیز سند حدیث او را صحیح دانسته است: 

خصائّص الامام علی (ع) للنسائی ». ص ۵2۵ ح ۴۷ پی دی اف 

ولی محمد ناصرالدین البانی گفته است که اگر احادیث علی بن زید بن جدعان اسناد دیگری داشته باشند. به مرتبه ی حسن و 
حتی ضحیحمی.رسند: 

سلسلة الحادیث الصحيحة» ج ۱ ص ۳۲۲ 2 ۱۶۸ سایت شامله / فمثله یحسن حدیثه آو بصحح ذا توبع 

شعیب الارنژوط وهابی نیز با آن سخت گیری که دارد. می گوید: 

« این اسناد بر مدار علی بن زید بن جدعان قرار دارند و حدیث او در هنگام داشتن شواهد. حسن است و این از آن جمله است.» 
متیآ خقد بط الرسالة. ج ۲۸ ص ۴۳۴ در تعلیق ح ۱۶۸۳۲۲ سایت شامله / «قلنا: ویبقی مدار هذا الاسناد علی علی بن زید بن 
جدعان, وحدیثه حسن فی الشواهد. وهذا منها.» 


حدیث سفینه: نجات از گمراهی در گرو تبعبت از اهل ببت است 


تخلف عنها غرق۱1] 

سند چهارم: 

حنش می گوید: ابوذر را دیدم که خود را به درب خانه کعبه چسبانده بود و می‌گفت: «ای مردم» من ابوذر 
هستم؛ پس هر کس مرا می‌شناسد بداند که من ابوذر هستم و از پیامبر اکرم لا شنیدم که می فرمود: 


«ای مردم. من در میان شما دو چیز گرانبها به جا گذاشتم: کتاب خدای عز و جل و عترتم اهل بیتم و یکی 
از آن ها از دیگری افضل است و آن کتاب خدا است و هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند تا اينکه در حوض کوثر 
بر من وارد شوند و مثل آن دوء همانند مثل کشتی نوح تاه است که هر کس در آن سوار شود. نجات می یابد 
و هرکس رهایش کند. غرق می شود.» 


این روایت را یعقوب بن سفیان نقل کرده ات [۲] 


«حدثنا بو بکر عبد الله بن محمد بن عبد الحمید الواسطی . قال : حدثنا هارون بن عبد الله البزاز» قال : 
حدثنا سیار بن حاتم . قال : حدثنا جعفر بن سلیمان الضبعی . قال : حدثنا بو هارون العبدی . قال : حدثنی 


شیخ » قال : سمعت آبا ذریقول : سمعت رسول الله یقول : مثل آهل بیتی مثل سفينة نوح م۵ » من رکبها 
نجا . ومن تخلف عنها هلک»[۳] 


پنجم: ابو سعید خدری 
شجری جرجانی (متوفای ۴۹۹ ه) روایت می کند که: 


«ابو سعید خدری گفت: از رسول خدا ع شنیدم که می گفت: به راستی که مثل اهل بیت من همان 
مثل کشتی نوح عِته است که هر کس سوار آن شود. نجات خواهد یافت و هر کس تخلف کند. غرق خواهد 
شد. به راستی که مثل اهل بیت من در میان شماء همانند دروازه حطه در میان بنی اسرائیل است که هر کس 


[۱] الشریعة ج ۵ ص ۲۲۱۵ ۱۷۰۱ و المعارف لابن قتیبه ج ۱ ص ۲۵۲ 

[ ۲ المعرفة ولتاریخ ج ۱ ص ۱۲۱ حدثنا عبید الله عن |ٍسرائیل عن آبی اسحق عن رجل حدثه عن حنش قال: رأیت آبا ذر آخذا 
بحلقة باب الکعبة وهو پقول: یا آیها الناس آنا بو ذر فمن عرفنی آلا وآنا آبو ذر الغفاری لا آحدثکم الما سمعت رسول الله صلی الله 
علیه وسلم یقول: سمعت وهو یقول: آبها الناس اٍنی قد ترکت فیکم التقلین کتاب الله عز وجل وعترتی آهل پیتی, وأحدهما آفضل 
من الاخر کتاب الله عز وجل. ولن یتفرقا حتی پردا علی الحوض وان مثلهما کمثل سفينة نوح من رکبها نجاء ومن ترکها غرق 
[۳] الشريعة الآجری ج ۵ ص ۲۲۱۴ 2 ۱۷۰۰ 


۹۱ 
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وارد آن شود بخشیده می شود )۱1 


ششم: ابو طفیل عامر بن وائله 


«حدثنی روح بن الفرج . قال : نا یحبی بن سلیمان آبو سعید الجعفی . قال : ثنا عبد الکریم بن هلال 
الجعفی . آنه سمع أسلم المکی . قال : آخبرنی بو الطفیل عامر بن وائلة , قال : سمعت رسول الله [ 3 ] 
یقول : مثل آهل بیتی مثل سفینة نوح من رکیها نج , ومن ترکها غرقی»(۲ 

هفتم: سلمة بن اکوع 

«آخبرنا محمد بن آحمد بن عثمان, آخبرنا بو الحسین محمد بن المظفر بن موسی بن عیسی الحافظ ذن 
حدثنا محمد بن محمد بن سلیمان الباغندی» حدثنا سوید. حدثنا عمر بن ثابت عن موسی بن عبيدة عن ایاس 
بن سلمة بن الاکوع عن آبیه قال: قال رسول الله ع : مثل آهل بیتی مثل سفينة نوح من رکیها نجا۳1 

هشتم: انس بن مالک 

«علی بن محمد بن شداد بو الحسن المطرز حدث عن محمد بن محمد الباغندی وآبی القاسم البغوی حدثتا 
عنه عبید الله بن محمد بن عبید الله النجار آخبرنا النجار حدثنا بو الحسن علی بن محمد بن شداد المطرز 
واقد عن آبان بن آبی عیاش عن آنس بن مالک قال قال رسول الله نما مثلی ومثل آهل بیتی کسفینه نوح 
من رکیها نجا ومن تخلف عنها غرق!؟] 


[۱] المالی ج ۱ ص ۱۹۰ آخبرنا الشریف بو عبد الله محمد بن علی بن الحسن بن علی بن الحسین بن عبد الرحمن الحسنی 
البطحانی . قال آخبرنا بو الحسن علی بن عبد الرحمن بن آبی السری البکاتی . قال حدثنا بو بلیل , قال حدثنا آبی . قال حدئنا 
عبد الرحمن بن ابی حماد . عن ابی سلمة الصائغ عن عطية عن ابی سعید الخدری قال قال رسول الله صلی الله علیه واله وسلم : 
انما مثل آهل بیتی فیکم مثل باب حطة من دخله غفر له 

[۲] الکنی والسماء للدولبی ج ۱ ص ۲۳۲ 

[۳] مناقب علی لابن المفازلی - ج ۱ ص ۱۸۷ 2 ۱۷۴ سایت شامله 

[ 4] تاریخ بغداد للخطیب ج ۱۲ ص ٩۱‏ ح ۶۵۰۷ 


حدیت سفینه: نجات از گمراهی در گرو تبعبت از اهل ببت است 


تصحیح و تحسین حدیث توسط علمای اهل سنت 

۱. حاکم نیشابوری روایت حنش از ابوذر را تصحیح کرده است. 

۲ حافظ سخاوی نیز یکی از اسناد این حدیث به نقل حنش از ابوذر را حسن دانسته است. 
سخاوی همچنین تصریح کرده است که حدیث سفینه به دلیل کثرت طرقش» حسن است. 


۳ ابن حجر هیثمی نیز می گوید: این حدیث از طرق متعددی که یکدیگر را تقویت می کنند. نقل شده 


است. 
وی در کتاب دیگرش به صحت حدیث سفینه اقرار می کند: 


«و صحیح است حدیث همانا مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح ءعِسَه است؛ هرکس سوارش شد نجات 
یافت و هرکس از آن تخلف کرد هلاک شد.»۱1] 


۴ ملا علی قاری حنفی این حدیث را صحیح دانسته و اضافه کرده است که مجالی برای رد کردن 1 
۳۳ 

۵ حلال التین ستوطی نید این خدیت زا خسن داشسته ارنی ۱۳ 
۶. ابوبکر آجری شافعی (متوفای ۳۶۰ « ) که ذهبی از او به عنوان الامام «المحدث القدوة شیخ الحرم 


الشریف» یاد کرده این روایت را مسلم دانسته و گفته است؛ 


«و هرکس اهل بیت پاک رسول خدا 2 را دوست بدارد و از آنهاپیروی کند و به اخلاق ایشان پیوند بخورد 


[۱] المنح المكية فی شرح الهمزية . ص ۵۳۵ پی دی اف : وصخٌ حدیث اٍنْ مثل آهل بیتی مثل سفينة نوح » من رکبها.. نجا. 
ومن تخلف عنها.. هلک 

[ ۲] مرقاة المفاتیح ج ۱۱ ص ۳۲۷ وأن هذا الحدیث صحیح لا مجال للرد فیه 

[۳] الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر . ج ۲ ص ۲۹۲ ح ۸۱۶۲ طبق برنامه ی مکتبه شامله ؛ قال السیوطی: (ح) یعنی 
خسن 

[ء] سیر آعلام النبلاء ج ۱۶ ص ۱۳۴-۱۳۳ الجری الامام المحدث القدوة شیخ الحرم الشریف و بکر محمد بن الحسین بن 
عبد الله البغدادی الاجری صاحب التوالیف منها کتاب الشريعة فی السنة کبیر. 


۹۳ 


۳ 
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که پیغمبر عِ فرمود: مثل اهل بیت من مانند کشتی نوح مه است که هر که بر آن سوار شود. نجات یابد 
و هر که جا بماند. از بین می رود. »!۱۱ 


۷ احمد زینی دحلان که در سرزمین حجاز. فقیه بزرگ زمان خود بوده است. می گوید: 


«و صحیح است از رسول خدا 2 از طرق بسیاری که آن حضرت فرمودند: همانا مثل اهل بیت من در 
میان شماء همانند مثل کشتی نوح ءِ است که هرکس در آن سوار شود. نجات می یابد و هرکس از آن 
تخلف کنل: غرق من شود و در روایین آمده است که هلاک می شود و مقل اهان پیت من درمیان شما همان 
مفل باب .حظه درینی اشرافیل است که خرکس داعلش شود بخشیده می شود ۱۳۱ 

۸ دکتر شیخ عبد الله بن ظافر بن عبد الله الشهری در تعلیقش بر کتاب ابن حجر عسقلانی می نوبسد: 


«ولی ممکن است که حدیث سفینه به وسیله ی مجموع طرقش به درجه ی حسن لغیره ارتقا پیدا کند. و 
برای این حدیث شواهدی است از ابن عباس. ابو سعید خدری» انس و ابن زبیر ... و خلاصه ی کلام ايینکه 


خدیث ایوذر با طرقش حسن استاه عذا ذاناتر انیت ۱۳ 

جمع بندی و نتیجه گیری: 
زبیر نیز بر مبنای تعدادی از علمای بزرگ اهل سنت. از نوع صحیح است و با توجه به شواهدش, حداقل به 
درجه ی صحیح لغیره می رسد و یکی از روابات جناب ابوذر از نوع صحیح یا حسن و دیگری از نوع حسن لغیره 
است و روایت ابن عباس نیز از نوع حسن لغیره می باشد. 


بنابراین درجه ی این حدیت» حداقل صحیح است. 


[۱] الشريعة ج ۵ ص ۲۲۲۳ ومن آحب آهل بیت رسول الله الطیبین وتولاهم وتعلق بأخلاقهم وتأدب بآدابهم فهو علی المحجة 
الواضحة والطریق المستقیم والامر الرشید . وبرجی له النجاة کما قال النبی مثل آهل بیتی مثل سفينة نوح علیه السللام من رکبها 
نجا. ومن تخلف عنها هلک 

[ ۲] الفتح المبین فی فضائل الخلفاء الراشدین وأهل البیت الطاهرین, باب فضائل اهل البیت ۰ ص ۱۵۴ پی دی اف / وصحْ عنه 
صلی الله علیه وسلم من طرق کثيرة انه قال انما مثل اهل بیتی فیکم کمثل سفينة نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وفی 
رواية هلک ومثل اهل بیتی فیکم کمثل باب حطة فی بنی اسرائیل من دخله غفر له 

[۳] المطالب العالية بتحقیق الشهری, ج ۱۶ ص ۲۲۳ - ۳۹۷۳ پی دی اف / ولکن یمکن آن برتقی الحدیث بمجموع هذه الطرق 
|لی درجة الحسن لغیره . وله شواهد من حدیث ابن عباس, و آبی سعید الخدری» و نس و ابن الزبیر .. وجملة القول أَنَ حدیث 
آبی ذر حسن بطرقه. والله علم. 


حدیث امان: اهل بیت مایه امنیت برای اهل زمین هستند 


حدیث امان: اهل بیت مایه امنیت برای اهل زمین هستند 


«النجوم آمان لاهل السماء فاٍذا ذهبت آناها ما بوعدون وأهل بیتی آمان لامتی فاذا ذهب آهل بیتی آتی 
آمتی ما پوعدون» 

«ستارگان مایه امنیت برای اهل آسمان هستند . پس هنگامی که آن ها نابود شوند » آنچه وعده داده شده 
است می آید و اهل پیت من نیز مایه ی امنیت برای امتم هستند . پس هنگامی که آن ها (از روی زمین) بروند. 
آنچه به امتم وعده داده شده است . می آید ( قیامت برپا می شود).» 


علامه سمهودی بعد از نقل طرق حدیث امان» می گوید: 

«اين اسناد. یکدیگر را تقویت می کنند.»۱1] 

این روایت در کتب اهل سنت از ۶ نفر از صحابه نقل شده که علمایشان ۴ طریق آن را معتبر دانسته اند و 
علاوه بر آن» تعدادی از علمای اهل سنت نیز به صورت تلویحی صحت این حدیث را پذیرفته اند؛ بعضی با 
ارسال مسلم نقل کردن و بعضی دیگر با شرح دادن معنای آن» که به دلیل خوف از طولانی شدن بحت. تنها 
به ذکر طرق این حدیث بسنده می کنیم. 

یکم: سلمة بن آکوع 

«حدثنا حفص بن عمر الرقی ثنا قبیصة بن عقبة ثنا سفیان عن موسی بن عبيدة الربذی عن اٍیاس بن سلمة 
عن آبیه عن النبی ع قال النجوم جعلت آمانا هل السماء وان هل بیتی آمان لا"متی» 

«ایاس بن سلمه از رسول خدا ع تقل می کند که فرمودند: ستارگان برای اهل آسمان امان قرار داده شده 
است و اه پیت هی امان باق مت ۱۳ 


این سند. معتبر است [۳] 


[ ۱] جواهر العقدین . القسم الثانی (ج ۲), الجزء الاول , الخامس ۰ ص ۱۲۳ / پی دی اف؛ و هذه الطرق یقوّی بعضها بعضا 
[۲] المعجم الکبیر ج ۷ ص ۲۲ 2 ۶۲۶۰ و المعرفة والتاریخ ج ۱ ص ۱۲۱ 

[ ۲ بررسی سند روایت طبق برنامه جوام عالکلم: 

حفص بن عمر الرقی: صدوق حسن الحدیث / قیبصة بن عقبة السوائی: ثقة / سفیان الثوری: ثقة / موسی بن عبيدة الربذی: در 
ادامه توئیقش را ذکر می کنیم / ایاس بن سلمة السلمی: نقة / سلمة بن الاکوع الأسلمی: صحابی 

نور الدین هیثمی نیز تنها اشکالی که از سند این روایت گرفته. متروک الحدیث بودن موسی بن عبیده بوده است: 


۹۵ 


| ۶ 
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مجمع الزوائد ج ٩‏ ص ۱۷۴ وعن سلمة بن الاأکوع عن النبی صلی الله علیه وسلم قال النجوم جعلت آمانا لاهل السماء ون آهل 
بیتی آمان لامتی رواه الطبرانی وفیه موسی بن عبيدة الربذی وهو متروک 

که البته موسی بن عبیده نیز توثیق دارد و در ادامه بیان خواهیم کرد. 

توثیق موسی بن عبيدة : 

جمال الدین پوسف مژی می نوبسد : 

«عباس بن محمد الاوری گفت: از احمد بن حنبل شنیدم که گفت: و اما موسی بن عبیده اشکالی بر او وارد نیست. ولی احادیث 
منکری از عبد الله بن دینار از ابن عمر از پیامبر اص) نقل کرده است ... و احمد بن ابی یحیی نیز گفته است: از یحبی بن معین 
شنیدم که می گفت: موسی بن عبیده دروغگو نیست. ولی از عبد الله بن دینار احادیث منکری نقل کرده است ... ابن ابی خینمه 
از یحبی بن بن معین همین مطلب را نقل کرده و اضافه کرده است که یحیی گفت: و تنها به این دلیل احادینش تضعیف شده است 
که از عبد الله بن دینار احادیث منکری نقل کرده است ... و محمد بن سعد گفته است: موسی بن عبیده ثقه بود و احادیث بسیاری 
نقل کرده است. ولی احادینش حجت نیست و یعقوب بن شیبه گفته است: راستگو است. ولی جدا ضعیف الحدیث است ....» 
تهذیب الکمال ج ۲۹ ص ۱۱۰-۱۰۹ رقم ۶۲۸۰ وقال عباس بن محمد الدوری : سمعت آحمد بن حنبل ... فقال : ... وأما 
موسی بن عبيدة فلم یکن به بأس . ولکنه حدث بأحادیث منكرة عن عبد الله بن دینار» عن ابن عمر. عن النبی صلی الله علیه 
وسلم ... وقال آحمد بن آبی یحبی سمعت یحیی بن معین یقول : موسی بن عبيدة لیس بالکذوب ‏ ولکنه روی عن عبد الله بن 
دینار آحادیث مناکیر ... زاد ابن بی خيثمة عن یحیی : قال : وانما ضعف حدیثد لانه روی عن عبد الله بن دینار آحادیث مناکیر ... 
وقال محمد ین سعد : کان ثقة, کثیر الحدیث . ولیس بحجة وقال یعقوب ین شيبة : صدوق . ضیف الحدیث جدا... 

ابو عیسی ترمذی. صاحب یکی از صحاح شش گانه اهل سنت. موسی را صدوق دانسته و گفته است: 

«اين حدینی است که بجز از موسی بن عبیده آن را نمی شناسم و موسی بن عبیده در حدیث به جهت حفظش تضعیف شده است؛ 
ولی راستگو است.» 

سنن الترمذی ج ۲ ص ۴۷۰ 2 ۱۱۶۷ هذا حدیث لا نعرفه الا من حدیث موسی بن عبيدة وموسی بن عبيدة یضعف فی الحدیث 
من قبل حفظه وهو صدوق 

و در جای دیگر ضمن بیان تضعیف آبن عبیده. روایت او را حسن می داند: 

«یحبی و غیر او در مورد موسی بن عبیده از جهت حفلش سخن گفته اند و شعبه, ثوری و تعدادی از پیشوایان حدیث از او روایت 
نقل کرده اند. ترمذی سپس می گوید: این حدیث حسن و غریب است و بجز از حدیث موسی بن عبیده آن را نمی شناسم و او در 
حدیث توسط یحبی بن سعید و غیر او تضعیف شده است.» 

سنن الترمذی ج ۵ ص ۳۳۶ ح ۳۳۳۹ وموسی بن عبيدة الربذی یکنی آبا عبد العزیز وقد تکلم فیه یحبی وغیره من قبل حفظه 
وقد روی شعبة والثوری وغیر واحد عن الائمة عنه قال بو عیسی هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من حدیث موسی بن عبيدة 
وموسی بن عبيدة یضعف فی الحدیث ضعفه یحیی بن سعید وغیره 

نور آلاین هیثمی نیز می گوید: 

«اين روایت را ابو یعلی نقل کرده و در سندش موسی بن عبیده وجود دارد که ضعیف است. اما در روایاتی که از غیر عبد الله بن دینار 
نقل کرده. توثیق شده است و اين روایت از آن دسته است.» 

مجمع الزواند ج ۳ ص ۲۳۳ رواه بو یعلی وفیه موسی بن عبيدة وهو ضعیف وقد وثق فیما رواه عن غیر عبد الله بن دینار وهذا 


منها 
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این ابی حاتم که در تفسیرش ملتزم شده است فقط احادیث معتبر را نقل کند. ۵۰ رولیت از موسی ین عبیده نقل کرده است. 
حاکم نیشابوری نیز در صحیحش چند روایت از او نقل کرده است: 

المستدرک ج ۲ ص ۲۵۱ 2 ۲۹۰۷ و ج ۲ ص ۷۲۸ ج ۶۶۴۰ وج ۴ ص 2۶۴ ۶۸۹۲ 

و شمس آلدین ذهبی با اينکه در چند مورد به ضعیف الحدیث بودن موسی اشاره کرده. اما در یک جا گفته است: 

«و بکار بن عبد الله ربذی از موسی بن عبیده ربذی حدیث نقل کرده است و او عمویش است و من جرحی درباره ی اين دو نفر 
نمی دانم.» 

المتنی فی الضعفاء للذهبی ج ۱ ص ۱۱۱ رقم ۹۵۴ وبکار بن عبد اله الربنی عن موسی بن عبيدة الربذی وهو عمه فما نعلم 
فیهما جرحا 

گویا منظور ذهبی» جرح مفشر بوده است. 

محمد ناصرالدین البانی نیز می نوبسد: 

«موسی بن عبیده ریذی را جمهور علمای اهل سنت با وجود خوب بودن و عبادتش تضعیفش کرد اند. لبته متهم به جمل حدیث 
نیست و بعضی از آن ها تنها روایاتش از عبد الله بن دینار را تضعیف کرده اند. ابو داود گفته است: احادینش درست است به غیر از 
احادیثش از عبد الله بن دینار. وکیع گفته است: ثقه است و از عبد الله بن دینار احادیثی نقل کرده است که تبعیت نمی شوند و ابن 
معین در روایتی گفته است: تنها به این خاطر روایتش تضعیف شده که او از عبد الله بن دینار احادیث منکری را نقل کرده است و 
در روایت دیگر از او نقل شده است که گفت: ضعیف است بجز اينکه احادیث رقاقش (احادیثی که سیب رقت قلب می شود) نوشته 
می شود؛ پس. از اين اقوال برای من روشن شد که موسی بن عبیده از کسانی است که به احادینش استشهاد می شود و شاید 
سخن ترمذی در مورد او که: «تضعیف می شود » به آن اشاره دارده اما ترمذی در ذیل حدینی از او گفته است: این حدیث حسن 
است و از این جهت غریب است. پس این سخن ترمذی دلالت بر حسن الحدیث بودن موسی بن عبیده در نزد او دارد و این سخن 
او که: «تضعیف می شود» به معنای تضعیف مطلق او نیست و شاید مستندش در آن» سخن احمد بن حنبل باشد که در روایتی از 
او گفته است: اشکالی بر او وارد نیست. ولی احادیث منکری نقل کرده است و اما زمانی که حلال و حرام آمد. این چنین از گروهی 
خواستیم و دستش را گرفت. می گویم: شاید تحسین ترمذی هم از اين باب باشد که: آن حدیث در حلال و حرام نیست و الا آسان 
گیری ترمذی در تصحیح احادیث. معروف است و شایسته بود که بر سخنش «حدیث حسن» چیزی نیفزاید و این خود اشاره به این 
دارد که موسی در نزد ترمذی» درجه اش حسن لغیره است. همانطور که اصطلاحش است که در العلل که در آخر سننش آمده به 
آن اشاره کرده است.» 

سلسلة الاحادیث الصحيحة, ج ۷ ص ۴۳۱-۴۲۹ ح ۳۱۵۰ سایت شامله / موسی بن غبیدة- وهو الرَبذُی- ضعفه الجمپور علی 
صلاحه وعبادته ولم یتهم» وبعضهم یضعفه فی روایته عن عبد الله بن دینار فقط؛ قال آبو داود: "حادیثه مستوية الا عن عبد الله 
بن دینار." وقال وکیع: کان نقق. وقد حدث عن عبد الله بن دینار آحادیث لم یتابع علیها. وقال ابن معین فی روایة: "نما ضُف 
حدیثه؛ لاآنه روی عن عبد الله بن دینار مناکیر." وفی رواية آخری عنه: "ضعیف لا آنه یکتب من آحادیثه الرقاق." فیبدو لی من هذه 
الاقوال آنه ممن یستشهد به. ولعل فی قول الترمذی فیه: "یضّف " ٍشارة الی ذلک» ولا سیما وقد قال عقب حدیثد هذا: "حدیث 
حسن, غریب من هذا الوجه." فهذا نص منه علی آنه حسن الحدیث, وآن قوله: "یضعف " لا یعنی تضعیفه مطلقاً؛ ولعل مستنده 
فی ذلک قول آحمد فی رواية عنه: "لم یکن به بأس» ولکنه حدث بأحادیث منكرة. وأما [ذا جاء الحلال والحرام آردنا قوماً هکذاء 
وضم علی یدیه." قلت : فلعل تحسین الترمذی المذکور هو من هذا الباب: آنه لیس فی الحلال والحرام. والا؛فهو من تساهله 


۹۷ 


+ 
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تحسین این سند توسط علمای اهل سنت 


«سبوطی این حدیث را حسن دانسته است. همچنین طبرانی». مسدد و ابن ابی شیبه نیز از سلمه بن اکوع 
این خیکرا با اتبتاد خیف رواخ کرده اه آفا ده ظرقفن مک الست آن را خی بکتقع۱۱ 


وی در جای دیگر نیز به حسن بودن این سند اشاره کرده ارت [۳] 


۴ علی بن احمد العزیزی شافعی که خیر الاین زرکلی از او او به عنوان شافعی مذهب. فقیه مصری و عالم 
[ "همین مطلب را گفته و سپس سند این حدیث را تحسین کرده است ۶ 
1 


حدیت یاد کرده است 
۴ محمد جار الله الصعدی (متوفای ۱۱۸۱ ه) نیز این حدیث را حسن دانسته است. 
دوم: جابر بن عبد الله 


«جابر از رسول خدا عبر تقل می کند که فرمودند: ۶و آن نشانه ای برای قیامت است (زخرف: ۱ع)6» 
ستارگان امان اهل آسمان هستند؛ هرگاه ستارگان از میان بروند به اهل آسمان آنی می رسد که از آن ترسانیده 
له تیه همان مق آمان پات آمای سا فان که ای اه میم بات انس ره 
اهل بیت من از میان بروند. به امّت من آنچه از آن ترسانیده شده اند می رسد. » 


المعروف. فکان الاولی به آن لا بزید علی قوله: حدیث حسن " |شارة الی آنه حسن لغیره کما هو اصطلاحه الذی نص علیه فی 
تم ی اه رو 

بنابراین با وجود اسناد دیگر برای روایت موسی بن عبیده. روایت سلمة بن اکوع به درجه ی حسن می رسد که در ادامه چندین سند 
ذکر می کنیم. 

[۱] فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ج ۶ ص ۲۹۸-۲۹۷ النجوم آمان لفظ رواية الطبرانی النجوم جعلت آمانا هل السماء 
بالمعنی المقرر وأهل بیتی آمان لامتی ... عن سلمة بن الاکوع رمز لحسنه ورواه عنه آیضا الطبرانی ومسدد وابن آبی شيبة بأسانید 
ضعيفة لکن تعدد طرقه ریما یصیره حسنا 

[۲] التیسیر بشرح الجامع الصغیر ج ۲ ص ۳۶۴-۴۶۳ ( النجوم امان لاهل السماء ) بالمعنی المقرر ( وأهل بیتی آمان لامتی) 
... (ع عن سلمة بن الا کوع ) واسناده حسن 

[۳] الاعلام للزرکلی . ج ۴ ص ۲۵۸ العزیزی (۰۰۰- ۱۰۷۰ هر < ۰۰۰ - ۱۶۶۰ م) علی بن آحمد بن محمد العزیزی البولاقی 
الشافعی: فقیه مصریء من العلماء بالحدیث. مولده العزيزية (من الشرقية. بمصر) وللیها نسبته. ووفاته ببولاق. له کتب. منها " 
السراج المنیر بشرح الجامع الصغیر - ط " ثلاثة آجزاء 

[] السراج المنیر شرح الجامع الصغیر ء ج ۴ ص ۳۵۹ سایت شامله 

[ ه] النوافح العطرة فی الأحادیث المشتهرة. ص ۴۲۳ ح ۲۴۰۰ گوگل بوک 
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۹۹ 


این روایت را حاکم نقل کرده و سندش را صحبح دانسته است.[۱] 


سوم: عبد الله بن عباس 

«اين عباس از رسول خدا ع نقل می کند که فرمودند: ستارگان امان برای اهل زمین از غرق شدن هستند 
و اهل بیت من مایه ی امنیت امت از اختلاف است؛ پس هنگامی که قبیله ای از عرب با آنان مخالفت ورزند. 
از حزب شیطان خواهند شد.» 


ین روایت را نیز حاکم نقل نموده و سندش را تصحیح کرده است.(۲] 


چهارم: منکدر بن عبد الله 

«منکدر بن عبد الله می گوید: رسول خدا ع شبی از خانه خارج شدند و نماز عشاء را به تأخیر انداختند تا 
اینکه دقیقه ای یا ساعتی از شب می گذرد و مردم در مسجد منتظر می شوند؛ پس رسول خدا عرْ به آن ها 
فرمودند: منتظر چه هستید؟ گفتند: منتظر نماز. پس حضرت فرمودند: شما مادامی که منتظر نماز هستید. 
آن را نابود نمی کنید. سپس فرمودند: اما این نمازی است که احدی از امت های پیش از شما آن را نخوانده 
است» سپس رو به آسمان کردند و فرمودند: ستارگان امان اهل آسمان هستند؛ پس هنگامی که ستارگان محو 
و تاریک شوند. به آسمان آنی می رسد که از آن ترسانیده شده اند و من امان برای اصحابم هستم؛ پس هنگامی 
که از دنیا رفتم. به اصحابم آنی می رسد که از آن ترسانیده شده اند و اهل بیت من امان امَتم هستند و هرگاه 
اهل بیت من از میان بروند. به امّت من آنچه از آن ترسانیده شده اند می رسد. » 


رولیت ان نها کی شیور کر کباب السیفه رک تن الفضوین ردو ص۱۳۱ 


[ ۱] المستدرک علی الصحیحین ج ۲ ص ۴۸۶ ح ۳۶۷۶ قال الحاکم: صحیح الاسناد ولم یخرجاه / حدثنا بو القاسم الحسن 
بن محمد السکونی بالكوفة حدثنا عبید بن کثیر العامری حدثنا بحبی بن محمد بن عبد الله الدارمی حدثنا عبد الرزاق نبا بن عيينة 
عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنکدر عن جابر رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وآنه لعلم للساعة فقال 
النجوم آمان لاهل السماء فاذا ذهبت آناها ما بوعدون وأنا آمان لأصحابی ما کنت فاذا ذهبت آناهم ما یوعدون وأهل بیتی آمان 
لامتی فاذا ذهب آهل بیتی آتاهم ما یوعدون 

[ ۲] المستدرک علی الصحیحین ج ۳ ص ۱۶۲ 2 ۴۷۱۵ قال الحاکم: هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه / حدثنا مکرم بن 
آحمد القاضی ثنا آحمد بن علی الابار ثنا اسحاق بن سعید بن آُرکون الامشقی ثنا خلید بن دعلج آبو عمرو السدوسی آظنه عن قتادة 
عن عطاء عن بن عباس رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم النجوم آمان لاهل الارض من الغرق وآهل بیتی 
آمان لامتی من الاختلاف فاٍذا خالفتها قببلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب ایلیس 

[۳] المستدرک علی الصحیحین ج ۲۳ ص ۵۱۷ 2 ۵۹۲۶ حدثنا بو القاسم عبد الرحمن بن الحسن القاضی بهمدان من أصل 
کتابه ثنا محمد بن المغيرة الیشکری ثنا القاسم بن الحکم العرنی ثنا عبد الله بن عمرو بن مرة حدثنی محمد بن سوقة عن محمد 


۳ 
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شبیه همین حدیث را مسلم در صحیحش از ابو موسی اشعری نقل کرده. با این تفاوت اساسی که در آن. 
ادامه ی حدیت فوق که اهل بیت را ذکر می کند. نیامده است: 


«ابو موسی اشعری می گوید: نماز مغرب را همراه رسول خدا ی خواندیم. سپس گفتیم بنشینيم تا اینکه 
نماز عشاء را نیز همراه آن حضرت بخوانیم؛ پس نشستیم تا اینکه رسول خدا ار دوباره به مسجد آمد و فرمود: 
شما هنوز اینجا هستید؟! گفتیم: ای رسول خداء همراه شما نماز مغرب را خواندیم» سپس گفتیم بنشینیم تا 
اينکه نماز عشا را نیز همراه شما بخوانیم. حضرت فرمودند: احسنتم یا کار درستی کردید. ابو موسی اشعری 
میگوید: پس رسول خدا 2 مدتی بیش از معمول رو به آسمان کردند و فرمودند: ستارگان برای آسمان امنیتند؛ 
هنگامی که ستارگان بروند. به آسمان آنچه وعده داده شده برسد و من برای اصحابم امنیت هستم؛ هنگامی 
که من بروم. به اصحابم آنچه وعده داده شده اند خواهد رسید و اصحابم برای امتم امنیت هستند؛ پس هنگامی 


که اصحايم بروند» به امتم آن خواهد رسید که وعده داده شده اند. »۱1 


امابایت پریسید که بل ازوقات آحرین صحابةه پعی ایو ظفل عامربن واکه درسال صد هتری !۱ مگر چه 
اتفاق ناگواری افتاد ؟! 


بدترین فجایع طول تاریخ اسلام که قبل از وفات ابو طفیل اتفاق افتاد؛ از جمله جنگ های جمل. صفین و 


از جمله ی «هنگامی که اصحابم بروند. به امتم آن خواهد رسید که وعده داده شده اند» نیز در ذهن انسان 


بن المنکدر عن آبیه عن النبی صلی الله علیه وسلم آنه خرج ذات ليلة وقد آخر صلاة العشاء حتی ذهب من اللیل هنيهة و ساعة 
والناس ینتظرون فی المسجد فقال ما تنتظرون فقالوا ننتظر الصلاة فقال نکم لن تزالوا فی صلاة ما انتظرتموها ثم قال اما انها 
صللاة لم یصلها آحد ممن کان قبلکم من الامم ثم رفع رأسه الی السماء فقال النجوم آمان لامل السماء فان طمست النجوم آتی 
السماء ما بوعدون وآنا آمان لصحابی فاذا قبضت آتی آصحابی ما بوعدون وأهل بیتی مان لامتی فاذا ذهب هل بیتی آتی آمتی 
ما یوعدون 

[۱] صحیح مسلم ج ۴ ص 2۱۹۶۱ ۲۵۳۱ حدثنا بو بکر ین آبی شيبة واسحاق بن ابراهیم وعبد الله بن عمربن آبان کلهم عن 
حسین قال آبو بکر حدثنا حسین بن علی الجعفی عن مجمع بن یحیی عن سعید بن آبی بردة عن آبی بردة عن آبیه قال صلینا 
المغرب مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتی نصلی معه العشاء قال فجلسنا فخرج علینا فقال ما زلتم ها هنا 
قلنا ا رسول الله صلینا معک المفرب ثم قلنا نجلس حتی نصلی معک العشاء قال آحسنتم آو آصبتم قال فرفع رأسه ٍلی السماء 
وکان کثیرا مما یرفع راسه اٍلی السماء فقال النجوم آمنة للسماء فاذا ذهبت النجوم آتی السماء ما توعد وآنا آمنة لاصحابی فاذا ذهبت 
آتی صحابی ما یوعدون وأصحابی آمنة لامتی فاذا ذهب صحابی آنی آمتی ما یوعدون 

[۲] صحیح مسلم ج۴ ص ۱۸۲۰ ذیل ح ۲۳۴۰ قال مسلم بن الحجاج مات بو الطفیل سنة مائة وکان آخر من مات من أصحاب 
رسول الله صلی الله علیه وسلم 


حدیث امان: اهل بیت مایه امنیت برای اهل زمین هستند 


قیامت تداعی می شود؛ بنابراین این حدیث مربوط به اهل بیت بوده و کلمه ی اصحابی به جای آن قرار گرفته 
است تا نه تنها مردم را از رفتن به سوی اهل بیت بازدارند. بلکه به سوی مکتب خودشان سوق دهند. 

احمد بن حنبل با سندش از حضرت علی عم روایت کرده است که فرمود: 

وفیما کتب الینا آیضا یذکر آن یوسف بن نفیس حدئهم قثنا عبد الملک بن هارون بن عنترة عن آبیه عن 
جده عن علی قال قال رسول الله ع النجوم آمان لاهل السماء آذا ذهبت النجوم ذهب آهل السماء وآهل 
بیتی آمان لاأهل الرض فاذا ذهب هل یتی ذهب آهل الارض. 

«رسول خدا 9 فرمودند: ستارگان مایه ی امان برای اهل آسمان هستند؛ زمانی که آن ها از میان بروند. 
بیتم از میان بروند. اهل زمین نیز از بین می روند.»[۱] 

سند دوم 

شجری جرجانی با سندش از امام موسی کاظم یت از پدرانش از حضرت علی ءیت روایت می کند که 
رسول خدا مر فرمود: 

«اهل بیت من امان برای اهل زمین هستند. همانطور که ستارگان امان برای اهل آسمان هستند؛ پس وای 
بر کسی که آن ها رایاری نکند و با آن ها دشمتی کند )۱۲1 

ششم: انس بن مالک 

نور آلدین سمهودی می نویسد: 


«و از انس نقل شده است که گفت: رسول خدا 9 فرمودند: «ستارگان امان برای اهل آسمان هستند و 


[۱] فضائل الصحابة لابن حنبل ج ۲ ص 2۶۷۱ ۱۱۴۵ 

[ ۲] الْمالی للشجری الجرجانی ج ۱ ص ۲۰۰ أخبرنا بو القاسم عبد العزیز بن علی بن أحمد الازجی بقراءتی علیه . قال آخبرنا بو 
القاسم عمر بن محمد بن ابراهیم بن سنبک البلخی . قال آخبرنا بو الحسین عمر بن الحسن بن علی بن مالک الشنانی . قال 
حدثناآبو بکر محمد بن زکریا المروروزی . قال حدثنا موسی بن ابراهیم المروذی الاعور , قال حدثنا موسی بن جعفر بن محمد . 
قال حدثنا آبی جعفر بن محمد عن آییه محمد بن علی عن آبیه علی بن الحسین » عن آییه عن علی علیهم السلام . قال قال رسول 
الله صلی الله علیه وآله وسلم : " آهل بیتی آمان لاهل الاْرض کما آن النجوم آمان لاهل السماء . فوبل لمن خذله وعاندهم 
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اهل بیت من امان برای اهل زمین هستند؛ پس هنگامی که اهل بیت من نابود شوند. به اهل زمین از نشانه 
ها آنی می آید که از آن ترسانیده شده اند... » این روایت را آبن المظفر در کتاب تسدید القوس فی ترتیب مسند 
الفردوس ورقه ۲۶۶ از حدیث عبد الله بن ابراهیم غفاری که ضعیف است» نقل کرده است؛ ۱1 


لبته قندوزی حنفی گفته که احمد بن حنیل نیز این حدیث را از انس ین مالک نقل کرده است !۱۳1 


[ ۱] جواهر العقدین . القسم الثانی » الجزء الاول . الخامس » ص ۱۱۹ / پی دی اف ؛ و عن نس رضی اللّه عنه قال: قال رسول 
للّه صلی اللّه علیه و آله و سلم: (النجوم آمان هل السماء» و آهل بیتی مان أهل الارض, فاذا هلک آهل بیتی جاء هل الأرض 
من الابات ما کانوا بوعدون ...) اخرجه اين المظفر (فی تسدید القوس فی ترتیب مسند الفردوس ورقه ۲۶۶) من حدیث عبد الله بن 
ابراهیم الغفاری و هو ضعیف 

[ ۲ ینایم المودةء ج ۱ ص ۷۱ بر مبنای سایت مکتبة اهل الببت / وأخرج آحمد: عن نس رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
صلی الله علیه وآله وسلم: النجوم آمان لأهل السماء وأهل بیتی آمان لاهل الارض فاٍذا ذهب آهل بیتی جاء آهل الأرض من 
الیات ما کانوا یوعذون 


حدیث دوازده خلیفه از قریش 


حدیت دوازده خلیفه از قریش 

از جمله مهمترین احادیتی که ادعای شیعه در انحصار امامت در دوازده امام را ثابت می کند. حدینی است 
که بخاری» مسلم و دیگر محدثان اهل سنت نقل کرده اند: 

روایات بخاری: 


بخاری در صحیحش و همچنین در تاریخ کبیرش در این باره چنین روایت نقل کرده است: 

«عبد الملک از جابر ین سمره نقل می کند که گفت: از رسول خدا ‏ شنیدم که می فرمود: [بعد از من] 
دوازده امیر خواهد بود. آن گاه سخنی گفت که من آن را نشنیدم. پدرم گفت: پیامبر ۳ فرمود: همه آنان از 
قربش قریره ۱ 


«ابو جحیفه گفت: از رسول خدا ار شنیدم که می فرمود: امر امتم همواره به صالاح خواهد بود تا اينکه 
دوازده خلیفه بگذرد که همگی از قريش هستند)۳1] 


روایات مسلم نیشابوری: 
مسلم نیز در صحیحش چندین روایت نقل کرده است: 


«حصین از جابر ن سمره نقل می کند که گفت: همراه پدرم به نزد رسول خدا عْ رفتیم؛ پس شنیدم که 
می فرمود: این امر منقضی نمی شود تا آن که دوازده خلیفه در میان آنان بگذرد. آن گاه سخنی فرمود که بر 
من مخفی گشت. از پدرم سوّال کردم که رسول خدا ل چه فرمود؟ پدرم در جواب گفت: همه آن ها از قریش 


۳ 


«عبد الملک بن عمیر از جابر پن سمره نقل می کند که گفت: از رسول خدا مر شنیدم که می فرمود: 
دائماً امر مردم گذرا است تا آن که دوازده مرد متولی آنان گردند. آن گاه سخنی فرمودند که بر من مخفی شد. 


[ ۱] صحیح البخاری ج ۶ ص ۲۶۴۰ ح ۶۷۹۶ عن عبد الملک سمعت جابر پن سمرة قال سمعت النبی صلی الله علیه وسلم 
بقول یکون انا عشر آمیرا فقال کلمة لم آسمعها فقال آبی نه قال کلههم من قریش 

[ ۲] التاریخ الکبیر للبخاری ج ۸ ص ۳۱۰ 2 ۳۵۲۰ با سند معتبر ؛ حدثنا عون بن آبی جحيفة عن أبیه قال سمعت النبی صلی 
له علیه وسلم یقول لا یزال آمر آمتی صالحا حتی یمضی اثنا عشر خليفة کلهم من قریش 

[۲] صحیح مسلم ج ۲۳ ص 2۱۴۵۲ ۱۸۲۱ عن حصین عن جابر بن سمرة قال دخلت مع آبی علی النبی صلی الله علیه وسلم 
فسمعته یقول ان هذا الامر لا پنقضی حتی یمضی فیهم اثنا عشر خليفة قال ثم تکلم بکلام خفی علی قال فقلت لابی ما قال قال 
کلهم من قرش 


۹ 


۳۳ 
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از پدرم سا کردم که رسول خدا تْچه فرمود؟ گفت: همه آن ها از قریش هستند.»(۱ 

«سماک بن حرب از جابر بن سمره نقل می کند که گفت: از رسول خدا ‏ شنیدم که می فرمودند: هميشه 
انلام عزیز ات تا دوازده خلیفد بر آن ها بگذرد. آن گاه کلمه ای کشت که من آن را شومیا بد پدرم کشت 
چه فرمود؟ گفت: همه آن ها از قرش اند )۳1] 

«شعبی از جابر بن سمره نقل می کند که گفت: پیامبر 2 فرمودند: هميشه این امر عزیز است تا دوازده 
خلیفه بر آن ها بگذرد. آن گاه کلمه ای گفت که من آن را نفهمیدم. به پدرم گفتم: چه فرمود؟ گفت: همه آن 
ها از قریشند.»[۳] 

«شعبی از جابر بن سمره قل می کند که گفت: همراه پدرم به سوی رسول خدا 5 رفتیم. پس من از آن 
حضرت شنیدم که می فرمود: هميشه این دین نفوذ ناپذیر و پابرجاست تا دوازده خلیفه بیاید. آن گاه سخنی 
گفت که عده ای با سر و صدا کردنء مردم را از گوش دادن به آن بازداشتند. به پدرم عرض کردم: حضرت چه 
فرمود؟ گفت: همه آنان از قریشند[] 

«عامر بن سعد بن ابی وقاص می گوید: به جابر بن سمره نوشتم تا چیزی را که از رسول خدا تل شنیده 
برای من خبر دهد و آن را به وسیله ی غلامم نافع به سوی او فرستادم. جابر برایم نوشت. روز جمعه شامگاهی 
که اتکی کت کی هام قشاق مر یه کی قوف مارد با اه ان وا 


برپا شود یا دوازده خلیفه برای شما باشد که همه آنان از قريش هستند؛[*] 


[۱آصحیح مسلم ج۲۳ ص 2۱۳۵۲ ۱۸۲۱ عن عبد الملک ین عمیر عن جابر بن سمرة قال سمعت النبی صلی الله علیه وسلم 
بقول لا یزال آمر الناس ماضیا ما ولیهم انا عشر رجلا ثم تکلم النبی صلی الله علیه وسلم بكلمة خفیت علی فسألت آبی ماذا قال 
رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال کلهم من قریش 

[۲ أآصحیح مسلم ج ۳ ص ۱۳۵۳ ح ۱۸۲۱ عن سماک بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة یقول سمعت رسول الله صلی الله 
علیه وسلم یقول لا یزال الاسلام عزیزا الی ائنی عشر خليفة ثم قال کلمة لم آفهمها فقلت لابی ما قال فقال کلهم من قریش 

[ ۲ ]آصحیح مسلم ج ۲ ص ۱۴۵۳ ح ۱۸۲۱ عن الشعبی عن جابر بن سمرة قال قال النبی صلی الله علیه وسلم لا یزال هذا الأمر 
عزیزا ٍلی اثنی عشر خليفة قال ثم تکلم بشیء لم آفهمه فقلت لای ما قال فقال کلههم من قریش 

[ء] صحیح مسلم ج ۲۳ ص ۱۴۵۳ ح ۱۸۲۱ عن الشعبی عن جابر بن سمرة قال انطلقت الی رسول الله صلی الله علیه وسلم 
ومعی آبی فسمعته یقول لایزال هذا الدین عزیزا منیعا ای ائنی عشر خليفة فقال کلمة صمنیها الناس فقلت ای ما قال قال کلهم 
من قریش 

[ه] صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۳۵۳ 2 ۱۸۲۲ عن عامر بن سعد بن آبی وقاص قال کتبت |لی جابر بن سمرة مع غلامی نافع آن 
آخبرنی بشیء سمعته من رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فکتب |ٍلی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم جمعة عشية 
رجم الاسلمی یقول لا یزال الدین قائما حتی تقوم الساعة آو یکون علیکم اثنا عشر خليفة کلهم من قریش 


عدد خلفای پیامبر تا قبامت دقیقا ۱۲ نفر است 


عدد خلفای پیامبر 2 تا قیامت دقیقا ۱۲ نفر است 


علمای عامه برای نیذیرفتن دلالت حدیث. توجیهاتی تراشیده اند از این قبیل که منظور از دوازده خلیفه. 
انحصار تعداد خلفا در این عدد نیست. بلکه منظور دیگری داشته اند! 


آما در کتب اهل سنت با سند معتبر از عبد الله بن مسعود نقل شده است که ما از رسول خدا مت تعداد خلفا 
را سوّال نمودیم و آن حضرت فرمودند: «آن ها دوازده نفر هستند.»: 


پرسید: ای ابا عبد الرحمن, آیا شما از رسول خدا عم پرسیدید که بعد از او چند خلیفه در اين امت خواهند آمد؟ 
عبد اللّه گفت: از هنگامی که به عراق وارد شده ام کسی قبل از تو این را از من نپرسیده است» سپس گفت: ما 
ازرسول خفا ع پرسيدیم پس فرمودنده علفام دوازده تفرند؛ مانند شداد تقباء بتی اسرفل :)۱1 


سند این حدیث را ابن حجر عسقلانی در کتاب المطالب العالیه!"" و نیز کتاب فتح الباری!"", جمال فرحات 
صاولی, جلال الدین سیوطی!*؛ ابن حجر هیثمی مکی"" ۰ عبد الملک عصامی شافعی مکی( 


[۱] المستدرک علی الصحیحین ج ۴ ص ۵۴۶ ح ۸۵۲۹ عن مسروق قال کنا جلوسا ليلة عند عبد الله بقرثناالقرآن فسأله رجل 
فقال یا آبا عبد الرحمن هل سألتم رسول الله صلی الله علیه وسلم کم یملک هذه الامة من خليفة فقال عبد الله ما سألنی عن هذا 
آحد منذ قدمت العراق قبلک قال سألناه فقال اثنا عشر عدة نقباء بنی |سرائیل 

[ ۲] المطالب العالية لابن حجر السقلانی ج ٩‏ ص ۵۷۷ 2 ۲۰۹۳ قال جمال فرحات صاولی: اسناده حسن / عن الشعبی عن 
مسروق قال جاء رجل ال عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فقال هل حدثکم نبیکم کم یکون بعده من الخلفاء فقال نعم وما سألنی 
عنها آحد قبلک وانک لمن آحدث القوم سنا قال یکونون عدة نقباء موسی اثنی عشر نقیبا ( هذا اسناده حسن ) 

[۳] فتح الباری ج ۱۳ ص ۲۱۲ وعند آحمد والبزار بسند حسن عن ابن مسعود آنه سثل کم یملک هذه الامة من خليفة فقال 
سألنا عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال اثنا عشر کعدة نقباء بنی اسرائیل 

[ ع] تاریخ الخلفاء ج ۱ ص ۱۰ ویقید ما وقع عند آبی داود ما آخرجه حمد والبزار من حدیث بن مسعود بسند حسن انه ستل کم 
یملک هذه الامة من خليفة فقال سألنا عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال اثنا عشر کعدة نقباء بنی اسرائیل 

[ه] الصواعق المحرقة علی آهل الرفض والضلال والزندقة چ ۱ ص ۵۴ وعن ابن مسعود بسند حسن آنه سئل کم یملک هذه 
الأمة من خليفة فقال سألنا عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال اثنا عشر کعدة نقباء بنی ۷سرائیل 

[ 1] سمط النجوم العوالی ج ۲ ص ۴۱۹۰ وعن ابن مسعود ( بسند حسن ) آنه سثل کم یملک هذه الامة من خليفة فقال سألنا 
عنها رسول الله فقال اثنا عشر کعدة نقباء بنی |سرائیل 


۱۰۵ 
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میارکتوزی وسفاریتی ختیلی !۱ خسن داسته آنق: 

اخط میت شا ک رها پاک گر دلیان یه ات رن زارت داقه ای ۱۳۱ 

ماژام و رب تام اراد 3 می ] 

خلفای قریشی تا قبامت. همواره در زمین هستند : 

این خلفای رسول خدا 2 پشت سر هم و به صورت متوالی در هر زمانی برای هدایت مردم می‌آیند. به 
گونه‌ای که تا هنگامه‌ی قیامت» هیچ زمانی از وجود آنها خالی نخواهد بود. کلمه «لایزال» در این جمله: «لا 
یزال الاسلام عزیزا الی اثنا عشر خلیفة» و جمله های دیگر که در همه منابع معتبر نقل شده. معنای اتصال, 

علاوه بر آن. روایات دیگری نیز در صحیحین نقل شده است که صریحا این مطلب را بیان می کند: 

مسلم از عبد الله بن مسعود و بخاری از آبن عمر چنین روایت کرده اند: 


«عبد الله بن مسعود از رسول خدا ِا نقل می کند که آن حضرت فرمودند: این امر همیشه در قريش 
استه ماذامی که دو نفر از مردم در ژمین وخود داشته باشتد: »۱*1 
نفر از آن ها در زمین وجود داشته باشند )8 


عدد خلفا در هر زمان فقط یک نفر است ! 


مسلم در صحیحش از ابو سعید خدری روایت کرده است که گفت: 


[۱] تحفة التحوذی ج ۶ ص ۳۹۴-۳۹۳ آما حدیث بن مسعود فأخرجه آحمد والبزار بسند حسن آنه سئل کم یملک هذه الامة 
من خليفة فقال سنا عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال انا عشر کعدة نقباءبنی #سرئیل 

[ ۲] شرح ثلائیات مسند الامام آحمد. ج ۲ ص ۵۷۷ وعند الامام احمد. والبزار بسند حسنء عن ابن مسعود آنه سئل ... 

[۳] المسند للامام احمد. ج ۴ ص ۲۹-۲۸ 2 ۳۷۸۱ پی دی أف 

[ء] صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۴۵۲ 2 ۱۸۲۱ قال عبد الله قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یزال هذا الامر فی قريش ما 
بقی من الناس اثنان 

[ه] صحبح البخاری ج ۳ ص ۱۲۹۰ ح ۳۲۱۰ عن بن عمر رضی الله عنهما عن النبی صلی الله علیه وسلم قال لا یزال هذا 
الأمر فی قريش ما بقی منهم اثنان 


سر و صدا کردن مردم هنکام بیان اسامی خلفا 


«رسول خدا ع فرمودند: زمانی که با دو خلیفه بیعت شود. یکی از آن ها را بکشیف »۱1 


سر و صدا کردن مردم هنکام بیان اسامی خلفا 

نکته قابل توجه این که: پس از معزفی دوازده نفر به عنوان جانشینان پس از پیامبر ی توشط ایشان, به 
دلیل سیاسی بودن مطلب. همهمه و هیاهو مجلس را فرا می‌گیرد. به گونه‌ای که جابر بن سَمَره تصریح می‌کند 
که سخن پایانی پیامبر ع را نشنیده و از پدرش می‌پرسد که: ایشان چه گفت؟ و او پاسخ می‌دهد که ایشان 
فرمود: «کلهم من قریش.» 

این صحنه نشان می‌دهد که فضای سیاسی برای اعلان رهبران آینده چهان اسلام. مناسب نبوده است. 
چنان که جمله وال یفصمُک من النّاس (مائده: ۶۷) ؛ یعنی خداوند. تو را از آسیب مردمان حفظ می‌کند * 
در جریان غدیر, اشاره به همین واقعیت است. البته بعد از غدیر نیز هنگامی که پیامبر اسلام عٌ در بیماری 
منجر به وفاتش می‌خواهد به صورت مکتوب. مشکل رهبری آینده جهان اسلام را حل کند. با کارشکنی و 
همهمه و غوغا رو به رو می‌شود و در نتیجه, تصریح به این آمر میشر نمی‌گردد. 

تا پیامبر اکرم ‏ فرمود: دوازده خلیفه بعد از من می‌آید. گروهی شروع کردند به سر و صدا کردن و 
نگذاشتند صدای پیامبر عرْ به مردم برسد. 

جابر بن سمره می گوید: یک جمله ای حضرت گفت که مردم به قدری سر و صدا کردند که گوشم کر شد 
و نفهمیدم حضرت چه فرمودند: 

«شعبی از جابر بن سمره نقل می کند که گفت: همراه پدرم به سوی رسول خدا ‏ رفتیم» پس من از آن 
حضرت شنیدم که می فرمود: همیشه این دین نفوذ ناپذیر و پابرجاست تا دوازده خلیفه بیاید. آن گاه سخنی 
گفت که عده ای با سر و صدا کردنء مردم را از گوش دادن به آن بازداشتند. به پدرم عرض کردم: حضرت چه 


فرمود؟ گفت: همه آنان از قریشند ۱۲1 


و در روایت دیگر دارد که تا پیامبر عَ فرمود: دوازده خلیفه بعد از من می آیند. مردم تکبیر گفتند و فریاد بر 


[ ۱] صحیح مسلم ج ۲۳ ص 2۱۴۸۰ ۱۸۵۳ عن آبی سعید الخدری قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم |ذا بویع لخلیفتین 
فاقتلوا التخر منهما 

[۲] صحیح مسلم ج ۳ ص 2۱۴۵۳ ۱۸۲۱ عن الشعبی عن جابر بن سمرة قال انطلقت الی رسول الله صلی الله علیه وسلم 
ومعی آبی فسمعته یقول لا یزال هذا الدین عزیزا منیعا الی اثنی عشر خليفة فقال کلمة صمنیها الناس فقلت ای ما قال قال کلهم 
من قرش 


۱۰۷ 


۸ 
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«عامر از جابر بن سمره نقل می کند که گفت: از رسول خدا ع شنیدم که می فرمود: همواره این دین 
عزیز است تا دوازده خلیفه بیاید. جابر می گوید: مردم تکبیر گفتند و ضجه زدند. سپس رسول خدا بت سخنی 
فرمود که من ندانستم. به پدرم گفتم: رسول خدا ‏ چه فرمود؟ گفت: رسول خدا 2 فرمود: همه آنها از 


قریشند)۱1 


یر یی یل اد عون 
[۳] 


ین روایت را ایو داود در ستتش تقل کرده و آلباتی تصخیح کرده ات1 
نقل کرده و شعیب الارنژوط سندش را در متابعات و شواهد حسن دانسته است. 


در روایت دیگری آمده است که: «مردم بلند می‌شدند و می‌نشستند تا جلسه سخنرانی پیامبر ع به هم 


بریزد.» 

ی زوایت را اخملذنقل کرده و شعیب الارتقوط ستذش راب شرطاسسلع تصحیح کرده اش ۱۴ 

و در روایت دیگر دارد که جابر می گوید: برگشتم پشت سرم را نگاه کردم. دیدم عمر بن خطاب و پدرم نیز در 
میان مردم (سر و صدا کنندگان) هستند: 


حطاما هن زیم اه کی که کف انا فلع شام کف و اه ارو 
می فرمود: (بعد از من) دوازده سرپرست از قریشند که دشمنی دشمنان با آنها زیان نرساند. سپس به پشت 
سرم متوجه شدم. عمر بن خطاب و پدرم را در میان مردم دیدم و آنها نیز سخن پیامبر را همان گونه که من 
شنیده بودم. برای من نقل کردند. )1*] 


[۱] عن عامر عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول لا یزال هذا الدین عزیزا ٍلی اثنی عشر خليفة 
قال فکبر الناس وضجوا ثم قال کلمة خفية قلت ای يا بت ما قال قال کلهم من قریش 

[۲] سنن آبی داود ج ۴ ص 2۱۰۶ ۴۲۸۰ سایت شامله / قال الالبانی: صحیح 

[ ۳] مسند آحمد ط الرسالة. ج ۳۴ ص ۴۷۲ - ۲۰۹۲۷ سایت شامله / قال الانوط: حدیث صحیح, وهذا (سناد حسن فی المتابعات 
والشواهد 

[ء] مسند آحمد ط الرسالة. ج ۳۴ ص ۴۷۷ ح ۲۰۹۳۹ قال الارنووط: اسناده صحیح علی شرط مسلم / سایت شامله ؛ قال فَحَعَل 
الناس یمن وَیْعدُون 

[ه] المعجم الکبیر ج ۲ ص ۲۵۶ ح ۲۰۷۳ عن عطاء بن آبی ميمونة عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلی الله علیه 
وسلم وهو یخطب علی المنبر وبقول اثنا عشر قیما من قریش لا یضرهم عداوة من عاداهم قال فالتفت خلفی فلذا نا بعمر بن 
الخطاب رضی الله عنه وبی فی ناس فأثبتوا لی الحدیث کما سمعت 


سر و صدا کردن مردم هنکام بیان اسامی خلفا 


در روایت دیگری نیز آمده است: 

یی از ان چم شمرهتقل من کید کف کشت رصو علا ما کر هرقات ترا معط ای حون نفد 
مقذمی در خیفیی آسای ها کزده است که گفت» اد یولع ار که دما خظه می شواندید فشی و 
ین لفظ حدیث ابو ربیع از جابر است که گفته است: از پیامبر 9 شنیدم که می فرمود: این امر همواره عزیز 
و آشکار است تا اينکه همه ی دوازده نفر حکومت کنند. سپس مردم سر و صدا کردند و به سخن گفتن پرداختند. 
در نتیجه سخن پیامبر ی را بعد از کلمه «کلهم» نفهمیدم. از پدرم پرسیدم: رسول خدا ی بعد از این کلمه 
چه فرمود؟ پدرم گفت: آن حضرت فرمود: همه ی آن دوازده نفر از قریشند. 

و قواریری در حدیئش گفته است: مخالفت با آنان یا جدا شدن از آنان ضرری به آن ها نمی زند تا اینکه 
دوازده نفر حکومت کنند.» 

لین روایته را اخمد تقل کرده و ارتقوط تصحیخشن کرده ایسی: ۱۱1 

این‌که گفته شده است: «ثم لغط القوم؛ یعنی گروهی از مردم سر و صدا به راه انداختند» اين یادآور همان 
سخن پیامبر اکرم 2 به هنگام وصیتش در آخرین روزهای عمرش است که فرمود: «قلم و کاغذی برایم 
ریک تا جیا براع شفا بتویسم کذبعد از آن کمراه تفویت) اما عمرین خطاب» بارانش‌مائع از آن ند تا 
اینکه ابن عباس می گوید: 


«فاختلفوا وکثر اللغط قال قوموا عنی ولاینبغی عندی التنازع» 


«پس حاضرین اختلاف کردند و سر و صدا زیاد شد. پیامبر ‏ فرمودند: برخیزید و از نزد من بروید که نزد 
من نزاع کردن جایز نیست؛ )[۳] 


خودش را مطرح می‌کند و می‌خواهد جانشینان بعد از خودش را معین کند. ولی گروهی از مردم تکبیر گفتند و 
داد و بیداد کردند تا مانع از این کار بشوند. 


[۱] مسند آحمد ط الرسالة ج ۳۴ ص ۴۷۶ ح ۲۰۹۳۷ قال الارنقوط: حدیث صحیح / سایت شامله ؛ عن الشعبی عن جابر بن 
مرو فان ییا ییون لدع له غلی وس صرفات رفن اسف یه سم سول مان لاد عاونا بسن 
بمنی وهذا لفظ حدیث آبی الربیع فسمعته یقول لن یزال هذا الامر عزیزا ظاهرا حتی یملک نا عشر کلهم ثم لغط القوم وتکلموا 
فلم آفهم قوله بعد هم فقلت ای یا آبتاه بعد کلهم قال کلهم من قريش وقال القواریری فی حدیثه لا بضره من خالفه و فارقه 
حتی یملک انا عشر 

[۲] صحیح البخاری ج ۱ ص ۵۴ 2 ۱۱۴ 


تا 


۳۳ 
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معنای واژه خلیفه 


خلیفه به معنای جانشین است و جانشین. کسی است که وظیفه شخص پیشین را به عهده دارد و جای 
خالی او را پر می‌کند. 

راغب اصفهانی می گوید: 

«خلافت عبارت است از نیابت و جانشینی دیگری در یکی از این موارد: جانشینی به علت غیبت دیگری: 
جانشینی به علت مرگ دیگری. جانشینی و نیابت به علت عجز و ناتوانی دیگری و جانشینی به خاطر بزرگداشت 
جانشین ویر آساس مورد اغیر انسث که خداوند آولیای خودش را در زمین علیفه کرده است:»۱1 

و چون وظیفه ی اصلی و محوری پیامبر ۳ هدایتگری و رهنمونی مردم به سوی رستگاری است. تنها؛ 
فردی شایستگی عنوان خلافت را خواهد داشت که به بهترین وجه به هدایت آن ها بپردازد. 

این در حالی است که حکومت. تنها وسیله و ابزاری بوده که پیامبر سر از آن استفاده نموده و هذف خویش 
را گسترش داده است. البته پیامبر ط چه آن گاه که حکومت داشته و چه زمانی که آن را در اختیار نداشته 

این سخن با منطق قرآن نیز سارگاری دارد. آنجا که می فرماید: 

8 وواعذنا موسی تلائین لب وَنمضناها بعشر فَم میات وه آبیین لب وقال مُوسی لاخبه هاژون اخلفْنی 
فی قومی وأضلخ ولا تنیغ سبیل یبن ۱۱۹ 
پروردگارش با او), چهل شب تمام شد. و موسی به برادرش هارون گفت: جانشین من در میان قومم باش. و 
(آنها) ر اصلاح کت 9 از روش مفسدان پبروی منما.» 

اما در نهایت حضرت هارون عِسَه به حاشیه رانده شد و حتی نزدیک بود قومش او را بکشند ! اما به هر حال 
جانشین حضرت موسی عیتَ فقط حضرت هارون عبت بوده چه حکومت دست ایشان می افتاد و چه 
دشمنانشان . 


[ ۱] المفردات فی غریب القرآن ج ۱ ص ۱۵۶ والخلافة النيابة عن الغیر ما لغيبة المنوب عنه واما لموته واما لعجزه واما لتشریف 
المستخلف وعلی هذا الوجه الاخیر استخلف الله آولیاءه فی الأرض 
[۲] آعراف: ۱۴۲ 


خلفای اهل سنت بعد از وفات پیامبر اکرم 


ابن تیمیه و شمس الدین ذهبی سخنی قریب به همین مضمون داشته و گفته اند: 

«خداوند متعال فرمود: و نظر به این که شکیبایی کردند و به آیات ما يقین داشتند» از آنها پیشوایانی قرار 
دادیم که به فرمان ما هدایت می کردند. سجده: ۲۴ و خداوند متعال به ابراهیم له فرمود : من تو را 
برای مردم پیشوا قرار می دهم. بقره: ۱۲۴؟ و این بدان گونه نبود که او را دارای شمشیری که با تمام مردم 
مبارزه کند قرار دهد. بلکه او را طوری قرار داد که پیروی اش بر مردم واجب باشد. چه از او اطاعت کنند یا 
زکنند.)۱1] 


خلفای اهل سنت بعد از وفات پیامبر اکرم ل 
اسامی و تعداد خلفای اسلام بعد از رحلت رسول خدا عَ از نظر اهل سنت چنین است: 


۱. ابوبکر بن ابی قحافه ۲. عمر بن خطاب ۳. عثمان بن عفان ۴. حضرت علی اه ۵. امام حسن مجتبی 
عستَِه ۶. معاویه بن ابی سفیان ۷. یزید بن معاویه ۸. معاویه بن یزید بن معاویه .٩‏ مروان بن حکم ۱۰. عبد الله 
بن زبیر ۰۱۱ عبد الملک بن مروان ۱۲. ولید بن عبد الملک ۱۳. سلیمان بن عبد الملک ۱۴. عمر بن عبد العزیز 
(خلافت از سال ٩٩‏ تا ۱۰۱ ه) ۱۵. یزید بن عبد الملک ۱۶. هشام بن عبد الملک ۱۷. ولید بن یزید بن عبد 
الملک ۱۸. بزید بن ولید بن عبد الملک ۱۹. مروان حمار (آخرین خلیفه اموی) ۲۰. ابوالعباس السفّاح (اولین 
خلیفه عباسی با شروع خلافت در سال ۱۳۲ ه) ۰۲۱ منصور دوانیقی (برادر سفاح) ۲۲. الممهدی محمد بن 
منصور ۰۲۲ الهادی موسی بن مهدی ۲۳. هارون الرشید ۲۴. الامین محمد پسر هارون ۲۵. المأمون عبد الله 
پسر هارون ۲۶. المعتصم باالله (برادر مأمون) ۲۷. الواثق باالله هارون پسر معتصم ۰۲۸ المتوفّل جعفر پسر 
معتصم ۰۲۹ المنتصر بالله محمد پسر متوکل ۳۰. المستعین باالله احمد پسر معتصم ۳۱. المعتز باالله محمد 
پسر متوکل ۳۲. المهتدی بالله محمد پسرزاده معتصم (خلافت در سال ۲۵۵ ه) ۳۳. المعتمد. احمد پسر 
متوکل ۳۴. المعتضد احمد پسرزاده متوکل ۳۵. المکتفی باالله علی پسر معتضد ۳۶. المقتدر باالله جعفر پسر 
معتضد ۳۷. القاهر باالله محمد پسر معتضد ۰۳۸ الراضی باالله پسر مقتدر .۳٩‏ المتقی لله ابراهیم پسر مقتدر 
۰ المستکفی باالله عبدالله پسرزاده معتضد ۴۱. المطیع لله فضل پسر مقتدر ۴۲. الطائع لله عبدالکریم پسر 
مطیع لله ۴۳. القادر باالله. احمد پسرزاده مقتدر ۴۴. القائم بامر الله, عبدالله پسر القادر باالله ۴۵. المقتدی بامر 
الله عبدالله پسر زاده القائم بامر الله ۴۶. المستظهر بالله احمد پسر المقتدی بامر الله ۴۷. المسترشد باالله» فضل 


[۱] منهاج السنة النبوية ج ۴ ص ۱۰۹-۱۰۸ المنتقی من منهاج الاعتدال للذهبی (مختصر منهاج السنة) ج ۱ ص ۱۷۸- 
٩‏ قال تعالی ( وجعلنا منهم آئمة بهدون بآمرنا لما صبروا وکانوا انا یوقنون ) وقد قال تعالی لابراهیم ( نی جاعلک للناس ماما 
) ولم یکن ذلک آن جعله ذا سیف یقاتل به جیمع الناس بل جعله بحیث یجب علی الناس أتباعه سواء آطاعوه أُم عصوه 


۱ ۱۲۱ 


۳ 
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پسر المستظهر باالله ۰۴۸ الراشد باالله» منصور پسر المسترشد باالله ۴۹. المقتقی لامر الله محمد پسر مستظهر 
و عموی الراشد بالله ۵۰. المستنجد بالله بوسف پسر المقتفی ۰۵۱ المستضئی بامر الله حسن پسر المستنجد 
بالله ۵۲. الناصر لدین الله احمد پسر المستضنی بامر الله ۵۳. الظاهر بامر الله محمد پسر الناصر لدین الله ۵۴. 
الظاهر بامر الله محمد پسر الناصر لدین الله ۵۵. المستعصم بالله عبدالله آخرین خلیفه عباسی که در سال 
۶ « به دست هلاکو خان مغول در بغداد کشته شد و مدت حکومتش ۱۵ سال بوده و در ۲۰ محرم همین 


سال دولت بنی عباس منقرض گردید و بدین ترتیب خلافت اسلامی به پایان رسید ! [۱] 


ناتوانی علمای اهل سنت از فهم معنای حدیبت 
ابو الفرج بن جوزی در کتاب کشف المشکل از حدیث صحیحین می گوید: 


«بحت پیرامون این روایت را طولانی کردم و در جستجوی گمانه‌ها بر آمدم؛ کسی را ندیدم که به مقصود این 


روایت دست یافته باشد )۳1] 


علمای اهل سنت از هب نقل می‌کنند که هیچ کس سخن قطعی را در مورد تعیین مصداق دوازده خلیفه 
کر ان ردایت اراتفنکرده آنست با هم ار اقوال در مره وت مات رنه 

«هیچ کس نتوانسته است معنای قطعی این روایت را مشخص و سخن معینی را در تفسیر آن بگوید. »۳ 

لبته تعارض نظرات علمایاهل سنت با یکدیگر, برای اثبات ععز آنها کاقی استه جرا که هریک احتمالی 
رأمطرخکرده و دیگری ان رانرد کرده‌است که مزع ین آنها از این قرار انخ: 

اول: حکام دوران اقتدار سیاسی اسللام تا زمان ولید بن یزید بن عبدالملک! در حالی که او هفدهمین نفری 
بوذ که به حلافت رسید! ( این نظر قاضی عیاض است!۴) اما مخمد.بن عید الوهاب آخرین غلیفه از دوازده 


غلیقه رایزید ین ولید نن غید الملک می داند !1" در خالی که از خجذهمین خلیفه ی مسلمین بود۲] 


دومء حاکمان ضذر اسالام تا عضو عمرین عبد العزیر | در حالی که او چهاردهمین علیفه ی مسلمین بود! 


[۱] جهت اطلاع از تقصیل مطلب. به کتاب الکامل فی التاریخ ابن اثیر با تاریخ الاسلام ذهبی مراجعه نمایید. 

[۲] کشف المشکل ج 1 ص 449 هذا الحدیث قد آطلت البحث عنه. وتطلبت مظائه. وسألت عنه. فما ریت آحدا وقع علی 
المقصود به 

۱ بت ج ۱۳ ص ۲۱۱ در شرح حدیث ۶۷۹۶ قال بن بطال عن المهلب لم ألق حدا یقطع فی هذا الحدیث یعنی بشیء 


]بر ج ۱۳ ص ۲۱۴ 
[ه] مختصر السیرة ج ۱ ص ۳۲۷ 


۵ 


دوازده خلیفه همان اهل بیت هستند 
۳۳۳ 


ی قلانی! و ابن حبان!۲] ۳ 

سوم: حاکمان بنی امیه غیر از معاویه و مروان بن حکم (به دلیل صحابی بودن)! طبق این نظریه. منظور 
از خلفا؛ کسانی غیر از صحابه هستند که آخرین آنها؛ آخرین خلیفه ی اموی است. در حالی که مروان حمار 
نوزدهمین خلیفه است و طبق این نظریه می شود سیزدهمین خلیفه. نه دوازدهمین! (اين نظر ابو الحسین بن 


المنادی است!") 


شما را به خداء ببینید کار یک مسلمان به کجا رسیده است که خلفای پیامبر را بنی امیه می داند ! 


چهارم: خلافت دوازده نفر در یک زمان ! که قبلا بطلانش با حدیث صحیح مسلم بیان شد (اين نظر 
۱ 


پنجم: خلفای عادل مسلمین ! طبق این نظریه. دوازده خلیفه از این قرارند: ابوبکر عمر. عثمان. حضرت 
علی 2 امام حسن ی معاویه. عبد اه بن زییر. عمربن عبد العزیز: مهتدی عباسی. امام مهدی مه 
ویک تفر دیگر که باید در انتظار آنها نشست ! (اين نظر سیوطی(" و ابن کثیر(! است) 


به راستی, اگر امثال معاویه عادل باشند. پس در این صورت ظالم چه کسی است؟ 
دوازده خلیفه همان اهل ببت بب هستند 


طبق احادیث معتبر ثقلین. خلیفتین» سفینه و امان» ۱۲ خلیفه قطعا از اهل بیت هستند و شواهد دیگری 
نیز گواه این مدعاست: 
دوازده خلبفه از بنی هاشم هستند 


اولا: وقتی آیه ی نما نت من و یِکل قَوّم هاد 4 ای پيامبر ! شما فقط انذار دهنده هستی و برای هر 
قومی هدایت کننده ای است؟ نازل شد. رسول خدا ع فرمودند: «من منذر هستم و هادی مردی از بنی 


[۱] فتح الباری ج ۱۳ ص ۲۱۵ 
۲ ته ا مان ه اص تا 

[۳] فتح الباری ج ۱۳ ص ۲۱۲ 

[4] فتح الباری ج ۱۳ ص ۲۱۱ 

[ه] تاریخ الخلفاء ج ۱ ص ۱۲ 

[-] هی فیالملاحم وافتن ج ۱ ص ٩‏ 
[ ۷ رعد: ۷ 


۳ 
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هاشم است. ۱1 


انق رای رااحند ین حتل فرشته فان کزده و تقشاع شاکر متیفن را تصتیع کروه ارس ۱۲۱ 


ولتت هیقف رجا وتات اخمد رنه داتفه اس هم یا فا و هی آزرده و 
محققش دکتر عبد الملک دهیش سندش را حسن دانسته ات [»] 
را صحیح دانسته است.[*] 


محمد ناصرالدین آلبانی نیز سند این روایت 


ثانیا: طبق روایت صحیح مسلم. خداوند بنی هاشم را از میان قریش برگزیده است: 

«واثلة ابن اسقع می گوید: از رسول خدا ِ شنیدم که می فرمود: خداوند از ميان فرزندان اسماعیل, کنانه 
را برگزید و از نسل کنانه. قریش را و از میان قریش, بنی هاشم را بگزید و از میان بنی هاشم. مرا.»( 

نووی» شارح صحیح مسلم» در شرح این حدیث می نویسد: 


«یاران ما به این حدیث استدلال کرده اند بر اين که غیر قريش از عرب» همتای قریش نیستند. همچنان 
که غیر بنی هاشم از قریش» همتای بنی هاشم نیستند. 1۷1 

با این توضیحات. آیا عاقلانه است پس از آنکه خداوند بنی هاشم را بر دیگر قبایل قریش برتری داده است. 
کسی بیاید و خلفای دوازده گانه را از قبایل دیگر قریش انتخاب کند که به لحاظ فضیلت و موقعیت الهی در 
مرتبه پایین تری از بنی هاشم هستند و يا حتی از قبیله ای مانند بنی امیه برگزیند که در پایین ترین درجه 
انسانیت قرار دارند؟! 


ضمن اینکه.دز همین کتاب: آبات قرآن و کلام علمای آهل سثت را آورديم که خداوند آل محمد حْ را 


[ ۱] عن علی فی قوله ( اما آنت منذر ولکل قوم هاد ) قال رسول الله صلی الله علیه وسلم المنذر والهاد رجل من بنی هاشم 
[۲] مسند احمد بتحقیق شاکر. ج ۲ ص ۴۹-۴۸ - ۱۰۴۱ پی دی اف ؛ قال احمد شاکر: (سناده صحیح 

[۳] مجمع الزوائد ج ۷ ص ۴۱ قال الهیثمی: ورجال المسند نقات 

[4] الاحادیث المختارة ج ۲ ص ۲۸۶ ح ۶۶۸ قال عبد الملک دهیش: اسناده حسن 

[ه] سلسلة الاحادیث الضعيفة» ج ۱۰ ص ۵۳۷ قال الألبانی: وهذا اسناد صحیح. رجاله ثقات 

[1] صحیح مسلم ج۴ ص 2۱۷۸۲ ۲۲۷۶ و سنن الترمذی ج ۵ ص ۵۸4۳ ۳۶۰۵ قال بو عیسی هذا حدیث حسن صحیح 
؛ واثلة بن الاسقع یقول سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ان الله اصطفی کنانة من ولد اسماعیل واصطفی قریشا من 
کنانة واصطفی من قریش بنی هاشم واصطفانی من بنی هاشم 

[۷] شرح النووی علی صحیح مسلم ج ۱۵ ص ۳۶ قوله صلی الله علیه وسلم ( ان الله اصطفی کنانة ) الی آخره استدل به 
آصحابنا علی آن غیر قریش من العرب لیس بکف لهم ولا غیر بنی هاشم کفو لهم الا بنی المطلب فانهم هم وبنو هاشم شیء 
واحد کما صرح به فی الحدیث الصحیح والله ُعلم 


دوازده خلیفه همان اهل بیت هستند 


بر دیگر مردم برگزیده است و از اين رو مردم به آنان حسادت می ورزیدند. 

بد نیست داخل پرانتز عرض کنم که حضرت امیرالمومنین یله نیز به این مطلب اشاره داشته اند. 

آن حضرت در خطبه ۳۳ نهج البلاغه می فرماید: 

«به خدا سوگند. قریش از ما انتقام نگرفت. جز برای آنکه خدا ما را بر آنان برگزید )۱1] 

«کجا هستند کسانی که پنداشتند دانایان علم قرآن آنان می باشند. نه ما که اين اعا را بر اساس دروغ و 
ستمکاری بر ضدّ ما روا داشتند. خدا ما اهل بیت پیامبر فِجه را بالا آورد و آنان را پست و خوار کرد؛ به ما عطا 
هدایت پیموده می شود و روشنی دل های کور از ما جسته می شود. همانا امامان (دوازده گانه) همه از قریش 
بوده که درخت آن را در خاندان بنی هاشم کاشته اند؛ مقام ولایت و امامت در خور دیگران نیست و دیگر مدعیان 
زمامداری. شّایستگی آن را ندارند ۱۲16 

حضرت علی ت اولین خلیفه از دوازده خلیفه است 

این مطلب را کمی جلوتر با مدارک محکم و قوی اثبات خواهیم کرد البته جمهور اهل سنت معتقدند که 
آن حضرت یکی از آن دوازده خلیفه است. 

امام حسن ءتَد یکی از دوازده خلیفه است 

بعضی از علمای بزرگ اهل سنت؛ مانند ابن کثیر دمشقی, ابن حجر عسقلانی» سیوطی و... معتقدند که 
آن حضرت یکی از دوازده خلیفه است. 

امام مهدی بت« آخرین خلیفه از دوازده خلیفه است 

«ثوبان از رسول الله مر نقل کرده که حضرت فرمود : گنجی در نزد شماست که برسر آن جنگی میان سه 
نفر از فرزندان پادشاهان اتفاق می افتد که هیچ یک در آن به پیروزی نمی رسند. سپس از سمت مشرق پرچم 


[ ] شرح نهج البلاغة لابن ابی الحدید ج ۲ ص ۱۱۰ والله ما تنقم منا قریش الا آن الله اختارنا علیهم 

[۲] شرح نهج البلاغة لابن ابی الحدید ج ٩‏ ص ۵۱ آین الذین زعموا آنهم الراسخون فی العلم دوننا. کذباوبغیا علینا. آن رفعنا 
لله ووضعهم . وأعطانا وحرمهم . وأدخلنا وآخرجهم. بنا یستعطی الههدی . ویستجلی العمی . ٍن الائمة من قریش . غرسوا فی هذا 
البطن من هاشم » لا تصلح علی سواهم . ولا تصلح الولاة من غیرهم 


۱۱۵ 


۳: 


امامت از منظر عقل و شرع * 


های سیاهی پدیدار می شود و با شما نبردی خواهند کرد که هرگز مانند آن اتفاق نیفتاده است. راوی می گوید 
سپس حضرت چیزی فرمود که آن را بخاطر ندارم. آنگاه فرمود: هنگامی که آن پرچم ها را دیدید به هر وسیله 
ای که می توانید هرچند از روی یخ و برف بگذرید. خود ر ت آنها رسانده و با ایشان بیعت نمائید؛ زیر او خلیفه 


خدا حضرت مپدی تشد می باشد)۱1] 


این روایت را این ماجه در ستتش آوزده و برنامه ی خوامع الکلم حکم به ضبحت سبدش داده است! ‏ حاکم 
در مب رکش آوردهو تتیخ کردم و ذهبی قبه با نظر اووافقت کروه یی ۳ 


ان کفی کوسد این روایت | قیی وصنحی دانسته ای ۱۴۱ 


موید این مطلب نیز روایات فراوانی است که حضرت رسول ع به آمدن حضرت مهدی تاه بشارت میدهند 
و در ضمن آنها حدیثی است که ببان می کند امام مهدی عم از اهل ببت بوده و خداوند یک شبه کارشان را 


«مهدی له از ما اهل بیت است و خدا دریک شب کارش را اصللاح می کند. 1 


و نیز حدیثی در صحبح بخاری و مسلم که رسول خدا از حضرت مهدی اه به امام تعبیر می کنند: 
«پیامبر تس فرمودند: حال شما چگونه است هنگامی که پسر مریم عسَه در میان شما فرود آید و امام شما 
از شما باشد؛[*] 


تعدادی از علمای اهل سنت هم اقرار کرده اند که امام مهدی یله یکی از دوازده خلیفه است. 


«و معنی این حدیت. وجود دوازده خلیفه ی صالحی که حق را برپا می دارند و در میان مردم به عدالت رفتار 


[۱] عن ثوبان قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یقتتل عند کنزکم ثلائة کلهیم بن خليفة ثم لا یصیر الی واحد منهم ثم تطلع 
الرایات السود من قبل المشرق فیقتلونکم فتلا لم یقتله قوم ثم ذکر شیتا لا احفظه فقال فاذا رایتموه فبایعوه ولو حبوا علی الثلج فانه 
خليفة الله المهدی 

[ ۲] سنن اين ماجه ج ۲ ص ۱۳۶۷ ح ۴۰۸۴ حکم برنامه جوامع الکلم: |سناده متصل » رجاله ثقات 

[۳] المستدرک علی الصحیحین ج ۴ ص 2۵۱۰ ۸۴۳۲ با تصحیح حاکم و ذهبی 

[ ء] النهاية فی الملاحم والفتن ج ۱ ص ۲۶ قال ابن کثیر: تفرد به ابن ماجه . وهذا اسناد قوی صحیح 

[ ه] سلسة الاحادیث الصحیحة للالبانی . ج ۵ ص ۴۸۶ ح ۲۳۷۱ سایت شامله / المهدی منا آهل البیت ‏ یصلحه الله فی لبلة 
[1] صحیح البخاری ج ۲۳ ص 2۱۲۷۲ ۳۲۶۵ و صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۳۶ ح ۱۵۵ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کیف 
نتم ذا نزل بن مریم فیکم وامامکم منکم 


دوازده خلیفه همان اهل بیت هستند 


می کنند است و از این لازم نمی آید که پشت سر هم بيایند و روز هایشان در پی هم آید. بلکه از آنها ۴ نفر به 
یک نحو یافت می شود و آن ها خلفای چهارگانه؛ یعنی ابوبکره عمرء عثمان و علی (عِمله) هستند و از آن ها 
عمر بن عبدالعزیز نیز هست و ائمه در آن شکی ندارند و بعضی از بنی عباس نیز از آن ها هستند و قیامت برپا 
نمی شود تا این که حتما حکومت داری آن ها محقق شود و ظاهرا مهدی بشارت داده شده در احادیث نیز از 
آنپا است؛)!۱] 

ابن کثیر در کتاب دیگرش نیز همین سخن را گفته است: 

«اما این ائمه ی دوازده گانهء از آن ها چها تایشان پیدا شده است: ابویکر. سپس عمرء سپس عثمان. سپس 
علی ءت سپس پسرش حسن بن علی ءت همچنین و از آن ها عمر بن عبد العزیز است» همانطور که 
بسیاری از پیشوایان و جمهور امت بر آن اعتقاد هستند و خدا را سپاس. و همچنین از آن ها گروهی از بنی 
احادیث. یکی از آن ها باشد. همانطور که به زودی آن را بیان خواهیم کرد. و از خدا پاری می جوییم و بر او 
توکل می کنیم. و تعدادی از علما نیز همین سخن را گفتد اند.,۲1] 


جلال الدین سیوطی می گوید: 

«بنابراین, خلفای دوازده گانه از این قرارند: خلفای چهارگانه. امام حسن, معاویه. ابن زبیر عمر بن عبد 
العزیز. و احتمال دارد که مهتدی عباسی نیز از این ها باشد؛ زیرا لو در میان عباسیان همانند عمر بن عبد العزیز 
بود و نیز طاهر که به عدالت رفتار می‌کرد و دو نفر از این دوازده نفر. قابل انتظار هستند که یکی از آنهها مهدی 
یله از اهل بیت رسول خدا ‏ است؛)۳1] 


[۱] تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۳ ومعنی هذا الحدیث بوجود اثنی عشر خليفة صالحا يقیم الحق ویعدل فیهم ولایلزم من هذا 
توالهم وتتبع آیامهم بل وجد منهم آربعة علی نسق وهم الخلفاء الاريعة آبو بکر وعمر وعثمان وعلی رضی الله عنهم ومنییم عمر 
بن عبد العزیز بلا شک عند الائمة وبعض بنی العباس ولاتقوم الساعة حتی تکون ولایتهم لامحالة والظاهر آن منهم المهدی 
المبشر به فی الاحادیث الواردة 

[۲] النهاية فی الملاحم والفتن ج ۱ ص ٩‏ ولکن هولاء الائمة الاثنی عشر وجد منهم الائمة الاربعة بو بکر ثم عمرثم عثمان 
ثم علی وابنه الحسن بن علی آیضا . ومنهم عمر بن عبد العزیز کما هو عند کثیر من الائمة وجمهور الامة ولله الحمد . وکذلک 
وجد منهم طائفة من بنی العباس وسیوجد بقیتهم فیما یستقبل من الزمان حتی یکون منهم المهدی المبشر به فی الاحادیث 
الواردة فیه کما سیّتی بیانها وبالله المستعان وعلیه التکلان . وقد نص علی هذا الذی بیناه غیر واحد کما قررنا ذلک 

[ ۳] تاریخ الخلفاء ج ۱ ص ۱۲ قلت وعلی هذا فقد وجد من الاْنی عشر خليفة الخلفاء الاربعة والحسن ومعاوية وابن الزبیر وعمر 
بن عبد العزیز هوّلاء ثمانية ویحتمل آن یضم الیهم المهندی من العباسیین لانه فیهم کعمر بن عبد العزیز فی بنی آمية وکذلک 
الطاهر لما آوتیه من العدل وبقی الاثنان المنتظران آحدهما المهدی لانه من آل بیت محمد صلی الله علیه وسلم 
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۱۱۸ ۱ 

ابن حجر هیتمی به نقل از زین الدین عراقی می نویسد: 

« منظور از دوازده خلیفه. حکومت کردن دوازده نفر نیست. بلکه مراد تا کسانی هستند که قرش بر 
آنان اجماع کنند و آن ها اهل عدل و عدالت باشند و ظاهر این است که آخرین نفر این دوازده خلیفه. مهدی 
تاه است که تمام زمین را مالک خواهد شد. »۱1 

خلاصه اینکه طبق روایات معتبر اهل سنت. عدد خلفای رسول خدا مر دقیقا ۱۲ نفر است تا قیامت در 
روی زمین هستند. پشت سر هم می آیند. از قريش هستند. از بنی هاشم هستند. از اهل بیت هستند و طبق 
نظر علمای بزرگ اهل سنت. سه تا از اين دوازده خلیفه» همان ائمه ی شیعه هستند؛ یعنی امیرالمومنین عسه 
امام حسن عِسَه و امام مهدی عسَ. 


[۱] مبلغ الارب فی فخر العرب ج ۱ ص ۲۸ قال الزین العراقی : ولیس المرد بالائنی عشر خليفة علی الولاء . بل المراد من 
اجتمعت علیهم الكلمة من قریش » وکانوا آهل عدل . والظاهر آن آخرهم المهدی . فانه بملک جمیع الاأرض 


نقد روایات معارض 


۱۹ 


نقد روایات معارض 


عامه برای ناکارامد کردن استدلال به احادیث امامت و مشروعیت بخشیدن به خلافت خلفایشان, احادیث 
بسیاری را وضع کرده اند که نقد و بررسی آن ها کتاب های جداگانه می طلبد. اما از باب « آب دریا را گر نتوان 
کشید. هم به قدر تشنگی باید چشید» سه حدیث از مهمترین احادیث متعارض و مشهوری که در کتاب های 
اهل سنت آمده و بر سر زبان ها افتاده است را بررسی می کنیم تا پرده ی ابهامات کنار رود و حقایق روشن تر 


کردد: 


۳۳ 


امامت از منظر عقل و شرع 4 


یکم: حدیث کتاب اللّه وسنتی 


عامه روایتی نقل کرده اند با این متن: «انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا کتاب الله و سنتی» و 
آن را در برابر حدیث صحیح و متواتر «کتاب الله وعترتی» عَلّم کرده اند و آنقدر به آن شهرت داده اند که 
اکثریتشان (اگر نگویم همگی) حدیث ثقلین را با همین لفظ می شناسند. 

اما این حدیث از نظر دلالی یا در تعارض با حدیث کتاب الله و عترتی است که در این صورت به دلیل صحت 
و تواتر حدیث کتاب الله و عترتی و عدم توانایی تقابل حدیث کتاب الله و سنتی با آن» این حدیث کنار گذاشته 
می شود و یا اينکه قابل جمع با آن حدیث است که در این صورت نتیجه اش این می شود که سنت را باید از 
عترت گرفت تا گمراه نشد. 

ابن حجر هیثمی مکی می نویسد: 


«و در روایت صحیحی آمده است: «من در میان شما دو امر می گذارم. اگر از آن دو تبعیت کنید هرگز گمراه 
نمی شوید و آن دو: کتاب الله و اهل بیتم عترتم هستند.» طبرانی افزوده است که: « من درباره عم ان دو از 
شما سوّال میکنم؛ پس. از آن دو پیشی نگیرید که هالاک می شوید و از آن دو کوتاهی نکنید که هلاک میشوید 
و به آن ها نیاموزید؛ چرا که آن ها از شما داناتر هستند.» و در روایتی» کتاب الله و سنتی آمده است و مراد از 
احادیثی که به کتاب محدود می شود. همین است؛ زیرا سنت بیان کننده ی آن است و ذکر سنت از ذکر کتاب 
بی نیاز می کند. 


و نتیجه اینکه بر تمسک به کتاب و سنت و عالمان به آن دو از اهل ببت تشویق شده است و از مجموع آنها 
استفاده می شود که اين مور سه گاند (کتاب, سنت و اهل بیت) تا قیامت باقی هستند »۱1 

اما از نظر سندی نیز این روایت هیچ سند صحیحی ندارد و در هیچ یک از کب شش گانه ی اهل سنت نیز 
نیامده است. تنها در موطاً مالک بدون سند آمده که فاقد حجیت است: 


وحدثنی عن مالک انه بلغه ان رسول الله ‏ قال ترکت فیکم آمرین لن تضلو ما تمسکتم بهما کتاب الله 


[ ۱] الصواعق المحرقة علی هل الرفض والضلال والزندقة ج ۲ ص ۴۳۹ وفی رواية صحیحة ( نی تارک فیکم آمرین لن تضلوا 
ٍن تبعتموهما وهما کتاب الله وأهل بیتی عترتی ) . زاد الطبرانی ( |ٍنی سألت ذلک لهما فلا تقدموهما فتهلکوا ولا تقصروا عنهما 
فتهلکوا ولا تعلموهم فانهم اعلم منکم ) . وفی رواية کتاب الله وسنتی وهی المراد من الاحادیث المقتصرة علی الکتاب لان السنة 
مبينة له فأغنی ذکره عن ذکرها . والحاصل آن الحث وقع علی التمسک بالکتاب وبالسنة وبالعلماء بهما من هل البیت ویستفاد 
من مجموع ذلک بقاء الًمور الثلائة الی قیام الساعة 


یکم: حدیث کتاب الله وسنتی 


«مالک حدیث کرد ما را که از رسول خدا ع به او خبر رسیده است که فرمودند: در میان شما دو امر را به 


جاگذاشته؛ مادامی که به آن ذو تمسک کنید» هرگر گمراه نمی شوید؛ یعنی کناب خدا واسنت پیامرش )۱۱1 


این روایت ۲ سند دارد که هیچ یک صحیح نیستند. 


نقد و بررسی سند اول: 


«حدثنا بو بکر آحمد بن اسحاق الفقیه نبا لمباس بن الفضل السفاطی ثنا (سماعیل بن آبی آویس وأخبرنی 
اسماعیل بن محمد بن الفضل الشعرانی ثنا جدی ثنا بن آبی آویس حدثنی آبی عن ثور بن زید الدیلی عن عکرمة 
عن بن عباس آن رسول الله ‏ خطب الناس فی حجة الوداع فقال قد يئس الشیطان بآن یعبد بآرضکم ولکنه 
رضی آن یطاع فیما سوی ذلک مما تحاقرون من آعمالکم فاحذروا یا آبها الناس انی قد ترکت فیکم ما ن 
عتصمتم به فلن تضلوا آبدا کتاب الله وسنة نبیه ان کل مسلم آخ المسلم المسلمون ِخوة ولا یحل لامریء 
من مال آخیه الا ما آعطاه عن طیب نفس ولا تظلموا ولا ترجعوا من بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض وقد 
حنج البخاری بأحادیث عکرمة واحتج مسلم بآبی آویس وساثر رواته متفق علیهم وهذا الحدیث لخطبة النبی 
متفق علی |خراجه فی الصحیح با آبهاالناس نی قد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعده ٍن اعتصمتم به کتاب 
له وآتتم مسژولون عنی فما آنتم قانلون وذکر الاعتصام بالسنة فی هذه الخطبة غریب ویحتاج |لیها وقد وجدت 
له شاهدا من حدیث ابی هریرة.» 


این روایت را حاکم نیشابوری نقل کرده و برنامه ی جوامع الکلم در متابعات و شواهد سندش را حسن دانسته 
[۳ 


است. 
در حالی که با اسانید صحیح ثابت کردیم که رسول خدا عِ در حجة الوداع حدیث کتاب الله و عترتی را 
بیان نموده اند و از این رو حاکم نیشابوری بعد از نقل آن می گوید: 
«وذکر الاعتصام بالسنة فی هذه الخطبة غریب ؛ یعنی ذکر چنگ زدن به سنت در این خطبه غیر معمول 
است. » 


و از آتجایی که تفاوت انن دو حدیت در یک کلمه استه: لذا بد حافظه بودن یکی از راویان کافن استاتا آن 


[۱] موطاً مالک ج ۲ ص ۸۹٩‏ ۱۵۹۴ حکم برنامه ی جوامع الکلم: [سناد ضعیف لان به موضع |رسال 
[ ۲] المستدرک علی الصحیحین ج ۱ ص ۱۷۱ 2 ۳۱۸ حکم برنامه جوامع الکلم: اسناده حسن فی المتابعات والشواهد رجاله 


۱۳۱ 


۳ 
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حدیث را با لفظ «سنتی» نقل بکند. 


یکی از راویان سند این روایت» [سماعیل بن آبی آویس است که در برنامه ی جوامع الکلم به او رثبه ی 
«صدوق یخطیء» داده شده است. در حالی که بسیاری از علمای اهل سنت او را تضعیف کرده اند و حتی او 
را جاعل الحدیث دانسته اند !۱] 


ابن حجر عسقلانی بعد از نقل اقوال مختلف در مورد این راوی» در نهایت می گوید: 


«بنابراین به هیچ یک از احادیث او احتجاج نمی شود. غیر از آنچه که در صحیح بخاری وجود دارد. به خاطر 
تفای کیان وگ ان بای عرص سکن وود اک اه همان وایت ابش کقم یاف که 
در آن صورت روایتش معتبر می شود.»[۲ 

و دیگر راوی مجروح این سند. پدر اسماعیل بن ابی اوپس است که از او نیز ضعیف تر و بد حافظه تر است 
و بسیاری از علمای اهل سنت او را تضعیف و حتی به دروغگویی و جمل حدیث نیز متهمش کرد اند.! "!اما در 
برنامه ی جوامع الکلم به او رتبه ی «مقبول» داده شده است. 


[ ۱] تهذیب التهذیب ج ۱ ص ۲۷۲-۲۷۱ رقم ۵۶۸ |سماعیل بن عبد الله بن عبد الله بن ویس ... وقال معاوية بن صالح عنه 
هو وآبوه ضعیفان وقال عبد الوهاب بن عصمة عن آحمد بن آبی یحیی عن بن معین بن آبی آویس وآبوه یسرقان الحدیث وقال 
ایراهیم بن الجنید عن یحیی مخلط یکذب لیس بشیء وقال آبو حاتم محله الصدق وکان مغفلا وقال النساقی ضعیف وقال فی 
موضع آخر غیر نقة وقال اللالکانی بالغ النساتی فی الکلام علیه ای آن یژدی اٍلی ترکه ولعله بان له ما لم یین لغیره لان کلام هولاء 
کلهم یو اٍلی آنه ضیف وقال بن عدی روی عن خاله آحادیث غرائب لا یتابعه علیها آحد وعن سلیمان بن بلال وغیرهما من 
شیوخه ... وقال الدولابی فی الضعفاء سمعت النصر بن سلمة المروزی بقول بن آبی آویس کذاب ... وقال بن حزم فی المحلی 
قال آبو الفتح الازدی حدثنی سیف بن محمد آن بن آبی ویس کان بضع الحدیث ... قال لی سلمة بن شبیب سمعت |سماعیل 
بن آبی آویس بقول ربما کنت أضع الحدیث لاهل المدينة |ذا اختلفوا فی شیء فیما بینهم ... 

[ ۲] مقدمة فتح الباری ج۱ ص ۳۹۱ وعلی هذا لا یحنج بشیء من حدیثه غیر ما فی الصحیح من أجل ما قدح فیه النسائی وغیره 
الا آن شارکه فیه غیره فیعتبر فیه 

[ ۳] تهذیب التهذیب ج ۵ ص ۲۴۳۶-۲۴۵ رقم ۴۷۷ عبد الله بن عبد الله بن آویس بن مالک ... وقال معاوية بن صالح عن بن 
معین لیس بقوی وقال مرة آبو آوس وابنه ضعیفان وقال عثمان بن سعید عن بن معین آبو ویس وفلیح ما آفربهما وقال الدوری 
عن بن معین بو ویس مثل فلیح فیه ضعف وقال مرة عنه صدوق ولیس بحجة وقال ایراهیم بن الجنید عن بن معین ضعیف وقال 
بن المدینی کان عند صحابنا ضیفا وقال عمرو بن علی فیه ضعف وهو عندهم من هل الصدق ... وقال النساتی مدنی لیس 
بالقوی ... وقال آبو حاتم یکتب حدیثه ولا بحتج به ولیس بالقوی ... وقال بن ی خيثمة فی تاریخه عن بن معین بن آبی آوس 
وآبوه پسرقان الحدیث ... وقال الخلیلی منهم من رضی حفظه ومنهم من یضفه وهو مقارب الأمر وقال بن عبد البر لایحکی 
عنه آحد حرجة فی دینه وآمانته وانما عابوه بسوء حفظه وآنه یخالف فی بعض حدیثه وقال الحا کم آبو عبد الله قد نسب الی کثرة 
الوهم ومحله عند الم محل من یحتمل عنه الوهم ویذکر عنه الصحیح 


یکم: حدیث کتاب الله وسنتی 


محمد ناصر الدین آلبانی نیز به بودن ضعف در این دو راوی اشاره کرده است: 

ایو ایس اصیتحی با وجود احتجاج مسلمبه او ذر او ضعف وجود دارد و همین پسرش انسماعیل :»۱۱1 

نقد و بررسی سند دوم: 

«أخبرنا بو بکر بن اسحاق الفقیه آنباً محمد بن عیسی بن السکن الواسطی ثنا داود بن عمرو الضبی ثنا 
صالح بن موسی الطلحی عن عبد العزیز بن رفیع عن ابی صالح عن ابی هريرة رضی الله عنه قال قال رسول 
له م5 نی قد ترکت فیکم شیتین لن تضلوا بعدهما کتاب الله وسنتی ولن یتفرقا حتی پردا علی الحوض» 

این زوایت.را نیز حاکم نقل کرده و در سندکن ضالح ین موی الطلحی وخود دارد که متروک است و لذا 
پرتاماع جوامعاالکله شک یهت مس ای ریت داده ار ۱۲۱ 

شعیب الارنژوط درباره ی سند روایتی که در آن صالح بن موسی قرار دارد. می گوید: 


«اسناده ضعیف جذاء صالح بن موسی الطلحی متروک» ۱۳۱ 


نقد و بررسی سند سوم: 

«حدثنا سعید بن عثمان قال حدثنا آحمد بن دحیم قال حدثنا محمد بن ایراهیم الدوّلی قال حدثنا علی بن 
زید الفرائضی قال حدثنا الحسنی عن کثیر بن عبد الله بن عمر بن عوف عن آبیه عن جده قال قال رسول الله 
ترکت فیکم آمرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله وسنة نبیه یتلّ.» 


این روایت را این عبد البر نقل کرده که برنامه ی جوامع الکلم حکم به ضعف سنذش داده ارت آعا 


تعدادی از علمای عامه اسناد این روایت را تضعیف کرده اند؛ از جمله دکتر بشار عواد معروف در تحقیقش بر 
کتاب موطاً مالک هر سه سند این روایت را با ذکر دلیل تضعیف کرده است: 


[۱] سلسلة الاحادیث الصحيحة . ج ۳ ص ۳۲۴ رقم ۱۳۴۸ سایت شامله / و بو آویس اسمه عبد الله بن عبد الله بن آویس 
الاضبحی . و هو مع کون مسلم احتج به , ففیه ضعف و کذلک ابنه اسماعیل 

[ ۲] المستدرک علی الصحیحین ج ۱ ص ۱۷۲ 2 ۳۱۹ حکم برنامه ی جوامع الکلم: اسناد شدید الضعف فیه صالح بن موسی 
الطلحی وهو متروک الحدیث 

[ ۳] سنن این ماجه ت الارنووط. ج ۵ ص ۲۹۷ - ۴۲۱۲ سایت شامله 


[ع] جامع بیان العلم وفضله ج ۲ ص ۲۴ حکم برنامه ی جوامع الکلم: (سناد شدید الضعف فیه کثیر بن عبد الله المزنی وهو 
متروک الحدیث 


۳۲ 


۷ 
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«و در مورد آن, از اخبار آحاد احادیثی روایت شده است؛ از جمله احادیثی از ابو هریره و عمرو بن عوف. پس 
حدیث ابو هریره با اسنادش به طول می کشد و در آن صالح بن موسی الطلحی است که متروک است؛ پس 
حدیث ابو هریره جداً ضعیف است. همانطور که حدیث عمرو بن عوف به طول می کشد از طریق نوه اش کثیر 
بن عبد الله بن عمرو که او نیز متروک است؛ پس اسناد این حدیث نیز جداً ضعیف است. (التمهید ۳۳۱/۲۴) ؛ 
پس این دو حدیث شبیه نیستی هستند (اصلا اعتباری ندارند) و حاکم در مستدرکش ج ۱ ص ٩۳‏ با اسنادش 
تا اسماعیل بن ابی اویس از ثور بن زید الدیلی از عکرمه از ابن عباس از پیامبر 4 همان را روایت کرده است 
و این نیز اسنادش ضعیف است؛ چرا که اسماعیل بن ابی اویس در روایاتش در غیر صحیحین (صحیح بخاری 
و مسلم) در صورت تنها بودن در نقل آن ها ضعیف است؛ بنابراین در این حدیث نیز حدیثش متابعت نمی شود. 
زمانی که مدارش بر محور او باشد.»(۱ 

عثمان الخمیس وهابی و دکتر الشریف حاتم بن عارف العونی از اساتید دانشگاه ام القری مکه نیز طبق 
کلیپ هایی که منتشر شده, به ضعف و بطلان این حدیث تصریح کرده اند. 


[۱] الموطاً . ج ۲ ص ۴۸۰ ذیل رقم ۲۶۱۸ پی دی اف ؛ وروی فی ذلک من آخبار الاحاد. حادیث من آحادیث آبی هريرة وعمرو 
بن عوف» ثم ساق حدیث آبی هريرة باسناده وفیه صالح بن موسی الطلحی وهو متروک. فحدیث آبی هریرة ضعیف جداً . کما سای 
حدیث عمرو ابن عوف من طریق حفیده کثیر بن عبد الله بن عمرو وهو متروک آیضاًء فاسناده ضعیف جداً. (التمهید ۲۴/ ۸)۳۳۱ 
فهذان شبه لا شی». وقد روی الحاکم ۱/۹۳ باسناده لی |سماعیل بن آبی آویس؛ عن ثور بن زید الایلی . عن عکرمة. عن ابن 
عباس, عن النبی صلی الله علیه وسلم. فذکر نحوه. وهذا اسناد ضعیف فان |سماعیل بن آبی ویس ضعیف فی روایته خارج 
الصحیحین عند تفرده. ولم یتابع فی هذا الحدیث ٍذ مداره علیه. 


دوم: حدیت «اقتدوا بالذین من بعدی» 


دوم: حدیث «اقتدوا بالذین من بعدی» 

یکی دیگر از مهمترین و مشهورترین احادیی که اهل سنت به آن بر مشروعیت خلافت ابوبکر و عمر و رد 
دلالت احادیثی مانند حدیث ثقلین استدلال میکنند. حدینی است که از رسول خدا نقل کرده اند که حضرت 
فرموده آند: بعد از من به آن دو کس؛ یعنی ابوبکر و عمر اقتدا کنید. 

کاوشی در سند حدیت 

این حدیث از ۶ نفر از صحابه نقل شده است که سند هیچ کدام صحیح نیست. 

یکم: حذيفة بن یمان 

یکی از طریق عبد الملک بن عمیر از غلام ریعی از ریعی بن حراش از حذیفه و دیگری از سالم المرادی از 
عمرو بن هرم از ربعی از حذیفه . 
و تنها ابن حبان به خاطر نقل این روایتش, نام او را در کتاب الثقات آورده است! 

ابن حزم آندلسی می گوید: 


او آسا زوایت یه دو کس بعد ازمین اقندا کیید, بحیکا صحیعی نیستت؟ زیرا آخلام زیعی کهمتخنول است 


روانش مت شوخ ۱۱۱6 


و نکته ی دیگر اينکه به اعتقاد عده ای از علمای اهل سنت. ربعی از حذیفه حدیث نشنیده است؛ لذا سند 

عبد الرووف مناوی می گوید: 

«ابن حجر در این مورد می گوید: بین علما و رجال شناسان در سند این حدیث به خاطر وجود عبدالملک 
اختلاف شده است. ابوحاتم آن را دارای اشکال دانسته است. بژار همچون ابن حزم اظهار نظر کرده که این 


[ ] الاحکام لابن حزم ج ۶ ص ۲۴۲ وآماالراية اقتدواباللذین من بعدی فحدیث لا یصح لانه مروی عن مولی لربعی مجهول 


۱۳۵ 


۱ ۱۳۶ 
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روایت صتحیح پیست؟ ویر | عبدالطلک یزی از ریتی تشنیاه ویرییی فر از خترفه فده ارسق ۱۱6 


در سند دوم هم علاوه بر انقطاع سند. سالم المرادی وجود دارد که طبق برنامه ی جوامع الکلم. ضعیف 
الحدیث است. 


ابن حزم آندلسی می گوید: 
یال نیت ای ری ها رامان (قاه تس شورس هادن عم ری سیون ار 


اصلا شناخته نمی شود )۲] 


سند اول: 

«حدثنا وکیع عن سفیان عن عبد الملک بن عمیر عن مولی لربعی بن حراش عن ربعی عن حذيفة قال کنا 
جلوسا عند النبی نت فقال انی لا آدری ما قدر بقائی فیکم فاقتدوا بالذین من بعدی وآشار (لی آبی بکر وعمر 
واهتدوا بهدی عمار وما حدئکم بن مسعود من شیء فصدقوه» 1" 

در این سند. غلام ربعی وجود دارد که گفتیم مجهول است. البته در بعضی دیگر از روایات. اسم او ذکر 
شده. اما اينکه او چه کسی است. چندین نقل وجود دارد: 


۱. هلال 
ابو عیسی ترمذی می نویسد: 


«حدثنا محمود بن غیلان حدثنا وکیع حدثنا سفیان عن عبد الملک بن عمیر عن مولی ربعی عن ربعی عن 
حذيفة قال کنا جلوس عند النبی عر فقال نی لا آدری ما قدر بقائی فیکم فاقتدواباللذین من بعدی وأشار ٍلی 
آبی بکر وعمر واهتدوا بهدی عمار وما حدثکم بن مسعود فصدقوه قال هذا حدیث حسن 


وروی ابراهیم بن سعد هذا الحدیث عن سفیان الثوری عبد الملک بن عمیر عن هالال مولی ربعی عن ربعی 
عن حذيفة عن النبی 9 نحوه) [] 


[۱] فیض القدیر ج ۲ ص ۵۶ قال ابن حجر: اختلف فیه علی عبد الملک وأعله بو حاتم وقال البزار کابن حزم لایصح لان عبد 
الله لم پسمعه من ربعی وربعی لم پسمعه من حذيفة 

[ ۲ الاحکام لابن حزم ج ۶ ص ۲۳۲ قال بو محمد سالم ضعیف وقد سمی بعضهم المولی فقال هالال مولی ربعی وهو مجهول 
لا یعرف من هو اصلا 

[۲] مصنف ابن آبی شيبة ج ۷ ص 2۴۳۳ ۳۷۰۳۹ و فضائل الصحابة لابن حنبل ج ۱ ص ۳۳۲ 2 ۴۷۸ 

[4] سنن الترمذی ج ۵ ص 2۶۶۸ ۳۷۹۹ 


دوم: حدیت «اقتدوا بالذین من بعدی» 


وی بلافاصله روایت دیگری نقل میکند که مشخص می کند مراد از مولی لربعی در این روایت که سندش 
را خیسن داسشت ان هلال ابیت 

«حدثنا محمود بن غیلان حدثنا وکیع حدثنا سفیان عن عبد الملک بن عمیر عن هلال مولی ربعی عن 
ریعی عن حذيفة عن النبی بل نحوه» (۱ 

۳ 

«حدفا عبد له ین الصقر السکری قال نا محمد بن مصفی قال نا مومل بن |سماعیل قضا سفیان قال تا 
عبد الملک بن عمیر عن منذر عن ربعی عن حذيفة قال قال رسول الله اقتدوا بللژین من بعدی آبی بکر 


وم ۳1 


اما ساده لوحی است که این سند را سند مجزایی بشماریم؛ زیرا ابن ماجه با ۲ سند صحیح تا مومل بن 
اسماعیل» همین روایت را به صورت صحیح تر نقل کرده و ادامه ی سندش همان سند روایت فضائل الصحابه 
است. با این تفاوت که به جای منذرء غلام ربعی ذکر شده است؛ لذا روایتی که در آن منذر آمده» اشتباه است: 

«حدثنا علی بن محمد ثنا وکیع ح وحدثنا محمد بن بشار ثنا مومل قالا ثنا سفیان عن عبد الملک بن عمیر 
عن مولی لربعی بن حراش عن ربعی بن حراش عن حذيفة بن الیمان قال قال رسول الله ی نی لا آدری ما 
قدر بقائی فیکم فاقتدو بللذین من بعدی وآشار (لی آبی بکر وعمر؛۳1 

سند دوم: 

«حدثنا وکیع عن سالم المرادی آبی العلاء عن عمرو بن هرم عن ربعی بن حراش وآبی عبد الله رجل من 
آصحاب حذيفة عن حذيفة قال کنا جلوسا عند النبی ار فذکر مثل حدیث عبد الملک بن عمیر الا آنه قال 
تمسکوا بعهد بن آم عبد» [] 

«حدئنا عبد الله قال حدثنی آبی قثنا محمد بن عبید هو الطنافسی قثنا سالم المرادی عن عمرو بن هرم 
الازدی عن آبی عبد الله وربعی بن حراش عن حذيفة قال بینا نحن عند رسول الله 2 لا قال انی لست آدری 


۱ 
۲ 


سنن الترمذی ج ۵ ص 2۶۶۸ ۲۷۹۹ 
فضائل الصحابة لابن حنبل ۱ ص ۲۵۹ ۵۲۶ 


۳ سنن ابن ماجه ج ۱ ص 2۲۷ ٩۷‏ 


۱ 
[۲ 
[۳] 
[ء] 


3 مصنف ابن آبی شيبة ۷ ص ۲۲۲ ج ۱۳۷/۰۵۰ 


۱۳۷ 


۳7 
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ما قدر بقاتی فیکم فاقتدوابللذین من بعدی یشیر |لی أبی بکر وعمر»!۱۱ 


«حدئنا سعید بن یحیی بن سعید الأموی حدئنا وکیع عن سالم بن العلاء المرادی عن عمرو بن هرم 
عن ربعی بن حراش عن حذيفة رضی الله عنه قال کنا جلوسا عند النبی تیل فقال ٍنی لا آدری ما بقائی فیکم 
فاقتدوا باللذین من بعدی وأشار الی آبی بکر وعمر!۲ 

«آخبرنا آحمد بن علی بن المثنی قال حدثنا آبو بکر بن آبی شيبة حدثنا وکیع عن سالم المرادی عن عمرو 
بن هرم عن ربعی بن حراش عن حذيفة قال کنا عند رسول الله عّ فقال نی لا آری بقائی فیکم الا قلیلا 
فاقتدوابالژین من بعدی وأشار |لی أبی بکر وعمر واهتدوا بهدی عمار وما حدثکم اين مسعود فاقبلوه:(۲ 


این روایات از شخصی به نام «سالم المرادی» نقل شده است که گفتیم طبق برنامه ی جوامع الکلم» ضعیف 
الحدیث است. 


دوم: عبد الله بن مسعود 
این روایت از ابن مسعود نیز با دو سند ضعیف نقل شده است. 


ند اول: 


«حدئنا عبد الله قال حدثنی بو الفضل الخراسانی قثنا سهل بن عثمان العسکری قثنا یحبی بن أبی زائدة 
عن بحیی بن سلمة بن کهیل عن أبه عن آبی الزعراء عن عبد الله عن النبی عل اقتدوا باللذین من 


بعدی یی بکر وعمرءه( 


«حدئنا ایراهیم بن اسماعیل بن یحیی بن سلمة بن کهیل حدثنی آبی عن آبیه عن سلمة بن کهیل عن 
آبی الزعراء عن بن مسعود قال قال رسول الله لّ اقتدو بالژین من بعدی من آصحابی آبی بکر وعمر 
واهتدوا بهدی عمار وتمسکوا بعهد بن مسعود قال هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه من حدیث بن مسعود 
لا نعرفه الا من حدیت یحبی بن سلمة بن کهیل ویحیی بن سلمة یضعف فی الحدیث» ۳ 


«حدئنا آبو بکر بن (سحاق آنباً عبد الله بن آحمد بن حنبل ثنا ابراهیم بن |سماعیل بن یحیی بن سلمة بن 


[۱] فضائل الصحابة لابن حنبل ج ۱ ص ۳۳۲ ح ۴۷۹ 
[۲] سنن الترمذنی ج ۵ ص 2۶۱۰ ۳۶۶۳ 

[۳] صحیح ابن حبان ج ۱۵ ص ۳۲۷ ۶۹۰۲ 

[4] فضائل الصحابة لابن حنبل ج ۱ ص ۲۳۸ 2 ۲۹۴ 
[ه] 


۵ سنن الترمذی ج ۵ ص 7۶۷۲ ۲۸۰۵ 


دوم: حدیت «اقتدوا بالذین من بعدی» 


کهیل ثناآبی عن آبیه عن جده عن آبی الزعراء عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال قال رسول الله 
ار اقتدوا باللذین من بعدی بی بکر وعمر واهتدوا بهدی عمار وتمسکوا بعهد بن مسعود» !۱۱ 

طبق برنامه ی جوامع الکلم. یحیی بن سلمة بن کهیل متروک الحدیث و ابی الزعراء ضعیف الحدیث 

سند دوم: 

«أخبرنا آبو شکر محمد بن بی طاهر حمد بن آبی نصر عبد الله بن الحسین المستوفی بأصبهان آنا بو عمرو 
بن مندة آنا آحمد بن سعد البغدادی بتنیس نا محمد بن عبد العزیز بن رييعة الکلابی نا آحمد بن رشد بن خیثم 
نا حمید بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح عن فراس بن یحبی عن الشعبی عن علقمة بن فیس عن عبد 
الله بن مسعود قال قال رسول الله عَ اقتدوا باللذین من بعدی آبی بکر وعمر.» 

این روایت را ابن عساکر نقل کرده که برنامه ی جوامع الکلم حکم به ضعف سندش داده است به خاطر 
انقطاع سند و نیز ضعیف الحدیث بودن احمد بن راشد اللهلالی:!۲] 

سوم: انس بن مالک 

ابن عدی می نویسد: 

«حدئنا علی بن الحسن بن سلیمان ثنا آحمد بن محمد بن المعلی الادمی ثنا مسلم بن صالح آبو رجاء ثنا 
حماد بن دلیل عن عمر بن نافع عن عمرو بن هرم قال دخلت انا وجابر بن زید علی آنس بن مالک فقال قال 
رسول الله 5 اقتدوا باللژین من بعدی بو بکر وعمر وتمسکوا بعهد بن آم عبد واهتدوا بهدی عمار. 

نا محمد بن عبد الحمید الفرغانی ثنا صالح بن حکیم البصری ثنا آبو رجاء مسلم بن صالح ثنا آبو زید قاضی 
المدائن حماد بن دلیل عن عمر بن نافع فذکر باسناده نحوه. 

ثنا محمد بن سعید الحرانی ثنا جعفر بن محمد بن الصباح ثنا مسلم بن صالح البصری فذکر باسناده 
نحوه)۳] 


ابن عدی در ادامه. با همان سند اول. اما با نقل مستقیم حماد بن دلیل از عمرو بن هرم و بدون واسطه ی 


[۱] المستدرک علی الصحیحین ج۳ ص ۸۰ ۴۳۵۶ 

[ ۲] تاریخ مدينة دمشق ج۳۰ ص ۲۲۸-۲۲۷ حکم برنامه ی جوامع الکلم: [سناد ضعیف لان به موضع انقطاع وموضع تعلیق » 
وفیه آحمد بن راشد الهلالی وهو ضعیف الحدیث 

[۳] الکامل فی ضعفاء الرجال ج ۲ ص ۲۴۹ رقم ۴۲۴ 


۱۳1 


امامت از منظر عقل و شرع 4 
۱۳۰ ۱ 


عمر بن نافع. همین روایت را از ربعی از حذیفه نقل می کند که همان سند دوم روایت حذیفه است ! 

«فنا علی بن الحسن بن سلیمان نا آحمد بن محمد بن المعلی الادمی قال ثنا مسلم بن صالح ثنا حماد بن 
دلیل عن عمرو بن هرم عن ربعی عن حذيفة عن النبی تنحوه»!۱] 

لذا به نظر می رسد که اشکال روایت انس بن مالک. یا متوجه ابو رجاء مسلم بن صالح است که مجهول 
الحال است و یا حماد بن دلیل که بعضی ها او را تضعیف کرده اند و ابن عدی او را اشکال سند این روایت 
دانسته و گفته است: 


داين حماد بن دلیل, کم روایت است و این حدیث با دو سنده فقط از او تقل شده است: ۱۳۱ 


چهارم: عبد الله بن عمر 

سند اول: 

عقیلی می نویسد: 

(محمد بن عبد الله بن عمر ین القاسم العمری عن بن مالک ولا یصح حدیثه ولایعرف بنقل الحدیث حدثناه 
آحمد بن الخلیل الخریبی حدثنا [براهیم بن محمد الحلیی حدثنی محمد بن عبد الله بپن عمر بن القاسم بن 
عبد الله بن عبید الله بن ٍبراهیم بن عمر بن الخطاب قال اخبرنا مالک عن نافع عن بن عمر قال قال رسول 
الله عزاقعدوا بالامیرین بعدی آبی بکر وعمر رضی الله عنهما حدیث منکر لا اصل له من حدیث مالک »!۱۳ 

عقیلی بعد از نقل این زوایته آن را حنیتی منکر دانسته و اضافه کزده است که این عذیت از مالک (راوی 


[۱] الکامل فی ضعفاء الرجال ج ۲ ص ۲۳۹ رقم ۴۲۴ 

[ ۲] الکامل فی ضعفاء الرجال ج ۲ ص ۲۴۹ رقم ۴۲۴ وحماد بن دلیل هذا قلیل الرواية وهذا الحدیث قد روی له حماد بن دلیل 
اسنادین ولا بروی هذین الاسنادین غیر حماد بن دلیل 

[۲] ضفاء العقیلی ج ۴ ص ٩۴‏ رقم ۱۶۴۸ 


دوم: حدیت «اقتدوا بالذین من بعدی» 


سند دوم: 


«آخبرا بو نصر آحمد بن محمد بن آحمد الاسکندرانی وأبو الفتح محمد بن الموفق بن محمد الجرجانی ویو 
لفتح محمد بن علی بن نصر الحمادی الادرقانی وآبو النضر عبد الرحمن بن عبد الجبار بن عثمان العامی وأبو 
جعفر محمد بن علی بن محمد الطبری وآبو المظفر عبد الفاطر بن عبد الرحیم بن عبد الله السقطی المقرتان 
بهراة قالوا نا بو سهل نجیب بن میمون بن سهل آنا بو علی منصور بن عبد الله بن خالد الذهلی الخالدی نا بو 
اسحاق ایراهیم بن محمد بن عمروية المروزی الملقب بعبد دلیل وأبو سعید الحسن بن آحمد بن محمد بن 
المبارک التستری قالا آنا آحمد بن صبیح بن وضاح نا محمد بن قطن نا ذا النون نا مالک بن آنس عن نافع عن 
ابن عمر قال رسول الله تا اقتدوا باللژین من بعدی آبی بکر وعمر.» 

این روایت را ابن عساکر نقل کرده و برنامه ی جوامع الکلم حکم به موضوع بودن آن داده است؛ زیرا در 
سندش «منصور بن عبد الله الخالدی» وجود دارد که کذاب است و نیز «حسن بن احمد النستری» که متهم 
به وضع ارت (۱] 
ضمن اینکه ذو النون هم ضعیف الحدیث است. 


ابن حجر عسقلانی بعد از نقل این روایت می نویسد: 


«اين حدیث. غلط است و احمد به آن اعتمادی ندارد؛»۳1] 


سند سوم: 

«آخبرنا بو بکر وجیه بن طاهر وب الفتح محمد بن الموفق بن مبارک بن آبی مطیح الوکیل وعبد الجبار بن 
بی سعید بن آبی القاسم الطبیب وآبو العلاء صاعد بن آبی الفضل بن آبی عثمان الشعیبی المالینی قالوا با آم 
لفضل بنت عبد الصمد بن علی بن محمد الهريمية قالت آنباًآبو محمد بن آبی شریح نا آبو القاسم عبد الرحمن 
بن الحسن السدی زاد وجیه بهمذان نا بو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن العباس الضبی نا آحمد بن خلاد 
لقطان نا محمد بن عبد الله العمری المدنی عن مالک بن آنس عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله 2 
قتدوا اللژین من بعدی آأبی بکر وعمر: »!۲۳ 


[ ۱] تاریخ مدينة دمشق ج ۳۰ ص ۲۲۸ (ح ۳۰۱۳۶) حکم برنامه ی جوامع الکلم: اسناد فیه منصور بن عبد الله الخالدی وهو 
کذاب , والحسن بن احمد التستری وهو متهم بالوضع 

[۲] لسان المیزان ج ۱ ص ۱۸۸ رقم ۵۹۶ آحمد بن صلیح عن ذی النون المصری عن مالک عن نافع عن بن عمر رضی الله 
عنهما بحدیث اقتدوا باللژین من بعدی آبی بکر وعمر وهذا غلط وأحمد لا یعتمد علیه 

[ ۳ تاریخ مدينة دمشق ج ۳۰ ص ۲۲۸ (ح ۳۰۱۳۷) 


۱۳۱ 


۱ ۱۳۲ 
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طبق برنامه ی جوامع الکلم. «عبد الرحمن بن الحسن» متهم بالوضع. «عبد الله بن احمد» مجهول الحال 
و «محمد بن عبد الله العمری» ضعیف الحدیث هستند. 


ابن حجر در ترجمه ی آحمد بن محمد بن غالب الباهلی می نویسد: 
«از جمله روایت های مصیبت بار او این است که می گوید: محمّد بن عبدالله عمری از مالک از نافع از 


ابن عمر برای ما نقل می کند که رسول خدا 9 فرمود: پس از من به آن دو؛ یعنی ابوبکر و عمر اقتدا کنید. 
روایتبه درزغ ی مالک بت داده شته‌ایت و آیویکر تقاش می گویه آویی ازخش مواهن ات۱ 


پنجم: ابی الدرداء 


حدثنا عبد الرحمن بن معاوية العتبی ثنا محمد بن نصر القاریء ثنا بو الیمان الحکم بن نافع ثا اسماعیل 
بن عیاش عن المطعم بن المقدام الصنعانی عن عبد الله بن عنبسة الکلاعی عن آبی |دریس الخولانی عن 
آبی الدرداء قال قال رسول الله ع اقتدوا بالذین من بعدی آبی بکر وعمر فانهما حبل الله الممدود فمن تمسک 
بهما فقد تمسک بعروة الله الوثقی التی لا انفصام لها[ ۲] 


طبق برنامه ی جوامع الکلم» سه نفر از رجال سند این روایت. ضعیف هستند که عبارتند از: عبد الرحمن بن 
معاوی. محمد بن نصر و عبد الله بن عنبسه . 


ششم: جده ی عبد الله بن ابی الهذیل 


«حدثنا آحمد پن محمد بن الجسور نا آحمد بن الفضل الاینوری نا محمد بن جبیر نا عبد الرحمن بن الاأسود 
الطفاوی نا محمد بن کثیر الملائی نا المفضل الضبی عن ضرار بن مرة عن عبد الله بن آبی الهذیل العتری عن 
تختفاعن انم 1 قال اقندوا باللذین من بعدی کر ور واهتدوا بهدی عمار وتمسکوا بعهد ابن ام 
عبد[۳] 

در سند این روایت. آحمد بن الفضل بن العباس وجود دارد که طبق برنامه ی جوامع الکلم» متروک الحدیث 
استو تیه خید الرخمی نن الاسودالظناری که مجهول الهال اسست: 


[ ۱] لسان المیزان ج ۱ ص ۲۷۲ رقم ۸۳۲ ومن مصاثبه قال حدثنا محمد بن عبد الله العمری ثنا مالک عن نافع عن بن عمر 
رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اقتدوا بالذین من بعدی آبی بکر وعمر فهذا ملصق بمالک وقال آبو بکر 
النقاش وهو واه 

[۲] مسند الشامیین ج ۲ ص ۵۷ ٩۱۳‏ 

[۳] الاحکام لابن حزم ج ۶ ص ۲۴۲ 


دوم: حدیت «اقتدوا بالذین من بعدی» 
۱۳۳ 
لیته خود این حزم این سندرایه خاطر #المفضل الضبی» تضعیف کرده اینی ۱1 
تضعیف روایت توسط علمای عامه 
تندادی از علمای اهل سفت که با نظر اتضاف به این زوایت نگرسه انده آن را تضعیف کرده انذ: 


یکم: ابن حزم آندلسی 

«اگر ما تدلیس و نیز بیان امری را که اگر دشمنان ما به آن دست می یافتند از خوشحالی پرواز می کردند. 
یا از ناراحتی ساکت و مبهوت می شدند جایز می دانستیم. به طور قطع به این روایت نقل شده که حضرتش 
فرموده باشد: «پس از من به آن دو؛ یعنی ابوبکر و عمر اقتدا کنید» احتجاج می کردیم. ولی این حدیث صحیح 


تیتست و خذاوند ما را از لختجاجه اسعدلال به آنچه صحیح نیست:قر آمان ذاره ۱۲۱ 


دوم و سوم: ابو حاتم و بزار 

مناوی می گوید: 

«ابن حجر در این مورد می گوید: بین علما و رجال شناسان در سند این حدیث به خاطر وجود عبدالملک 
اختلاف شده است. ابوحاتم آن را دارای اشکال دانسته است. بژار همچون ابن حزم اظهار نظر کرده که این 


روا فیس را غیذالم کچ ار یدهم رن که اه تیوه ار :۱۳۱۵ 


چهارم: مقبل بن هادی الوادعی 


«سپس ترمذی بعد از نقل حدیث. در ادامه گفته است: سندش منقطع است و عبد الملک بن عمیر از ربعی 
نشنیده است و تنها از هلال غلام ربعی شنیده است. 


ابو عبد الرحمن (مقبل بن هادی الوادعی) گفته است: و هلال غلام ربعی مجهول است و تنها عبد الملک 
بخ عمیر زاو زوایه کرده است که وش توق مب نیارد وساوی کر فی القتیر آفزوده که این سر 


[۱] الاحکام لابن حزم ج ۶ ص ۲۳۲ وآما الروية اقتدوا باللزین من بعدی فحدیث لا یصح لانه مروی عن مولی لربعی مجهول 
وعن المفضل الضبی ولیس بحجة 

[۲] الفصل فی الملل ج۴ ص ۸۸ ( قال آبو محمد ) ولو آننا نستجیز التدلیس والامر الذی لو ظفر به خصومنا طاروا به فرحا و 
آبلسوا آُسفا لاحتججنا بما روی افتدوا باللذین من بعدی آبی بکر وعمر ( قال بو محمد ) ولکنه لم یصح ویعیذنا الله من الاحتجاج 
بما لا یصح 

[ ۳] فیض القدیر ج ۲ ص ۵۶ قال ابن حجر : اختلف فیه علی عبد الملک وأعله بو حاتم وقال البزار کابن حزم لا یصح لان عبد 
الله لم پسمعه من ربعی وربعی لم یسمعه من حذيفة 


۱ ۱۳۴ 
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می گوید: ابو حاتم این روایت را دارای اشکال دانسته است. به خاطر اینکه ربعی بن حراش از حذیفه نشنیده 
است. 


ندارند؛ زیرا منقطع و شدیدا ضعیف هستند.»[۱] 


علاوه بر اشکالات سندی. اشکالات متعددی نیز متوجه متن روایت است که در قالب چند نکته بیان 


نکته ی یکم: این روایت به صورت «اقتدوا بالذین من بعدی و آشار الی ابی بکر و عمر» نیز نقل شده است؛ 
یعنی احتمال دارد که در اینجا رسول خدا مر بعد از اينکه به اقتدا به دو کس (قرآن و عترت) دستور می دهند. 
خاصه به ابوبکر و عمر اشاره می کنند و به آنها می فهمانند که نباید از آن دو پیشی بگیرند و مژیدش حدیث 
لین و خلیفتین است. 

نکته ی دوم: اهل بیت لمجلا و به خصوص حضرت فاطمه زهرا ِا به اين حدیث (با متن دستور به 
اقتدا به شیخین) عمل نکردند و با ابوبکر بیعت نکردند. 


نکته ی سوم: ابوبکر و عمر خودشان با یکدیگر اختلاف داشتند. تا حدی که ابن قیم جوزیه آن را مشهورتر 
از آن می داند که نیاز به ذکرش باشد: 


توجذ دوم اینکه» مخالقت عمریا ابویکر مشیورتر از آن ات که دکر شود همانطور که مخالفت کرد با او 
در مورد ۰.۰ ۳1 


در آنان وجود ندارد. ۳1 


[ ۱] حادیث معلة ظاهرها الصحة . ص ۱۱۸ رقم ۱۲۰ سایت شامله ؛ ثم عقبه الترمذی بأنه منقطع وأن عبد الملک بن عمیر لم 
پسمعه من ربعی, وانما سمعه من مولی ربعی هلال . قال آبو عبد الرحمن: وهلال مولی ربعی مجهول. لم برو عنه الا عبد الملک 
بن عمیر ولم يوثقه معتبر. وزاد المناوی فی " فیض القدیر" آن ابن حجر یقول: ان آبا حاتم آعله بآن ربعی بن حراش لم یسمعه من 
حذیفة. اه. ومما ذکر آن حدیث ابن مسعود وحدیث آنس یشهدان له لا یصلح. لنه منقطع وهما شدیدا الضعف. والله آعلم. 

[ ۲] اعلام الموقعین ج ۲ ص ۲۳۸ الوجه الثانی آن خلاف عمر لابی بکر آشهر من آن پذکر کما خالفه فی ... 

[۳] جهت آگاهی از تفصیل و مدارک این موضوع. به کتاب خلفا از نگاهی دیگر تآلیف اینجانب مراجعه کنید. 


دوم: حدیت «اقتدوا بالذین من بعدی» 


نکته ی پنجم: اگر این حدیث با لفظ دستور به اقتدا به ابوبکر و عمر صحیح می بود. اول از همه خودشان 
به آن علیه مخالفینشان در جریان به خلافت رسیدن ابوبکر و عمر احتجاج می کردند. ولی نکردند. 

نکته ی ششم: در مشهورترین طریق اين روایت جمله ی «واهتدوا بهدی عمار؛ یعنی از هدایت عمار. 
هدایت جویید» وجود دارد که با پذیرش ارت عامه باید لوازم آن را نیز بپذیرند؛ از جمله بطلان مشروعیت خلافت 
عثمان را؛ زیرا در جربان شورای شش نفره. جناب عمار از حضرت علی ء9 طرفداری کرد و به بیعت با ایشان 
دعوت می نمود و با خلیفه کردن عثمان مخالفت کرد: 

یشن عماز بشید نی وید گفت: آگرمی واه ساماان اخلاف بسن زس باعل ارت کر 
مقداد بن اسود گفت: عمار راست گفت؛ اگر با علی عَسَه بیعت کنی» حرفش را می شنویم و اطاعت می کنیم. 
اما ابن ابی سرح گفت: اگر می خواهی قریش اختلافی نکنند. پس با عثمان بیعت کن. عبد الله بن ابی ربیعه 
کت یقت کین مان پیت کی هفیاط ی کی پم مار بات ان 
سرح دشنام داد و گفت: از کی نصیحت گر مسلمین شده ای ؟ 

آنگاه بنی هاشم و بنی امیه در این باره سخن کردند؛ پس عمار گفت: ای مردم» خداوند عز و جل ما را به 
وسیله ی پیامبرش گرامی داشت و با دینش به ما عزت داد؛ پس این امر خلافت را از اهل بیت پیامبرتان به کجا 
می برید ؟ 

مردی از بنی مخروم گفت: از حدت تجاوز می کنی ای پسر سمیه! تو را چه کار به اینکه قریش برای خودش 

سعد بن آبی وقاص گفت: ای عبد الرحمن, قبل از اينکه مردم گرفتار فتنه شوند. کار رایکسره کن.» 

اش قی رآ همع وی اه سس تا عون 

نکته ی هفتم: احتمال دارد که سبب صدور این روایت» قضیه خاصی در مورد معینی بوده است که پیامبر 


به بعضی دیگر که قصد داشته اند مسیر راه را بدانند. فرموده اند که پشت سر آن دو نفر بيایند تا راه را گم نکنند. 


جالب این که عين این داستان در حدیث دیگری اتفاق افتاده و عامه به جمله ای از آن روایت برای اثبات 


[۱] آخبار المدينة ج ۲ ص 7۸۵-۸۱ ۱۵۹۲ حکم برنامه جوامع الکلم: [سناده متصل . رجاله ثقات 
آخبار المدينة (المجلد السادس)» ج ۲ ص ۱۴۷-۱۴۰ پی دی اف / قال عبد الله الدویش: صحیح رجاله قات و رواه ابن سعد 
[ ۲] تاریخ الطبری ج ۲ ص ۵۸۳-۵۸۰ حکم برنامه ی جوامع الکلم: ۲ تا از سندها حسن و یکی ضعیف است. 


۱۳۵ 


۱ ۱۳۶ 
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ابن تیمیه می گوید: 


«در صحیح [مسلم] از رسول خدا ع ثبت شده است که در بعضی از جنگ هایشان فرمودند: اگر قوم از 
ابویکر و عمر اطاعت کنند. راه می یابند »۱ 


خال آنکه قضیه یز دیگری است و این خمله یز واضع‌ تست که از رسول خذا قا استیا مرده! 


مسلم در صحیحش در ضمن روایتی طولانی که قضا شدن نماز صبح رسول خدا عر (؟) را ذکر می کند. 
این مطلب را از ابو قتاده روایت کرده است که گفت: 

«شب را راه خواهید رفت و صبح اگر خدا بخواهد به آب خواهید رسید. مردم حرکت کردند و [به علت سرعت 
در حرکت] کسی منتظر دیگری نماند. ابو قتاده گفت: در آن میان» رسول خدا عی نیز تا نیمه های شب راه 
پیمود و من در کنار ایشان بودم ... تا اینکه هفت سوار کار به هم جمع آمدیم. رسول خدا ی فرود آمد و 
خدا مت بوده در حالی که خورشید به پشت وی تاییده بود. ما بی تایی کرديم. پیامبر خدا ِ فرمود: «سوار 
مرکب خویش شوید.» سوار شدیم و راه افتادیم تا وقتی که خورشید بالا آمد. در این وقت از مرکب پایین آمد ... 
آنگاه بلال اذان گفت و رسول خدا ع دو رکعت نماز خواند. سپس نماز صبح خواند و به شیوه ای عمل نمود 
که هر روز عمل می کرد. 

بو قتاده گفت: رسول خدا 12 سوار بر مرکب شد و ما نیز چنین کردیم ... و سپس رسول خدا عَ فرمود: 
«فکر می کنید مردم چه کار کرده اند؟ [و در مورد ما چه فکر می کنند؟]» ابو قتاده گفت: سپس پیامبر ‏ 
خود پاسخ داد و فرمود: در حالی شب را به روز رسانده اند که پیامبرشان را گم کرده اند. ابوبکر و عمر گفتند: 
پیامبر ی پشت سر شماست [و هنوز به شما نرسیده است! و چنان نیست که شما را پشت سر خود بگذارد [و 
از شما پیشی بگیرد]؛ اما مردم دیگر گفتند: بدون شک پیامبر ۳ جلوتر از شما قرار دارد؛ پس اگر آنان از 
هوا گرم شده بود.)۲1] 


[ ۱] منهاج السنة النبوية ج ۶ ص ۱۲۹ وثبت فی الصحبح عن النبی صلی الله علیه وسلم آنه قال فی بعض مفازیه ٍن یطع القوم 
با بکر وعمررشدوا 

[۲] صحیح مسلم ج ۱ ص ۴۷۳-۴۷۲ 2 ۶۸۱ با ترجمه ی خالد ایوبی نیا در ج ۱ص ۶۴۱ ح ۶۸۱ عن آبی قنادة قال خطبتا 
رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال انکم تسیرون عشیتکم ولیلتکم وتآتون الماء ان شاء الله غدا فانطلق الناس لا پلوی آحد علی 


سوم: حدیث سیره ی خلفای راشدین 


در این روایت. ابو قتاده می گوید: نخستین کسی که بعد از طلوع آفتاب از خواب برخاست. رسول خدا ط 
بود؛ آما مسلم در حدیث بعدی از عمران بن حصین نقل می کند که اولین نفری که برای نماز قضا برخاست. 
ابوبکربود و سپس عمر و عمر با صدای بلند تکبیر می گفت (لذان می گفت), در حالی که در روایت قبلی, 
بلال اذان گفت !!! جالب اينکه در روایت عمران بن حصین. جمله ی «آن یطع القوم اببکر و عمر یرشدوا» نیز 
وجود ندارد. 

جعل حدیث در فضیلت شیخین در مکتب سقیفه تا جایی پیش رفته است که جاعلان حدیث ایشان. در 


مورد بیدار شدن برای نماز قضا شده نیز سعی در فضیلت تراشی برای آن دو کرده اند !! 


سوم: حدیث سیره ی خلفای راشدین 
از عرباض بن ساریه روایت شده است که گفت: 


«رسول خدا عّْ روزی بعد از نماز صبح برای ما موعظه ای بیغ یراد کرد که چشمها از آن گریان شد و 
قلبها از آن خوفناک گردید. مردی گفت: همانا این موعظه ی شخصی است که وداع کننده است؛ پس ای 
رسول خدا 2 ! بر چه چیز با ما عهد و پیمان میبندی؟ حضرت فرمود: وصیت میکنم شما را به تقوای الهی و 
گوش فرا دادن و اطاعت کردن (از حاکم) گرچه بنده حبشی باشد؛ زیرا هر کس که بعد از من زندگی کند. 
اختلاف زیادی را خواهد دید؛ و ببرهیزید از آموری که حادث میشود؛ زیرا آنها ضلالت است. پس اگر آنها را 
درک کردید. «فعلیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین < بر شما باد به سنت من و سنت خلفای راشدین 
[ 


هدایت شده.» 


آحد قال بو قتادة فبینما رسول الله صلی الله علیه وسلم یسیر حتی ایهار اللیل وآنا الی جنبه ... حتی اجتمعنا فکنا سبعة رکب قال 
فمال رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الطریق فوضع رآسه ثم قال احفظوا علینا صلاتنا فکان ول من استیقظ رسول الله صلی 
الله علیه وسلم والشمس فی ظهره قال فقمنا فزعین ثم قال ارکبوا فرکبنا فسرنا حتی |ٍذا ارتفعت الشمس نزل ... ثم آذن بلال 
بالصلاة فصلی رسول الله صلی الله علیه وسلم رکعتین ثم صلی الغداة فصنع کما کان یصنع کل یوم قال ورکب رسول الله صلی الله 
علیه وسلم ورکبنا معه ... ثم قال ما ترون الناس صنعوا قال ثم قال آصبح الناس فقدوا نبیههم فقال آبو بکر وعمر رسول الله صلی 
الله علیه وسلم بعدکم لم یکن لیخلفکم وقال الناس ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بین آیدیکم فان یطیعوا با بکر وعمر یرشدوا 
قال فانتهینا الی الناس حین امتد النهار وحمی کل شیء 

[۱]سنن الترمذی ج ۵ ص ۳۳ - ۲۶۷۶ حدثنا علی بن حجر حدثنا بقية بن الولید عن بجیر بن سعد عن خالد بن معدان عن 
عبد الرحمن بن عمرو السلمی عن العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلی الله علیه وسلم یوما بعد صللاة الغداة موعظة بلیغة 
ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقال رجل |ٍن هذه موعظة مودع فماذا تعهد الینا یا رسول الله قال آوصیکم بتقوی الله 


۱۳۷ 


امامت از منظر عقل و شرع 4 
۱۳۸ ۱ 


یم یت مها از غریاضی بن‌بازیه تفن یمد حالی که ادها داردجسیت ابو ان باس ما 


را شنیدند و گریه کردند !! 


درضمن: او ساکن شام بود و اهالی شام از دشمتان سرسخت اهل بیت هه بودند؛ لذا لحادیث زیادی را 
برای مقایله با ایشان خل می کردند که این .هم می تواند یکی از آنقا باشد, 


می شود که منظور از خلفای راشدین هدایت شده. ۱۲ خلیفه از اهل بیت عجل هستند و این مطلبی است که 
در حدیث صحیح السند شیعه به آن اشاره شده است.[۱] 
اما اینکه در میان عامه مشهور است که منظور از خلفای راشدین. چهار خلیفه ی اول هستند. ريشه ی 


روابی نداشته و ربطی به این حدیث ندارد. 


والسمع والطاعة وان عبد حبشی فانه من یعش منکم یری اختلافا کثیرا ولیاکم ومحدثات الأمور فٍنها ضلالة فمن آدرک ذلک 
منکم فعلیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین عضوا علیها بالنواجذ 

[۱] در زیارت جامعه کییره که با سند صحیح در کتب اربعه ی شیعه از حضرت امام علی النقی الهادی علیه السلام نقل شده. 
تصریح شده است که اهل بیت علیهم السالام همان پیشوایان راشد و هدایتگر هستند: 

هد کم الم دون الَهدیون ... وزضیکم خلفاءفی آوضه.» 

«و گواهی می دهم که شما امامان راه یافته هدایت شده هستید ...و [ خداوند]ً شما را برای جانشینی در زمینش پسندید.» 

من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق ج ۲ ص 2۶۱۰ ۳۲۱۳ حکم برنامه ی دراية النور: صحیح و مسند 

تهذیب الاحکام شیخ طوسی ج ۶ ص ۹۶ ح ۷۲۵۱ حکم برنامه ی دراية النور: صحیح و مسند 


پاسخ به شبهه ی چرایی نیامدن اسامی ائمه در قرآن 


۱۳۹ 


پاسخ به شبهه ی جرایی نیامدن اسامی ائمه ند در قرآن 


ثبوت امامت در قرآن و سنت را دانستیم. اینک این سوّال مطرح می شود که چرا خداوند به اسامی ائمه ی 
بعد از رسول خدا بل تصریح نکرده است تا اختلافی پیش نیاید و حجت بر همگان تمام شود؟ 


ما در ادامه به این پرسش چندین جواب می دهیم. 


۳۳ 
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جواب اول: 

در کتاب شریف کافی (یکی از کتب اربعه ی شیعه). مرحوم کلینی با چند سند صحیح از طربق ابو بصیر 
جواب این سوال را از امام صادق له نقل کرده است: 

ضیف که تشم آیی ید رازستنه مایت خا او مرول از صافت الاب اسان 
را اطاعت کنید (نساء: .)۵٩‏ * 

امام صادق له فرمود: اين آیه در شآن علی و دو فرزندش حسن و حسین (ِجم ) نازل شده است. 

گفتم: مردمان (اهل سنت) می گویند: از چه جهت نام علی عِسَه و خاندانش در آیه نیامده؟ 

امام صادق ءَِسَه فرمود: 

شما در پاسخ آنان بگویید: دستور نماز خواندن به رسول خدا ع نازل شد و سخنی از سه رکمت و چهار 
و نگفت که هفت نوبت طواف کنید. این رسول خدا ار بود که مراسم طواف را تفسیر کرد. بر همین اساس, 
فرمان خدا نازل شد که: از رسول خدا عٌَِ و صاحبان امر اطاعت کنید؟ و حکم آن درباره علیء حسن و 
شین کش تایت فبانها مان با 


حجیت سنت و روایات نبوی از اصول قطعی مسلمانان شیعه و سنی است که در آیات متعددی به آن اشاره 
[۲ 


شده است. 


جواب دوم: 

خدایی که می دانست با نیاوردن اسامی ائمه مِمل در قرآن. امت دچار اختلاف می شوند. هم می دانست 
چرا چنین نکرد؟ همچنین آیا خداوند نمی توانست در قرآنش در یک آیه تصریح کند که بعد از پیامبر خاتم ع 
امامی از جانب خداوند وجود ندارد تا امت را از گمراهی حفظ کند؟! 

لذا ذکر شدن یا نشدن اسامی ائمه مِجلا ارتباطی با گمراهی یا هدایت مسلمین ندارد و سبب گمراهی با 
هدایت» چیزهای دیگری هستند. 


[ ۱] الکافی, ج ۱. ص ۲۸۸-۲۸۶ سایت کتابخانه مدرسه فقاهت 


[۲] در کتاب منزلت سنت و روایت» به طور مفصل به این موضوع پرداخته ایم. 


پاسخ به شبهه ی چرایی نیامدن اسامی امه در قرآن 


جواب سوم: 

همه می دانند که معرفی خدا از معرفی حضرت امیر غیت در قرآن مهمتر و والاتر است.لکن خداوند در 
معرفی خود به گونه ای عمل نکرده است که اختلافی در میان مسلمانان به وجود نیاید؛ مثلاً اينکه خداوند 
جسم است يا نه؟ خداوند مکان دارد یا ندارد؟ کلام خدا و اراده خدا حادث است يا نه؟ و یا اصلاً خداوند صفت 
دارد یا ندارد؟ و اگر فرضاً دارد. متحد با ذات است يا نه؟ و...اینها مباحثی است که اختلافات زیادی را در بین 
مسلمانان موجب گشته است. 


حال آیا می شود اشکال کرد که چرا قرآن اینها را به گونه ای واضح نگفت که مردم در آن اختلاف نکنند؟! 


جواب چهارم: 

در مثل چنین مساأله‌ای که سیاسی است و احتمال مخالفت زیاد است» مصلحت در آن است که قرآن به 
صورت غیر صریح و با اشاره و کنایه مطلب را بیان نماید؛ زیرا احتمال دارد که دامنه ی مخالفت با مساأله ی 
امامت ائمه اند به مخالفت با قرآن و اصل دین کشیده شود. که مسلما این به صلاح مسلمانان نخواهد بود؛ 
یعنی چه بسا مخالفین ولایت حضرت علی ءِته به جهت مخالفت با آن حضرت - اگر آیه‌ای به طور صریح 
ولایت آن حضرت را بیان می‌فرمود - آن آیه را تحریف یا تبدیل یا حذف نمایند» و آنگاه ارزش اسللام به عنوان 
دین خاتم و قرآن به منزله ی یک کتاب آسمانی جاودان. هتک می‌گردید. افزون بر این باید توجه داشت اگر 
خداوند در قرآن می فرماید: ما قرآن را نازل کردیم و خود حافظ آن هستیم ‏ یکی از راه های حفظ قرآن به 
این است که انگیزه های مخالفت و تحریف را به صورت طبیعی از میان بردارد. 


جواب پنجم: 


چه بسا ذکر نام ائمه مج سبب می‌شد که آزمندان حکومت و ریاست به نسل کشی بیردازند. آنها برای 
اينکه از تولد آن امامان جلوگیری کنند. هیچ بعید نبود همچنانکه درباره حضرت موسی ءَِه رخ داد به نسل 


کشی اهل بیت و سادات دست بزنند. 
جواب ششم: 


ذکر نام دلیلی بر اهمیت بیشتر با افضلیت فیسته برای مقال نام زید بن خارفه در قرآن آمده 1 ولی ثام 
ابوبکر و عمر که به اجماع اهل سنت افضل از زید هستند. نیامده است. يا متلا سوره داریم به نام فیل» مورچه. 
زنبور و ... در حالی که سوره ای درباره ی مهدویت که به اجماع شیعه و سنی بر اساس رولیات متواتر فريقین 


[۱] احزاب: ۳۷ 


۱۳۱ 


۱ ۱۳۲ 
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قطی آستدر قرآن تیامده اس وبا سلاو فرآن ام غاب تقمان :نو لفرین وطالوت که پیامیو تیوه ان 
آمده است در حالی که نام حضرت خضر ءِسِه که استاد حضرت موسی عم بوده. نیامده و از ایشان تعبیر به 
# یدامن عبادنا 14 شده است. 


از میان زنان نیز فقط به نام حضرت مریم یا تصریح شده و سوره ای به نام ایشان نازل شده است. در 
حالی که از سایر زنان با اشاره یاد کرده است که عبارتند از: حواعء زن حضرت نوح و حضرت لوط عائشه و 

در حالی که طبق روایات متفق علیه شیعه و سنی. حضرت فاطمه طب سرور زنان اهل بهشت هستند. 
ولی نامشان در قرآن نیامده» ولی سوره ی کوثر درباره اش نازل شده و به رسول خدا 9 مزده داده است که از 
طربق او نسلش را کثیر می گرداند. 

اما از این طرف نیز به اسامی تعدادی از کافران و دشمنان خدا تصریح شده است: فرعون,. هامان. قارون. 
سامریء جالوت و ابو لهب. بعضی دیگر مثل نمرود اسمشان در قرآن نیامده. ولی داستانشان ذکر شده است. 

با مقلا ماجرای یلم باغورا ۲ و اضف ین ترعیا اگر چه در قرآن ذکر شده ولی اشمشان نيامده است؛ 


وبا عم کسام تشر درف سا مت و ام ی ها همیت ان دار 

جواب هفتم: 

نزول قرآن تا آخرین روزهای حیات رسول خدا ت ادامه داشت و تنها عده ی کمی از صحابه مبادرت به 
کتابت آیات می کردند و کسانی که در زمان رسول خدا 2 قرآن را به طور کامل جمع نمودند. طبق روایت 
بخاری در صحیحش, تنها چهار نفر بودندا* و در زمان خلافت ابویکر بود که آیات پراکنده ی قران تحث عنوان 


[۱] کهف: ۶۵ 

۱۷۶-۷۵ ٍ ]۲[ 

[۳] نمل 

۱ ۱۳۹ ج ۴ ص 7۱۹۱۳ ۴۷۱۷ حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام حدثنا قتادة قال سألت نس بن مالک رضی 
لله عنه من جمع القرآن علی عهد النبی صلی الله علیه وسلم قال آربعة کلهیم من الانصار آبی بن کعب ومعاذ بن جبل وزید بن 


ثابت وآبو زید 


پاسخ به شبهه ی چرایی نیامدن اسامی ائمه در قرآن 
۱۳۳ 


یک کتأب به ظور رسمی گرد هم آمد" و البته باز هم صحابه در مصاحف اختلاف داشتند و این امر تا زمان 


حکومت عثمان ادامه داشت تا اینکه او مصحف واحدی را به طور رسمی معرفی و منتشر کرد" و بقیه ی 
[۳] 


حال با توجه به این سرگذشت جمع آوری و تدوین قرآن. آیا منطقی است که بگویيم اگر نام ائمه عج۸ در 
قرآن می آمد. اختلافی به وجود نمی آمد؟! 


[۱] الاتقان فی علوم القرآن ج ۱ ص ۱۶۳ رقم ۷۶۲ فاٍنما آمر الصدیق بنسخها من مکان ٍلی مکان مجتمعا وکان ذلک بمنزلة 
آوراق وجدت فی بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم فیها القرآن منتشر فجمعها جامع وربطها بخیط حتی لا یضیع منها شیء 

[ ۲] الاتقان فی علوم القرآن ج ۱ ص ۱۶۶ رقم ۷۷۵ وقال الحارث المحاسبی المشهور عند الناس ٍن جامع القرآن عثمان ولیس 
کذلک |نما حمل عنمان الناس علی القراءة بوجه واحد علی اختیار وقع بینه ویین من شهده من المهاجرین والانصار لما خشی 
لفتنة عند اختلاف هل العراق والشام فی حروف القراءات فما قبل ذلک فقد کانت المصاحف بوجوه من القراء‌ات المطلقات علی 
الحروف السبعة التی نزل بها القرآن فأما السابق الی الجمع من الحملة فهو الصدیق 

[ ۲] صحیح البخاری ج۴ ص 2۱۹۰۸ ۴۷۰۲ وأرسل |لی کل أَفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن فی کل صحيفة 


نو 


۱۳۵ 


فهر ست منایع و ما خذ 
جهت سهولت دستیابی به مصادر. آن ها را طبقه بندی کردیم؛ بدین شکل که در اولویت اول از برنامه ی 
الجامع الکبیر استناد دهی کرده ایم و اگر کتاب مورد استناد ما در آن برنامه نبود» از سایت رسمی مکتبه شامله 


و اگر در آنجا نیز نبود. از نسخه ی الکترونیکی پی دی اف استفاده کرده ایم. در پاره ای از موارد نیز از منابع 
متفرقه استفاده کرده ایم که آن ها را در قسمت منابع متفرقه ذکر کرده ایم. 


متفر قه: 

القرآن الکریم با ترجمه های سایت: ۵0211.760//: ما 

برنامه الجامع الکبیر لکتب التراث العربی والاسلامی ؛ مرکز التراث للبرمجیات ؛ الاردن - عمان 
سایت برنامه ی شامله به ادرس: ۰۹02612.7۷5 ۰/۱۱/۷۷۸۷ حاظ 

برنامه ی جوامع الکلم متعلق به سایت اسللام وب: )700.6 حصحاوتاع ۰/۱ ملظ 

سایت موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر ع به دزن ؟ یر ۱۸۱۱۱۱۰۳۳۹۵۵ 
سایت مکتبة اهل البیت به آدرس: ام ۰۵۵110۲2۲ ۸۱۳۸/۸۷ ۰:۸ کمرااط 


مت و مد کت 


کتاب مقدس, ترجمه قدیم (اين ترجمه در سال ۱۹۹۶ با حروفچینی و رسم‌الخط جدید توسط سازمان 
انتشارات ایلام (۷1101517165 12120) به چاپ رسیده است) / سایت فارسی رازگاه 

۸ کتاب مقدس . ترجمه تفسیری (اين ترجمه در سال ۱۹۹۵ توسط انجمن بین‌المللی کتاب مقدس 
(واع‌ژه50 1016ظ 101610211081) به چاپ رسیده است) / سایت فارسی رارگاه 

٩‏ کتاب مقدس, ترجمه شریف (اين ترجمه در سال ۲۰۰۷ توسط سازمان انجمن‌های متحد کتاب 
مقدس (۹00161166 51016 101160]) به چاپ رسیده است) / سایت فارسی رارگاه 

۰ نیج البلاغة لامیر المومنین علی بن ابی طالب علیهما السلام المولف: السید محمد بن الحسین 
بن موسی یلقب بالشریف الرضی (ت ۰1 ه) 
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۱ الصحيفة الکاملة السجادية. الامام علی بن الحسین علیه السلام. با ترجمه ی شیخ حسین انصاریان 
۲ نقد کتاب اصول المذهب الشيعة المولف: السید محمد الحسینی القزوینی / سایت موسسه 
۳. جواهر الکلام فی معرفة الامامة والامام المولف: آیت الله السید علی الحسینی المیلانی 
۴ پیام قرآن. مولف: آیت الله ناصر مکارم شیرازی 
۵ تفسیر نمونه» مولف: آیت الله ناصر مکارم شیرازی 
۶ ینابیع المودة لذوی القربی تألیف : سلیمان بن ابراهیم القندوزی الحنفی تحقیق : سید علی جمال 

آشرف الحسینی الناشر : دار الاسوة للطباعة والنشر المطبعة : أُسوة الطبعة : الاولی تاریخ النشر : ۱2۱۲ ه. 

ق / سایت مکتبة اهل البیت 
۷. الصواعق المحرقة فی الرد علی آهل البدع والزندقة المقلف: أحمد بن حجر الهیتمی المکی (ت 

۶ ه)تحقیق: عبد الوهاب عبد اللطیف دار النشر: مکتبة القاهرة لصاحبها : علی یوسف سلیمان - شارع 

الصنادقية - بمیدان الازهر بمصر الطبعة الثانية ۱۳۸۵ ه - ۱۹1۵ م / سایت مکتبة اهل البیت 
۸. الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر المولف: جلال الدین السیوطی / برنامه مکتبه شامله 
٩‏ النوافح العطرة فی الاحادیث المشتهرة المولف: محمد بن آحمد بن جار الله الصفدی الیمنی 

المشرف: محمد بن آحمد الیمنی المحقق المترجم: محمد عبدالقادر عطا الناشر: موسسة الکتب الثقافية - 

بیروت الطبعة: الاولی سنة الطبع: ۱2۱۳۲ه / گوگل بوک و سایت الذرر السَنيّة 
۰ فاطمه زهرا رضی الله عنها از خود دفاع می کند. مولف: ایوب گنجی . چاپ: مرکز فرهنگی فبا 

نوبت چاپ: اول تابستان ۸۵ 

۱ کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد. علامه حلی 

۲ مقدمه ای بر اصول دین. آیت الله شیخ حسین وحید خراسانی 

سایت کتابخانه مدرسه فقاهت: 

۳ الکافی. المولف: محمد بن یعقوب الکلینی الناشر: دار الکتب الاسلامية مرتضی آخوندی تهران - 

بازار سلطانی ؛ الطبعة الثالثة ۱۳۸۸ ه 

۴ الکتاب: من لا یحضره الفقیه الموّلف: آبی جعفر محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی [ 
الشیخ الصدوق ] المحقق: علی اکبر الغقاری الناشر: جماعة المدزسین فی الحوزة العلمية ؛ قم - ایران 


۵ الکتاب: تهذیب الحکام الملف: آبی جعفر محمّد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی [ شیخ 
الطائفة ] المحقق: السید حسن الموسوی الخرسان الناشر: دار الکتب الاسلامية المطبعة : خورشید 


فهرست منابع و ماأخذ 
۱۳۷ 


پی دی اف: 

۶ عنوان الکتاب: المسند (تحقیق: آحمد شاکر - حمزة الزین) المولف: آحمد بن حنبل المحقق: 
آحمد شاکر - حمزة الزین الناشر: دار الحدیث سنة النشر: ۱2۱۲ - ۱۹۹0 عدد المجلدات: ۲۰ رقم الطبعة: 
الاولی 

۷ عنوان الکتاب: فضائل الصحابة (ط. جامعة آم القری) المولف: آحمد بن حنبل المحقق: وصی الله 
بن محمد عباس الناشر: جامعة آم القری سنة النشر: ۱۶۰۳ - ۱۹۸۳ عدد المجلدات: ۲ رقم الطبعة: ۱ 

۸ عنوان الکتاب: خصائص آمیر المومنین علی بن آبی طالب کرم الله وجهه وبذیله کتاب الحلی 
بتخریج خصائص علی المولف: آحمد بن شعیب النسائی آبو عبد الرحمن المحقق: آبو اسحاق الحوینی الناشر: 
دار الکتاب العربی سنة النشر: ۱2۰۷ - ۱۹۸۷ عدد المجلدات: ۱ رقم الطبعة: ۱ 

٩‏ سنن الترمذی (ط. الحلبی) (ت: شاکر وعبد الباقی وعطوة) المولف: محمد بن عیسی بن سورة 
الترمذی بو عیسی المحقق: آحمد شاکر - محمد فواد عبد الباقی - ابراهیم عطوة عوض حالة الفهرسة: 
مفهرس علی العناوین الرئيسية الناشر: مصطفی البایی الحلبی سنة النشر: ۱۹۷۷-۱۳۹۷ رقم الطبعة: ۲ 

۰ الموطاً» المولف: مالک بن انس المحقق: الدکتور بشار عواد معروف الناشر: دار الغرب الاسلامی 
, الطبعة الثانية ۱۱۷ ه - ۱۹۹۷ م 

۱ المطالب العاليت. الملف: ابن حجر السقلانی المحقق: سعد بن ناصر بن عبد العزیز الشثری 
وآخرون الناشر: دار العاصمة - دار الغیث . سنة النشر: ۱۱٩‏ ه - ۱۹۹۸ م 

۳۲ المطالب العالية بزوائد المسانید الثمانية المقلف: ابن حجر العسقلانی تحقیق: الدکتور شیخ عبد الله 
بن ظافر بن عبد الله الشهری الناشر: دار العاصمة و دار الغیث؛ الطبعة الاولی ۱2۲۰ ه 

۳ المصنف لابن آبي شيبة (ت: الشثري) المولف: عبد الله بن محمد بن ایراهیم بن آبي شيبة العبسي 
الکوفی بو بکر المحقق: سعد بن ناصر بن عبد العزیز بو حبیب الشثري الناشر: دار کنوز اشبیلیا «سنة النشر: 
1۳۹ ۱ ۵ عدد المجلدات: ۲۰ رقم الطبعة: ۱ 

۴. آخبار المدينة النبوية. وبهامشه: الکلمات المفيدة علی آخبار المدينة الموقلف: عمر بن شبه النمیری 
البصری آبو زید (ت ۲۰۲ ه) المحقق: عبد الله بن محمد بن آحمد الدویش الناشر: دار العلیان سنة النشر: 
۱ - ۱۹۹۰ عدد المجلدات: ‏ رقم الطبعة: ۱ 

۵ جواهر العقدین المولف: نور الدین السمهودی (ت ٩۱۱‏ ه) الناشر: وزارة الاوقاف الشوقن الدينية 
العراق مطبعة العانی بغداد ۱2۰۷ ه 

۶ شواهد التنزیل للحاکم الحسکانی المولف: عبید الله بن عبد الله الحاکم الحسکانی تحقیق: محمد 
باقر المحمودی الناشر: موسسة الاعلمی للمطبوعات . بیروت . ۱۶۳۱ « الطبعة الثانية 


۱ ۱۳۸ 
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۷. الامام المحدث عبدالله بن لهيعة » الموّلف: الدکتور حسن مظفر الرزو الناشر: دار الجبل بیروت؛ 
۲ م 
۸ المنح المکية فی شرح الهمزية . المولف: ابن حجر الهیئمی المکی الناشر: دار المنهاج» جدة 
الطبعة الثانية, ۱۲۲ - ۲۰۰۵م 
٩‏ الفتح المبین فی فضائل الخلفاء الراشدین واهل البیت الموّلف: احمد بن زینی دحلان /پی دی اف 
۴۰ شرح ثلائیات مسند الامام آحمد (ت: الشاویش) المولف: محمد بن آحمد بن سالم السفارینی 
الحنبلی المحقق: زهیر الشاویش الناشر: المکتب الاسلامی سنة النشر: ۱۳۹۹ رقم الطبعة: ۳ 
۱ القول المستحسن في فخر الحسن. الملف: حسن الزمان الحیدر آبادي 


سایت المکتبة الشاملة: 


۲ الکتاب: سلسلة الاحادیث الصحيحة وشیء من فقهها وفوائدها الملف: بو عبد الرحمن محمد 
ناصر الدینء بن الحاج نوح بن نجاتی بن آدم. الٌشقودری الالبانی (المتوفی: ۱2۲۰ه) الناشر: مکتبة المعارف 
للنشر والتوزیع. الریاض الطبعة: الولی» (لمکتبة المعارف) عدد الاجزاء: " عام النشر: ج ۱ - : ۱2۱۵ ه - 
۵ م ج1: ۱2۱۲ ۵ - ۱۹۹۲ م چ ۷: ۱۲۲ هه - ۲۰۰۲ م 

۳ الکتاب: سلسلة التحادیث الضعيفة والموضوعة وآثرها السییع فی الامة المولف: آبو عبد الرحمن 
محمد ناصر الاین, بن الحاج نوح بن نجاتی بن آدم. الشقودری الالبانی (المتوفی: ۱2۲۰ه) دار النشر: دار 
المعارف الریاض - الممكلة العريية السعودية الطبعة: الاولی. ۱۶۱۲ ه / ۱۹۹۲ م 

۴ الکتاب: (تحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانید العشرة المقلف: آبو العباس شهاب الدین أحمد بن آبی 
بکر بن |سماعیل بن سلیم بن قایماز بن عثمان البوصیری الکنانی الشافعی (المتوفی: ۸۶۰ه) تقدیم: فضیلة 
الشیخ الدکتور آحمد معبد عبد الکریم المحقق: دار المشکاة للبحث العلمی باشراف آبو تمیم یاسر بن ابراهیم 
دار النشر: دار الوطن للنشر» الریاض الطبعة: الاولی» ۱2۲۰ « - ۱۹۹۹ م عدد الجزاء: ٩‏ (۸ ومجلد فهارس) 

۵ الکتاب: سنن ابن ماجه ت الارنوقوط المولف: ابن ماجة - وماجة اسم آبیه یزید - بو عبد الله محمد 
بن یزید القزوینی (المتوفی: ۲۷۳ه) المحقق: شعیب الارنژوط - عادل مرشد - محمّد کامل قره بللی - عبد 
للطیف حرز الله الناشر: دار الرسالة العالمية الطبعة: الاولی, ۱2۳۰ ه - ۲۰۰۹ م عدد الجزاء: ه 

۶ الکتاب: مسند الامام آحمد بن حنبل الملف: آبو عبد الله آحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
آسد الشیبانی (المتوفی: ۲۶۱ه) المحقق: شعیب الارنقوط - عادل مرشد. وآخرون (شراف: د عبد الله بن عبد 
المحسن الترکی الناشر: موسسة الرسالة الطبعة: الولی» ۱2۲۱ ه - ۲۰۰۱ م 


۷ الکتاب: الاعلام المولف: خیر الاین بن محمود بن محمد بن علی بن فارس. الزرکلی الامشقی 
(المتوفی: ۱۳۹۲ه) الناشر: دار العلم للملایین الطبعة: الخامسة عشر - آیار / مایو ۲۰۰۲ م 

۸ الکتاب: روح البیان المولف: |سماعیل حقی بن مصطفی الاستانبولی الحنفی الخلوتی » المولی بو 
الفداء (المتوفی: ۱۱۲۷ه) الناشر: دار الفکر - پیروت 

٩‏ الکتاب: التفسیر المظهری المولف: المظهری, محمد ثناء الله المحقق: غلام نبی التونسی الناشر: 
مکتبة الرشدية - الباکستان الطبعة: ۱2۱۲ ه 

۰ الکتاب: صحیح وضعیف سنن الترمذی المولف: محمد ناصر الدین الألبانی (المتوفی: ۱2۲۰ه) 
مصدر الکتاب: برنامچ منظومة التحقیقات الحديثية - المجانی - من انتاج مرکز نور الاسلام لابحاث القرآن 
والسنة بالاسکندرية 

۱ _ الکتاب: کشف الاأستار عن زوائد البزار المولف: نور الدین علی بن آبی بکر بن سلیمان الهیشمی 
(المتوفی: ۸۰۷ه) تحقیق: حبیب الرحمن الاعظمی الناشر: موسسة الرسالة. بیروت الطبعة: الاولی. ۱۳۹۹ 
ه- ۱۹۰۷۹ م 


۲ الکتاب: سنن الترمذی المولف: محمد بن عیسی بن سَورة پن موسی بن الضحاک, الترمذی» بو 
عیسی (المتوفی: ۲۷۹ه) تحقیق وتعلیق: آحمد محمد شاکر (ج ۰۱ ۲) ومحمد فاد عبد الباقی (ج ۳) 
وایراهیم عطوة عوض المدرس فی الازهر الشریف (ج >. ۵) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البابی 
الحلبی - مصر الطبعة: الثانيت ۱۳۹۵ ه - ۱۹۷۵ م 

۳ الکتاب: مناقب آمیر المومنین علی بن آبی طالب رضی الله عنه الملف: علی بن محمد بن محمد 
بن آلطیب بن ابی یعلی بن الجلابی, ابو الحسن الواسطی المالکی آلمعروف باين المغازلی (المتوفی: ۸۳عه) 
المحقق: بو عبد الرحمن ترکی بن عبد الله الوادعی الناشر: دار الاثار - صنعاء الطبعة: الاولی ۱2۲۶ ه - 
2.۳ 

۴ الکتاب: السراج المنیر شرح الجامع الصغیر فی حدیث البشیر النذیر الموّلف: الشیخ علی بن الشیخ 
آحمد بن الشیخ نور الدین بن محمد بن الشیخ ایراهیم الشهیر بالعزیزی 

۵ الکتاب: أحادیث معلة ظاهرها الصحة المولف: آبی عبدالرحمن مقبل بن هادی الوادعی الناشر: دار 
لاثار للنشر والتوزیع الطبعة: الثانية, ۱۶۲۱ ه - ۲۰۰۰ م 

۶ الکتاب: جامع البیان فی تأویل القرآن المولف: محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الاملی, 
آبو جعفر الطبری (المتوفی: ۳۱۰ه) المحقق: أحمد محمد شاکر الناشر: موسسة الرسالة الطبعة: الاولی, 
۰ ده - ۲۰۰۰ م 


۱۴۹ 


۳ 
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۷ الکتاب: غرائب القرآن ورغاب الفرقان المولف: نظام الدین الحسن بن محمد بن حسین القمی 
النیسابوری (المتوفی: ۸۵۰ه) المحقق: الشیخ زکریا عمیرات الناشر: دار الکتب العلمیه - بیروت الطبعة: 
الاولی - ۱۶۱7 هه 

۸ الکتاب: سنن ابن ماجه ت الارنژوط المولف: ابن ماجة - وماجة اسم أبیه یزید - بو عبد الله محمد 
بن یزید القزوینی (المتوفی: ۲۷۳ه) المحقق: شعیب الارنژوط - عادل مرشد - محمّد کامل قره بللی - عبد 
للطیف حرز الله الناشر: دار الرسالة العالمية الطبعة: الولی, ۱2۳۰ ه - ۲۰۰۹ م 

٩‏ الکتاب : صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان المولف : محمد بن حبان بن آحمد بن حبان بن معاذ 
بن مَغبد» التمیمی, بو حاتم. الدارمی» الیْستی (المتوفی: ۳۵۶ه) المحقق : شعیب الارنقوط الناشر : موسسة 
الرسالة - بیروت الطبعة : الثانية, ۱۹۹۳-۱2۱۶ 

۰ الکتاب : کتاب السنة (ومعه ظلال الجنة فی تخریج السنة بقلم: محمد ناصر الدین الالبانی) 
المولف : آبو بکر بن آبی عاصم وهو حمد بن عمرو بن الضحاک بن مخلد الشیبانی (المتوفی: ۲۸۷ه) الناشر : 
المکتب الاسلامی الطبعة : الطبعة الاولی ۵۱۰۰/ ۱۹۸۰ 

۱ الکتاب : الرد علی السبکی فی مسأَلة تعلیق الطلاق المولف : شیخ الاسلام أحمد بن عبد الحلیم بن 
عبد السلام ابن تيمية (17۱ - ۷۲۸ ه) المحقق : عبد الله بن محمد المزروع الناشر : دار عالم الفوائد للنشر 
والتوزیع» مکة المکرمة - المملكة العربية السعودية الطبعة : الاولی, ۱2۳۰ ه 

۲ الکتاب :معجم المولفین المولف : عمر رضا کحالة الناشر : مکتبة المثنی - بیروت» دار احیاء التراث 
العربی بیروت 

۳ الکتاب: الاعلام بمن في تاریخ الهند من الاعلام المسمی ب (نزهة الخواطر وبهجة المسامع 
والنواظر) الموّلف: عبد الحي بن فخر الدین بن عبد العلي الحسني الطالبي (المتوفی: ۱۳۴۱ه) دار النشر: 


دار ابن حزم - بیروت. لبنان الطبعة: الاولی» ۱۴۲۰ ف ۱۹۹۹م 


الحامع الکبیر: 


۴ الجامع الصحیح المختصر اسم المولف: محمد بن |سماعیل بو عبدالله البخاری الجعفی , دار 
النشر : دار ابن کثیر» اليمامة - بیروت - ۱2۰۷ - ۰۱۹۸۷ الطبعة : الثالثة , تحقیق : د. مصطفی دیب البغا 

۵ صحیح مسلم اسم المولف: مسلم ین الحجاج بو الحسین القشیری النیسایوری . دار النشر : دار 
لحیاه الترات العریی -بیروت . تحفیق : متحمد فواد عبد الباقی 


۶ الاحادیث المختارة اسم المقلف: آبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن آحمد الحنبلی المقدسی . 
دار النشر : مکتبة النهضة الحديثة - مکة المکرمة - ۱6۱۰ الطبعة : الاولی . تحقیق : عبد الملک بن عبد 
الله بن دهیش 

۷ المستدرک علی الصحیحین اسم المولف: محمد بن عبدالله بو عبدالله الحاکم النیسابوری . دار 
النشر : دار الکتب العلمية - بیروت - ۵۱2۱۱ - ۱۹۹۰ ۰ الطبعة : الاولی » تحقیق : مصطفی عبد القادر 
عطا 

۸ صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان اسم المولف: محمد بن حبان بن آحمد آبو حاتم التمیمی 
الیستی» دار النشر : موسسة الرسالة - بیروت - ۱2۱ - ۰۱۹۹۳ الطبعة : الثانية » تحقیق : شعیب الارنوژوط 

۵ الستن الکبری اسم المقلف: آحمد بن شعیب بو عبد الرحمن السائی » دار النشر : دار الکتب 
العلمية - بیروت - ۱2۱۱ - ۰۱۹۹۱ الطبعة : الاولی . تحقیق : د.عبد الغفار سلیمان البنداری » سید کسروی 
حسن 

۰ سنن آبی داود اسم المولف: سلیمان بن الاشعث بو داود السجستانی الازدی. دار النشر : دار الفکر 
- -, تحقیق : محمد محبی الدین عبد الحمید 

0 سنن ابن ماجه اسم المولف: محمد ین یزید بو عبدالله القزوینی » دار النشر : دار الفکر - پیروت - 
-. تحقیق : محمد فوّاد عبد الباقی 

۲ الجامع الصحیح سنن الترمذی اسم المولف: محمد بن عیسی أبو عیسی الترمذی السلمی . دار 
النشر : دار (حیاء التراث العربی - بیروت - - , تحقیق : حمد محمد شاکر وآخرون 

۳ الکتاب المصنف فی الاحادیث والاثار اسم الملف: آبو بکر عبد الله بن محمد بن آبی شیبة الکوفی 
ء دار النشر : مکتبة الرشد - الریاض - ۰۱2۰۹ الطبعة : الاولی ‏ تحقیق : کمال پوسف الحوت 

۴ موطاً الامام مالک اسم الملف: مالک بن آنس آبو عبدالله الخصبحی , دار النشر : دار (حیاء التراث 
لعربی - مصر - -. تحقیق : محمد فاد عبد الباقی 

۵ المعجم الکبیر اسم المولف: سلیمان بن آحمد بن یوب آبو القاسم الطبرانی . دار النشر : مکتبة 
لزهراء - الموصل - ۱۶۰۶ - ۱۹۸۳ ۰ الطبعة : الثانية» تحقیق : حمدی بن عبدالمجید السلفی 

۶ مسند الشامیین اسم المولف: سلیمان بن حمد بن آیوب و القاسم الطبرانی. دار النشر : موسسة 
لرسالة - بیروت - ۱۰۵ - ۰۱۹۸۶ الطبعة : الاولی . تحقیق : حمدی بن عبدالمجید السلفی 

۷. المطالب العالية بزوائد المسانید الثمانية اسم المولف: آحمد بن علی بن حجر العسقلانی » دار النشر 
: دار العاصمة/ دار الغیث - السعودية - ۱4۱٩‏ الطبعة : الاولی » تحقیق : د. سعد بن ناصر بن عبد العزیز 
آلشتری 


۱۵۱ 
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۸ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد اسم المولف: علی بن آبی بکر الهیثمی . دار النشر : دار الریان 
للتراث/دار الکتاب العربی - القاهرة » بیروت - ۱۰۷ 

۹ السنة اسم المولف: عمرو بن یی عاصم الضحاک الشیبانی ء دار النشر : المکتب الاسلامی - 
یروت - ۱4۰۰ الطبعة : الاولی . تحقیق : محمد ناصر الدین الالبانی 

۸۰ الشريعة اسم الموقلف: آبی بکر محمد بن الحسین الاجری . دار النشر : دار الوطن - الریاض / 
السعودية - ۱2۲۰ ه - ۱۹۹۹ م الطبعة : الثانية . تحقیق : الدکتور عبد الله بن عمر بن سلیمان الامیجی 

۱ کتاب الامالی وهی المعروفة بالامالی الخميسية اسم المولف: المرشد بالله یحیی بن الحسین بن 
اسماعیل الحسنی الشجری الجرجانی » دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت / لبنان - ۱2۲۲ ه - ۲۰۰۱م 
» الطبعة : الاولی » تحقیق : محمد حسن اسماعیل 

۳۲ التفسیر الکبیر و مفاتیح الغیب اسم المولف: فخر الدین محمد بن عمر التمیمی الرازی الشافعی . 
دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت - ۵۱۲۱ - 2۲۰۰۰ الطبعة : الاولی 

۳ تفسیر القرآن اسم المولف: عبد الرحمن بن محمد بن (دریس الرازی. دار النشر : المکتبة العصرية 
- صیدا. تحقیق : تخت تن | اشایت 

۴ تفسیر القرآن العظیم اسم المولف: |سماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقی بو الفداء ء دار النشر : دار 
لفکر - بیروت - ۱۰۱ 

۵ تفسیر البغوی اسم المولف: البغوی. دار النشر : دار المعرفة - بیروت » تحقیق : خالد عبد الرحمن 
لعک 

۶ _ تفسیر الجلالین اسم المولف: محمد بن آحمد + عبدالرحمن بن آبی بکر المحلی + السیوطی. دار 
لنشر : دار الحدیت - القاهرقة . الطبعة : الاولی 

۷._ جامع البیان عن تأویل آی القرآن اسم المولف: محمد بن جریر بن یزید بن خالد الطبری بو جعفر . 
دار النشر : دار الفکر - بیروت - ۱۰۵ 

۸ الجامع لاحکام القرآن اسم الملف: آبو عبد الله محمد بن آحمد الاتصاری القرطبی . دار النشر : 
دار الشعب - القاهرة 

٩‏ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی اسم المولف: العلامة آبی الفضل شهاب الدین 
السید محمود الالوسی البغدادی , دار النشر : دار (حیاء التراث العربی - بیروت 

۰ فتح القدیر الجامع بین فنی الروایة والدراية من علم التفسیر اسم المولف: محمد بن علی بن محمد 
الشوکاتی :دار النشر : دار الفکز -بیروت 


فهرست منابع و ماأخذ 
۱۵۳ 


0۱ آحکام القرآن اسم الملف: محمد بن (دریس الشافعی آبو عبد الله , دار النشر : دار الکتب العلمية 
- بیروت - ۰۱۰۰ تحقیق : عبد الغنی عبد الخالق 

۲ تفسیر السلمی وهو حقاتق التفسیر اسم المولف: ابو عبد الرحمن محمد بن الحسین بن موسی 
الازدی السلمی . دار النشر : دار الکتب العلمية - لبنان/ بیروت - ۵۱6۲۱ - ۰۲۰۰۱ الطبعة : الاولی » 
تحقیق : سید عمران 

۳._ تفسیر غرائب القرآن ورغائب الفرقان اسم المولف: نظام الاین الحسن بن محمد بن حسین القمی 
لشیخ رکریا عمیران 

۴ البلدانیات اسم المولف: الحافظ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوی . دار النشر : دار 
لعطاء - السعودية - ۱2۲۲ - ۲۰۰۱ الطبعة : الولی » تحقیق : حسام بن محمد القطان 

۵ فتح الباری شرح صحیح البخاری اسم المولف: آحمد بن علی بن حجر آبو الفضل السقلانی 
لشافعی . دار النشر : دار المعرفة - بیروت ‏ تحقیق : محب الدین الخطیب 

۶ صحیح مسلم بشرح النووی اسم المولف: ابو زکریا یحیی بن شرف بن مری النووی . دار النشر : 
دار احیاء التراث العربی - بیروت - ۰۱۳۹۲ الطبعة : الطبعة الثانية 

۷ تحفة الحوذی بشرح جامع الترمذی اسم الموّلف: محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المبارکفوری 
آپو العلاء دار آلنشر : دار الکتب العلمية -بیروت 

4۸ فیض القدیر شرح الجامع الصغیر اسم المولف: عبد الرژوف المناوی . دار النشر : المکتبة التجارية 
لکبری - مصر - ۱۳۵۲۱ه. الطبعة : الاولی 

٩‏ التیسیر بشرح الجامع الصغیر اسم المولف: الامام الحافظ زین الدین عبد الرژوف المناوی ‏ دار 
لنشر : مکتبة الامام الشافعی - الریاض - ۱2۰۸« - 2۱۹۸۸ الطبعة : الثالقة 

۰ مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح اسم المولف: علی بن سلطان محمد القاری . دار النشر : دار 
لکتب العلمية - لبنان / بیروت - ۱۶۲۲« - ۰2۲۰۰۱ الطبعة : الاولی . تحقیق : جمال عیتانی 

۱ التاریخ الکبیر اسم المولف: محمد بن (سماعیل بن ابراهیم بو عبدالله البخاری الجعفی » دار النشر: 
دار الفکر , تحقیق : السید هاشم الندوی 

۲ المعرفة والتاریخ اسم المولف: بو یوسف یعقوب بن سفیان الفسوی . دار النشر : دار الکتب العلمية 

۳ الکنی والاسماء اسم المولف: آبو بشر محمد بن آحمد بن حماد الدولابی. دار النشر : دار ابن حزم 
- بیروت/ لبنان - ۱2۲۱ ه - ۲۰۰۰ الطبعة : الولی . تحقیق : بو قتيبة نظر محمد الفاریابی 


۵ 
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۴ تذکرة الحفاظ اسم المولف: بو عبد الله شمس الدین محمد الذهبی » دار النشر : دار الکتب العلمية 
- پیروت . الطبعة : الاولی 

۵ الکامل فی ضعفاء الرجال اسم المولف: عبدالله بن عدی بن عبدالله بن محمد بو آحمد الجرجانی, 
دار النشر : دار الفکر - بیروت - ۱2۰۵ - ۱۹۸۸ الطبعة : الثالثة» تحقیق : یحیی مختار غزاوی 

۶ المغنی فی الضعفاء اسم المولف: الامام شمس الدین محمد بن آحمد بن عثمان الذهبی » دار 
النشر: » تحقیق : الدکتور نور الاین عتر 

۷ الضعفاء الکبیر اسم المولف: بو جعفر محمد بن عمر بن موسی العقیلی . دار النشر : دار المکتبة 
العلمية - بیروت - >۰ع۱ه - 2۱۹۸۶ الطبعة : الاولی » تحقیق : عبد المعطی مین قلعجی 

۸ لسان المیزان اسم المولف: آحمد بن علی بن حجر بو الفضل السقلانی الشافعی . دار النشر : 
مسسة الأعلمی للمطبوعات - بیروت - ۱2۰۲ - ۰۱۹۸۲ الطبعة : الثالثة» تحقیق : داثرة المعرف النظامية - 
الهند- 

: تقریب التهذیب اسم المولف: آحمد بن علی بن حجر بو الفضل العسقلانی الشافعی . دار النشر‎ ٩ 
دار الرشید - سوریا - ۱2۰۲ - ۰۱۹۸۲ الطبعة : الاولی . تحقیق : محمد عوامة‎ 

۰ تهذیب التهذیب اسم المولف: آحمد بن علی بن حجر بو الفضل العسقلانی الشافعی . دار النشر : 
دار الفکر - بیروت - ۱6۰ - ۰۱۹۸۶ الطبعة : الاولی 

۱ تهذیب الکمال اسم المولف: یوسف بن الزکی عبدالرحمن آبو الحجاج المزی ‏ دار النشر : موسسة 
الرسالة - بیروت - ۱2۰۰ - ۰۱۹۸۰ الطبعة : الاولی » تحقیق : د. بشار عواد معروف 

۲ تاریخ بغداد اسم المولف: آحمد بن علی آبو بکر الخطیب البغدادی » دار النشر : دار الکتب العلمية 
یه 

۳۲ تاریخ مدينة دمشق وذکر فضلها وتسمية من حلها من الامائل اسم المولف: آبی القاسم علی بن 
الحسن این هبة الله بن عبد الله الشافعی . دار النشر : دار الفکر - بیروت - ۱۹۹۵ تحقیق : محب الدین آبی 
سعید عمر بن غرامة العمری 

۴ تاریخ المدینة المنورة اسم المقلف: آیو زید عمر ین شبة النمیری البصری . دار النشر : دار الکتب 
العلمية - بیروت - ۱۹۹۲-۵۱۶۱۷ ۰ تحقیق : علی محمد دندل ویاسین سعد الدین بیان 

۵ کشف المشکل من حدیث الصحیحین اسم المولف: بو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزی ‏ دار النشر 
: دار الوطن - الریاض - ۱2۱۸ - ۱۹۹۷م. » تحقیق : علی حسین البواب 

۶. نیل الوطار من حادیث سید اللخیار شرح منتقی الثخبار اسم الملف: محمد بن علی بن محمد 
الشوکانی . دار النشر : دار الجیل - بیروت - ۱۹۷۳ 


۷ علام الموقعین عن رب العالمین اسم الملف: آبو عبد الله شمس الدین محمد بن آبی بکر بن آیوب 
بن سعد الزرعی الدمشقی . دار النشر : دار الجیل - بیروت - ۰۱۹۷۳ تحقیق : طه عبد الرژوف سعد 

۸ الاحکام فی آصول الا"حکام اسم المولف: علی بن آحمد بن حزم الاندلسی آبو محمد » دار النشر : 
دار الحدیث - القاهرة - ۰۱2۰۶ الطبعة : الاولی 

٩‏ شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة من الکتاب والسنة ولجماع الصحابة اسم المولف: هبة الله 
بن الحسن بن منصور اللالکائی بو القاسم . دار النشر : دار طيبة - الریاض - ۱2۰۲ تحقیق : د. آحمد سعد 
حمدان 

۰ المحلی اسم المولف: علی بن آحمد بن سعید بن حزم الظاهری بو محمد . دار النشر : دار الافاق 
الجديدة - بیروت » تحقیق : لجنة |حیاء التراث العربی 

۱ النهاية فی الفتن والملاحم اسم المولف: الامام بو الفداء الحافظ ابن کثیر الامشقی » دار النشر : 
دار الکتب العلمية - لبنان / بیروت - ۵۱2۰۸ - 2۱۹۸۸ الطبعة : الاولی . تحقیق : ضبطه وصححه: 
الاستاذ عبد الشافعی 

۳۲ الفصل فی الملل والآهواء والتحل اسم المولف: علی بن آحمد بن سعید بن حزم الطاهری آبو محمد. 
دار النشر : مکتبة الخانجی - القاهرة 

۳ الملل والتحل اسم الموقلف: محمد بن عبد الکریم بن آبی بکر آحمد الشهرستانی . دار النشر : دار 
المعرفة - بیروت - ۱۰۶ ۰ تحقیق : محمد سید کیلانی 

۴ الصواعق المحرقة علی هل الرفض والضلال والزندقة اسم المولف: آپو العباس آحمد بن محمدبن 
علی ابن حجر الهیثمی . دار النشر : مسسة الرسالة - لبنان - ۵۱2۱۷ - ۱۹۹۷ الطبعة : الاولی . تحقیق: 
عبد الرحمن بن عبد الله الترکی - کامل محمد الخراط 

۵ منهاج السنة النبوية اسم المولف: آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية الحرانی بو العباس » دار النشر : 
موسسة قرطبة - ۱2۰۲ الطبعة : الاولی » تحقیق : د. محمد رشاد سالم 

۶ سبل الهدی والرشاد فی سيرة خیر العباد اسم المولف: محمد بن یوسف الصالحی الشامی . دار 
النشر : دار الکتب العلمية - بیروت - ۱2۱۶ه الطبعة : الاولی » تحقیق : عادل آحمد عبد الموجود وعلی 


مجمه معرحن 

۷ دخاثر العقبی فی مناقب ذوی القربی اسم الملف: محب الدین آحمد بن عبد الله الطبری . دار 
النشر : دار الکتب المصرية - مصر 

۸ البداية والنهاية اسم المولف: (سماعیل بن عمر بن کثیر القرشی بو الفداء ء دار النشر : مکتبة 
المعارف - بیروت 


۱۵۵ 


۱ ۱۵۶ 
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4 الکامل فی التاریخ اسم الملف: و الحسن علی بن آُبی الکرم محمد بن محمد بن عبد الکریم 
الشیبانی . دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت - ۱2۱۵ه, الطبعة : ط۲ ۰ تحقیق : عبد الله القاضی 

۰ تاریخ الطبری اسم المولف: لئی جعفر محمد بن جریر الطبری . دار النشر : دار الکتب العلمية - 
یروت 

۱ سمط النجوم العوالی فی آنباء الاوائل والتوالی اسم المولف: عبد الملک بن حسین بن عبد الملک 
الشافعی العاصمی المکی . دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت - ۱2۱۹ه- ۱۹۹۸ تحقیق : عادل آحمد 
عبد الموجود- علی محمد معوض 

۲ تاریخ الاسلام ووفیات المشاهیر والاعلام اسم الملف: شمس الدین محمد بن آحمد بن عثمان 
الذهبی . دار النشر : دار الکتاب العربی - لبنان / بیروت - ۱2۰۷« - ۱۹۸۷ الطبعة : الاولی» تحقیق : د. 
عمر عبد السلام تدمری 

۳ سیر آعلام النبلاء اسم الموقلف: محمد بن آحمد بن عثمان بن قایماز الذهبی آبو عبد الله , دار النشر 
: موّسسة الرسالة - بیروت - ۰۱۱۳ الطبعة : التاسعة » تحقیق : شعیب الارناژوط . محمد نعیم العرقسوسی 

۴ الجواهر المضية فی طبقات الحنفية اسم المولف: عبد القادر بن آبی الوفاء محمد بن آبی الوفاء 
القرشی آبو محمد . دار النشر : میر محمد کتب خانه - کراتشی 

۵ تاریخ الخلفاء اسم المقلف: عبد الرحمن بن أبی بکر السیوطی . دار النشر : مطبعة السعادة - مصر 
- ۵۱۳۷۱ - ۱۹۵۲ الطبعة : الاولی » تحقیق : محمد محی الدین عبد الحمید 

۶ جامع بیان العلم وفضله اسم الملف: یوسف بن عبد البر النمری » دار النشر : دار الکتب العلمية - 
بیروت - ۱۳۹۸ 

۷ المفردات فی غریب القرآن اسم المولف: بو القاسم الحسین بن محمد . دار النشر : دار المعرفة - 
لبنان » تحقیق : محمد سید کیلانی 

۸ الامامة والسياسة اسم المولف: بو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدینوری » دار النشر : دار 
الکتب العلمية - بیروت - ۵۱2۱۸ - ۱۹۹۷م. ۰ تحقیق : خلیل المنصور 

۹ الخلافة اسم المولف: الشیخ محمد رشید رضا . دار النشر : الزهراء للاعلام العربی - مصر / 
القاهرة - ؟ , الطبعة : ؟ . تحقیق : بدون 

۴۰ السيرة النبوية لاين کثیر اسم المولف: آبو الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی الدمشقی 
(المتوفی : ۷۷۶ه). بر مبنای برنامه ی الجامع الکبیر 

۱ مناقب الاسد الغالب اسم المولف: ابن الجزری شمس الدین محمد بن محمد (المتوفی : ۸۳۲ه), 
پر مبنای برنامه ی الجامع الکییر 


۲ تذكرة الحفاظ . اسم المولف: أبو عبد الله شمس الدین محمد الذهبی . دار النشر : دار الکتب 
العلمية - بیروت . الطبعة : الاولی 

۳ مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصاییح . اسم المولف: علی بن سلطان محمد القاری . دار النشر : 
دار الکتب العلمية - لبنان / بیروت - ۵۱۲۲ - 2۲۰۰۱ الطبعة : الاولی . تحقیق : جمال عبتانی 

۴ میزان الاعتدال فی نقد الرجال . اسم الموقلف: شمس الدین محمد بن آحمد الذهبی » دار آلنشر : 
دار الکتب العلمية - بیروت - ۱۹۹۵ . الطبعة : الاولی » تحقیق : الشیخ علی محمد معوض والشیخ عادل 
آحمد عبدالموجود 

۵ شرح نهج البلاغة . اسم المولف: آبو حامد عز الدین بن هبة الله بن محمد بن محمد بن آبی الحدید 
المدائنی . دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت / لبنان - ۵۱2۱۸ - ۰۱۹۹۸ الطبعة : الولی » تحقیق : 
محمد عبد الکریم النمری 

۶ العرف الشذی شرح سنن الترمذی » اسم المولف: محمد آنورشان ابن معظم شان الکشمیری . دار 
النشر : دار احیاء التراث العربی - بیروت /لبنان - ۱2۲۵ه->۲۰۰م, الطبعة: الاولی» تحقیق : الشیخ محمود 
شاکر 

۷ شرح المقاصد فی علم الکلام . اسم المولف: سعد الاین مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانی . 
دار النشر : دار المعارف النعمانية - باکستان - ۵۱2۰۱ - ۰۱۹۸۱ الطبعة : الاولی 

۸ الترغیب والترهیب من الحدیث الشریف » اسم المولف: عبد العظیم بن عبد القوی المنذری بو 
محمد » دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت - ۰۱2۱۷ الطبعة : الاولی » تحقیق : ابراهیم شمس الدین 

۹ نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة , اسم المولف: محمد بن مین بن فضل الله بن محب الدين 
بن محمد المحبی . دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت / لبنان - ۱2۲۲ه-۲۰۰۵م , الطبعة : الاولی » 
تحقیق : آحمد عناية 

۰ آصول الفقه المسمی (جابة السائل شرح بغية الامل ۰ اسم المولف: محمد بن |سماعیل الامیر 
لصنعانی . دار النشر : مسسةالرسالة - بیروت - ۱۹۸۰ ۰ الطبعة : الاولی » تحقیق : القاضی حسین بن 
آحمدالسیاغی و الدکتور حسن محمد مقبولی الاهدل 

۵۱ الاستقصا لثخبار دول المغرب الاقصی . اسم المولف: آبو العباس آحمد بن خالد بن محمد 
لناصریء دار النشر : دار الکتاب - الدار البیضاء - ۵۱2۱۸/ ۱۹۹۷ ۰ تحقیق : جعفر الناصری/ محمد 
لناصری 

۲ مختصر السيرة . اسم المولف: محمد بن عبد الوهاب » دار النشر : مطابع الریاض - الریاض . 
لطبعة : الاولی . تحقیق : عبد العزیز بن زید الرومی . د . محمد بلتاجی . د . سید حجاب . 


۱۵۷ 


امامت از منظر عقل و شرع 4 
۱۵۸ ۱ 


۳ هدی الساری مقدمة فتح الباری شرح صحیح البخاری ۰ اسم المولف: آحمد بن علی بن حجر بو 
الفضل العسقلانی الشافعی . دار النشر : دار المعرفة - بیروت - ۱۳۷۹ - » تحقیق : محمد فژاد عبد الباقی . 
محب آلدین الخطیب 

۴ من حدیث آبی الطاهر محمد بن آحمد بن عبد الله الذهلی » اسم المولف: علی بن عمر بن آحمد 
الدارقطنی آبو الحسن . دار النشر : دار الخلفاء للکتاب الاسلامی - الکویت - ۱۶۰۲ ۰ الطبعة : الاولی . 
تحقیق: حمدی عبد المجید السلفی 

۵ مبلغ الارب فی فخر العرب . اسم المولف: آبو العباس آحمد بن محمد بدر الاين ابن محمد شمس 
الدین این علی نور الدين ابن حجر الهیتمی » دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت / لبنان - ۱2۱۰« - 
۰ الطبعة : الاولی » تحقیق : یسری عبد الغنی عبد الله 

۵۶ نساب الاشراف . اسم المولف: آحمد بن یحیی بن جابر البلاذری (المتوفی : ۲۷۹ه) . بر مبنای 
برنامه ی الجامع الکبیر 


ص 


مت مت و مد مد در هر 


دیگر آثار نویسنده۵: 
کتاب امتداد رسالت (اثبات خلافت و امامت امیرالمومنین 9 از منابع معتبر اهل سنت) 
کتاب مظلومیت حضرت زهرا مج زنگاهی نو به مدارک اهل سنت درباره غصب فدک و هجوم به خانه وحی) 
کتاب مهدویت از دیدگاه اهل سنت (پژوهشی در تطابق باورهای مهدوی فریقین از منابع معتبر اهل سنت) 
کتاب برترین صحابه (پژوهشی در مدارک برتری امیرالمومنین لیذ بر تمام صحابه از منیع معتبر اهل سنت) 
کتاب خلفا از نگاهی دیگر (پژوهشی در روایات معتبر مطاعن ابوبکر. عمر و عثمان از منابع معتبر اهل سنت) 
کتاب دفاع از صحابه (سیری در ادله ی عقلی. قرآنی. روایی و تاریخی در نقض تتوری عدالت صحابه) 
کتابچه اجر رسالت (پژوهشی پیرامون نزول آیه ی مودت در حق اهل بیت له از منابع معتبر اهل سنت) 
ما تسام هریم کی هرک ماهرای سام ‏ شواوت آمام دی شان زد روت 
کتابچه منزلت سنت و روایت (جایگاه و اعتبار سنت و روایت از منظر عقل و شرع) 


مهم ترین ویژگی های این کتب: 
جمع آوری نظر همه ی عالمان و محققان سرشناس حدیث اهل سنت و وهایبت درباره ی سند روایات. 
جمع آوری همه ی طرق و اسناد روایات. 
0 استناد به احکام برنامه معتبر جوامع الکلم. 


0 سهولت دسترسی به منابع با تفکیک آن ها به چند قسمت برنامه ی الجامع الکبیر سایت رسمی مکنبه 
شاملهء 00۶ و متفرقه. 


راه های ارتباط با ما: 


اس ۷۵ 4 .۰ 6۵۱۷65۵۷۵1 :72 


کتاب ها به صورت رایگان در وبلاگ جهت دانلود قرار داده می شود. 


